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هر روز رابا خوشی استقبال تردن ؛ هر 
باه را باخوشی و میمنت‌نو کردن : هر آغاز ی 
را با خوشی اغاز تردن وبا خوشی ختم 
کر دن ؛ هر نشتی را باخوشی وهر برخاه‌تی 
را باخوشی صورت دادن از خصایص انسانها. 
مت » و حتی این ارسان » در خلال ا عها ر 
۰ ثر و ن ؛ بعوض اتلد هار حز و من و عنعدات 


سای شده است جذاز که 4 هر ابتل | ر باخوشی 





اغاز تردن و انجاش را با خوشی آرزو 
در دن به حیات انسانها آم‌یخته است . 
فر ۵۱ در دن خوشی ها در آغاز خوا ستخا ری بر ای ازدوام ؛ ته اون مر | سه بر ای 
خوشی ۱۵ در وقت دستمال دادن (تار و -وزن) : مراسمی درشیر بفی خوری : مر ا سحی د ر 
عر و سی :مر | سمی در تولد نوزاد : مراسمی‌در شب ثش ونامگ"اری کودلد؛سراسمی در 
خدنه ؛ سر اسمی در ر خر ید ن خانه نوو بوریا کو بی ؛ مر اس درافتتا یک مو سسه ؛ 
مر ا عم در تهدایکد ار ی ها ؛ سرامم در ا گنت حیه ها ؛ سر اسم در آغاز حاسات: سر ا سم 
د وعاو ی <۱.۸ ت ‏ سر | عم در ختم <لسا ت ده هم سرا سم‌خوشی ات و هم د عای خ,ر ! 
۱ بذها همه بر ای يك آنحا ز خو ی و به اسيديك انجا م‌خوش‌بر گز ار ميشود . 
به 2لاوه درزها دیاعتید هر انسان‌هست که روز خود رابه خوشی آغاز کند نا مه خوشی به 


سام بر ساند ؛ تب رابه خوشیآغا ز دند تابه خوشی‌بخوابد , آرزو دارد روز اول‌هفة» رابه اصمطله ‏ 
- 








) ۳ ( ۳۳۳۳۳۳ و -ر 7( خاق 
« خوشی بیاو رد » ؛ اول‌ماه را ؛ عید ها را؛ خوش با شد تا سا ل او با خوشی به پاباله پرسد . 

دراین ردیف راجم به ال نو » هر کس » چه #عوری چه لاشعوری ء میخواهد سال نو 
سال خوب و خوشی بر ایش باشد , | گر زاوع است » با فرا و انی آب و حاصل خوب ؛ | کر 
تاجر است به سال با رونق‌وا گرد کاندار است» ببال با داد و متدخوب و | گر کسبکار است > 
سالی بادستمزد خوب برا ی او باشد , 

لهذا » به روی این آرز وی انسانی و اجتماعی و بر مینا ی عنعنات ملی خویش ؛ هر لس 
ر,خوا هد و امید دارد سالش با خوشی آغاز شود و هم با خوشی ب» پابان بر سد , 

بعض | ین آرزو را ش کلعملی نیز مید هند و خوشی را در آغاز بر ای اجتماع خودسس‌آوورذاه ؛ 
حن نکه سل قابه کشی با میلف نهالشافی در تشور ما در روز اول حمل برای تجلیل از 
زادع و تنویق به کشت و کارو صنایع مجلی و بر ای ابن منظور است 1 با جشن و عر3 ر 
بر گزار بیشود , بساط خوشی به دامن مد ۱ مرغزار ها » درپا ی بزارات و بقا ع متسر ۸45 6 
حتی در دل دو هپا ٩‏ ها و سین دشتها بر ده میسود , 

بررٍ دام ما » در خانه ها نیز (به نام مال نو ) حشن ها ی کو جک وبزر کث ثرا خو رجا 
خود تش کیل مید هند و دز هر بنطقه و هرو "یت در تجایل سال نو » مرا مسمی بر پا سی نند 
که ازعمد دست کی ندارد بلکه وسیعتر تجایل می گر دد 1 

بل از آمدن سال نو »با زار رخت و کفش و کلاه فراشی" بازار «امان های بازی اطفال؛ 
بازار خمده ؛ بازار موه خدکک فروشی و« ذشمش او » رونق مدا می‌کند . بعضا لباسهای 
نو (عبوصا بر ای‌اطفال ) تهءه ی درد تا با خوشی دیشر ۵۱ امتقبا ل سا نو برو ندو این 
وش و خروش در نمام دسور با شکوه خاصی گسترده مشود م 

در هرات باستان به علاو ؛ میله قلبه دی و نهالشانی ده دررو زاو حمل بر ای 
یکروز از طرف دودت سراسمی با کرمجوشی رسما برگزا ره‌یشود , به‌نام میله او سال به‌چندین 
حای هرات ؛ بدل : تفت صفر ؛ خبا بان » زبارت‌خواجه ابوااولید م امام شش نور » د شت پلاد 
و غیره » چند روز پمشتر از سال نو » خیده , ان ۱۰ات برده د,شود و دسته های »ار 
در آزجا هیا نخده بر داز میشود و اهالی از گرد و نواح بیّا شور و هاهله وا تن به 


میاه جیای نز د یکك خسو د » جو قه جو نه روی هي آو رند وبرای زا دا» 








رو د زو و ۰ ۰ .۰ ‌ِ ([ ۴ ) 


مواضعی جداگانه پیرابون زبارات تخصدص د اده میشود. این میله ها به 
استقبال از سال نو در هر <ای هر ات به تذاوت بعض تا سه روز» بعضص یک هفةه و بعض 
تا ده روز دوام بی کند 4۲ اغلب هم | دنون به عین مراسم » با حوش و خروش و رقص 
و پایکویی کشتی گیری ؛ انسن زدن ؛ سازو سرود و تخم جنگی؛ سوار بر «چرخ فلکک » 
شدنل و اسي دوانی و امزه ای مر | سمی با وه بر پا می گردد 

در خانه های هر ات امز ال نو استقبال شکوهه‌ندازه مشود که ایک بطو ر نمونه 
کوشه بی از ین عنعنه ر | تفصیل سیدهیم : 


دل | 4۵۳ بیبه رز ۵ 





+ - چندروز قبل از آمدن سال نوء تخم اسفرزه‌باتراتیز * راتهیه کرده؛ صر احی‌باتنگث جدید 
سفالی رانهخست از نکذخاصه پوش‌می کذند , خاصه‌را آب زد ه » برداوبهیسا زندوسپس تخم اسفرژه با 
تر ا قیز لك را به دقت تمام بر روي خا صه‌سی افشثا نند تا خوب همو ار شو د , بعد » ظرف 
بد و رواپر از آب کرده به‌عایی دو راز دسترس مر عها و کنجشك ها ..گذار ند و هرروز 
آبش را تازه سی کدند , در نار ف سه - چار روز» آن تخمهاجوانه میز ند و ريشه دیدواند ویه 
صو رت انبو هی سبزه در هء,اید و شکل دلهسند و زییا بی پیدا می کند , به این تر تب > 
هم و جود سبز ه را شگون سر سيزي ال نو وسبزي بت خود,دا زند و هم با ز حمتی 
اند لد » يك صراحی با کوزه چة سبز و ز یبا بر ز دنت اتاق خود می افز ادند , 

؟ - يك بقدار گندم رابه و زن زیم کیلو تا يك و نیم کیلو» خوب پاند کرده #شست 
و شو .ید هند و آن‌وا چند روز در ظر فی نم کدند و هر دو رو ز آ بآ اتبدیلهیگنند, هم نکه 
نز ديك به جوانه زدن می‌شود » آن را به رو ي «جمعه با پتنوسی 4 بیان آن راباتکة 
خا صه پو شاند ه باشند » همو ارمی ؟نند و قد ری آب زده به گو شه بی بیگذ ار ند و به 
تر تیب هر یکی - دو رو ز بالاي آن آب سی افشانند . گند بها حو | ز4 میز ند و هنک 
ندر ي سبز مشود » آن و ااز ظر ف پر داشته »بادست‌جدا جدا سی ؟::د و همه را ر وي سفر ه 
يا د ستر خو انی بز و کتر » چند رو زبه آفتاب خشكمی کنند . حسب معمول » از آن‌جو ان 
؟ندم(تیجکی) به د ست سیاید که بر ای پختن حلو ای سو هان » سمنکث و حلو ای ماه به ار 
سیر ود , خور دن جوا نف کندم یک کار ار ز شمند است و در طب قد یمو جدید* آندم بك 





 (‏ ) ۳ و سور میگ حه‌ای 
کما ه حیا تی است کسه خو رد نش ز یا د تا کید شده و حتی بعض راعقیده بر این است که 
شیر ۶ کندم» شیر هُ جو ا نی است , 

بد ین ثر تیب هم بر اي سال نو سبزي تهیه کر ده اناء و هم بك شیر «ء حیا نی به د ست 
٩‏ ر ده اند , 

بو | د قندی ( تیجکی) به حدی ای.ت 45 حلو بات و مطیو مخ وی حاحت بصرفب کر دن 
شکر و کد ام شیردنی دفگر ندارد باکه به حد کافی شیران است , 


هت یو 6 





جاور -پنج روزقبل | زحلول‌سال نو یکمقدارسیو ؛ خشك از قبول کشمش‌مبزو سر خ» بسته»بادام» 
نیخود» جار سغز ؛ کشته و منجد را تهیه کر ده و پاد سی کدند ؛ بادام و چاربغز را خلا لو 
واه را بغز کرده بمجمو عابا ده بیه آب » خوب میشو بند تا کرد و خا کش پا - شود ؛ سپس 
همه ر ادر مر تمان‌یا تستی بز رگ4ا تغاری نو و برتر ۶۵ ازداخته بالا بش آب خوب. و صفا معر ازند 
و بیگدار ند که تا حلول سا ل نو » خوب تا ره و خیس شود ه 

رو زاو دا میا ل‌به هنگام تحویل سال به سال دیگر» خر دو ژلان خانو اده » کرد | کرد 
سفر ۰» راخوشی می‌شیدند و خو ردنی با,. و آشام‌بدنی باب » ر وي سفر ه چیاه ممشود ,| گر 
ال تععو بل به شب واقم گردد ؛ جذه ین شمع هم ر و شن‌سی کذنل و ان خانواده» دعهای‌سال س- 
نو را بوض عر بی و بعض به ز بان خو د که آن‌عبا رت از استدعاي سال نسوو خو شیهای 
نو است ؛ بزاند بانده.. ینوا ند و دیگر ان هم ار وي پبروی ۳ د هء دص را هم | وا با ۱ و 
تکرار ,بکذند » ود رآخر » فا نحهم, کنندو از آب هفت موه ۸45 نیا رگر دبده است به هريك از اعضاي 
خا نوا ده دا ده دمشید 45 شءردنی9 شون زمك با شمد, البته تا چند وو زدیگر که اقبارب 
و دو ستان برا ی تبر پيكث ال نو می آیند به هر کدام یك بث کاص از آن آ ب مرح ۵ وب هن . 
پا دید و بازدید » دمدار ها تا زه سیشو د وتبر يك و تهانی سال نو را با آر ز وی سلاه‌تی بسه 
همدیگر میگوء‌ند , 
ایام 








کسانی 45 استطاعت کم با بیش داشته باشند » به قدر توان میکوشند 4۲ در شب سا لا 


نو یا در رو زسال نوه غذا ي خوبتري بر اي خا نو اده و او لاد خود بدهند و درضمن اینکه 


ر و 8 او و 4 # 





سسه (۵) 


پلو پو<2٩‏ وی درل ِ سهمی می کوند عوض گوشت تومفنل 1 دو مت هبو . ریفته ند ِ و حتما 


صت 


یکی از خو ر شهاي سفر ه» سبزي بالك و سبزی دیجری (تر فاري) باید باشد , 


سال نو و هفت سین 


« وضمن مراسم تجایل از | میلی ٩‏ ببال زا پنس رببم ۸۵ اس امیسی مه | هی ۳ نو اده» لك سا ۳ 


ز ویسه‌تر از حاسو ل 35 ل اب 9 اب 4 ی ۷ [ 4 1 وه مت اس ۳7 و 1 اب مس رلب ات بوز ی 1 


#-ن تبث سس 1 ات حه گس بت ِ ۳۹۹ م۳ 1 ۳" ۳ : ِ ِ ‌_ بش 3 ۰ ۲ و اج سا ۴ ۱ با ۳ 2 ۰ 4و ت و 
ما 1 ۵ ِ ۱ ٍِ" مه 1 و ۱ ٍ۹ ۱ ۱ ۰ ۱ ‌ 7 ۱ ۹ ۱ ِ» ٍِ .۰ 
۴ و ثِ<ِ ۲ 1 ه 6 ژ‌ ی 1 ۳ ۰ ِ ! ی ِِ ی ۵ ان لا و ۳ و سس ۷ رتم ۵ : 1 ۱ 1 9 با دم 4 ۳ و ۴ 
۸ ۰« 0 ۱ ها , عي ۱ رس ف 
شان خ ص ره حالی حز و 1 رمال ۲ موی ۳ ۰ و 3 یم د«ی #- ی « ٍ ٩‏ ثٍِِِآي.ُ اسعا يآ ۵ سپ جش ‏ 
1 ‌ و ۱ 1 ۱ ۳ 0 ‌‌ِ ‌ ٍ ی 


1 یز ى : ۱ رح ۰ ۲ ۱ ۱۰ 
۱ ده موه ۱ شمش ۱ . يا ا . هفت موه را فیز بالاي سفره مگ ارند , بعض ظرف شر بت 


 ِ 1 9 1 »ِ 1 ۰ 9 ۳ ۱ 1 ۳‏ 
ار مر ز #6 ۱ هبل 5 زره 4 ژ مس ال و رز - ‌ ۹ ۱ ۶ ‌ِ نت( مش 9 بان اي ۳ ۱ ر ٍِ ۴ ۷ ۰ ی خااسو اده 
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وضو تر ده با در : نداد خود درد دا میا سقها ی حد ید پا پاند 9 میتی خود را به دن در ده 


ت 1 ت 


1 ر: ی 1 مت ۰ 
تین 8 مت رس ۳ د و4 ٍِ « بو بل ۰ 


اندمی نس بزنه و متو حه انات 9 وانی بیاعت ها 


م۳ ث_- 


سا ل» ما نی ابا خادو آده | درار داد داشته باشد اریادو دنه او روی شتابهای دعا »دعای 


«ممأً ل تتعوبز 4 و هی بایله تر وضو اند فواهل خانه با او ش‌حبد | شبده » تک | رز ی ۰1 0 6 


مسا ل تسه سل » وه م ‏ دسدساه دبتاییبا وا بسا لا (سبر ۵ ۵ بساو بسرای خصرهسبی سا ل 


و کته قیاق .۵۰ متا« ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3 
‌ سس و ی *ی سس ۳۳۳ ‌ بسبی ؛ وت نت چم ماس 3 نت و مه ل 3 ۰ مرچچت # وج ی لبم ۳ 


۴ ب 1 1 ۳ ۳ ۱ "۳ 4 ۰ 5۰ ۰ ۱ ۱ ۰ َ . ۰ 
۳۹ نس | و۵ و ۵ و متا ل و همه دا ی ع۱ می تشه یه 9 دش باه بامل د,یلاخو | ز رفس و خردال 
1 اون : !سجن ۹ هی ۰ بلس 1 هو روج م‌ 4 هم ل نو و که تیش زار ما ز ی «بی 9 مب ِ 


او سر مت ها و [ نبا م9 4 #4 هر یلك داد ه دیشو ۵ و بقبه نعر مت ها و اب میو هو ها ۳ جندر وو 
ِ یکر بر اي صر ف کر د ن د و متا ن و بر گان نجهد اری مشود 

عقبده دارند 4۲باانجاماین برراسسم داسال‌د یخر» حمعیت نان جمع خوا هد بود وباسلامتی وخوشی» 
وهمدنت خوا هند کذ | ر ند د ر بعض حا پها » علز و ه بر بر ا سم بین خا نوا ده ؛ سر اسمی 
د مسجمعی نیز به اشتر ا بردهای محله با قر یه و او لا د به ر شسسد زر سرسد ه تشک‌یسل 


بیشو د که درس‌جد حضله بی‌بز وگتر به عین ترتیب ازپو ل سهمگیری علا قمندان» تدار لد 








۱ :ات ذمر هرگ خاق 
بیشو د و به صورت شا ند ارتر ء به اضا فذ د بگهای بز ر ک شر بت و شیر بنی فر او ان 
ب رگز ار می گردد. مر تبان های بزرگ پرآب که سا هی‌های ر نگار نگگ‌بین آن شنامی کنندباچند 
قفض بلبل وکناری بر ایآ واز خوانی به بح لگذ | شته میشو دو یکی-دو نفر قصید ه خوان» 
ا هعار بها ری را با لهجات خوش بی‌خو انند ؛ و بعدا زا د ای دعا و نماز و صرف شیر بنی 
و شر بت و مرف حاو بات ونفل » بجاس ختم بیشه د, اغلب از شر بت های د عا خوا ند ه 
شده » به هرس درظر فی داده مشود تا تم ؟] از آن به خا نه بر ای خا نو ادهو کسانی 
45 ]مد ه نتو انسته اند پیر د 

د ای سال او بل : 
با بقلب ا لقلو ب و ا لابعمار , با مد بر الایل و النعا ر. با محول | لحو ل و الاحوال . حول 
حالناا لی احسن | لا ل من | لحال | لی منتهی | لا سال, بحاء محمد(ص ) و آله خیر الال آفی 
علمك عن المقا ل و کفی در سك عن الق ال با ذ المن و الجود و | لکرم و ا لا حسان 
و الجلا ل . 


ر جمه - ای گر ذا زد (حر کت د هیده ) 4+۸ و چشمها 
ای آو دا زرد 5 شب و رود؛ ای ,بر د هد حو ال؛ وت هاو 
ذیر و ها ) بگردان حال ماد ابه یکو آر بن حال‌ادهم ا دون ۲ بی 
نها بت 7دوزها به حق حضرت محمد صل الله ع۸یه و ۲ 4وهام‌وآل 
او که ده دن ال است ۶ا بت کن از ۸۶ج خود بر ای :دما 
و ءعا بت ور ما گر م خود رابه حواست و زیاد ما ؛ای‌صا حب‌اجهان 
و بخشش و مهر با نی دجلال ۰ 





نوبسنده :کلوس فردینا ند 
مترجم : بوهاند نگبت سعیدی 


سور هراره 


بخش د و م 








باد داشت مترحم 

بخش نخست این تر جمه .سالبابیش انجا م با فت ودر سا ۱۳:۷ 
با ۱۳4۸ يك فورمة جپارصفحه بی‌آن ۰ ازطرف محلة آریانا طبع شند, 
ولی «بارها آن سطر هااز جاپ ماند»و,سالبا این نرجمه تاخیر شد ۰ ۰ 
لد من رساله متعلقی به باغلی‌تسبرستانسی دا به ایسشان سپردم واز 
انديشه اداعه ترجمه هم صرف نظر کردم؛ هر حند که بعضی از علاقب 
مندان این موضوع . میکفتند که درحا لت نشر نشد ن هم . با ید این 
رساله ترجمه شود؛ این اهر سیسزامکان پذیر نگشت ۰ 

درحنوری ۱۹۷۸ بك نسخه «بادداشتبای مقد ماتی در ساره کلشور 
هزاره ۰ را مولف آن شاغلی کلوس فرد نا ند » در حا لی که تا کئو ان 
یکد بگر را ندیده ایم و نمی شناسیم»شا ید از کابل » به آدرس پوهنگی 
ییا ت برا ایم.فر استاد:: 

پس از انقلاب تور » بخش‌نخست‌ترجمه رایه ادار مسحلة .فر هسنشسگك 
خلق» سپردم که بیش از بك سا لور آنجه ماند ۰ روزی برا ی چس 
گرفتن ترجصه بان اداره رفشم؛شاغلی «نظری» آریانا گفت که آنسرا 
از لای او راق و مقا له هه بیدا کردهاست و میخوا فد نشر کند ۰ پس 
از آنکه با تعد یلا تی جند . برای‌جاپ. قسول شده به سبب صسعاذیسر 
نشراتی » جند ماه دیگر هم از نضرباز مانده 

در بپار اما ل » پس از جبارده‌سال , به ترجه بخش دوم پرداختم* 
گمان میکنم که داستان ابن تر جهه‌هم خیلی دلحسب گردید ه است: 

بابد متذکر شد که همکا" رگرا هیم‌شاغلی پوهضدوی شساه غلنسن. اگبسو 
شبر ستا نی» بخشمبا ی‌نخستو دوم‌را خوا ند ه و تذ گرا تی دا افزو ده 
وبر خی از اصطلا حا ت را تصحسح کرده‌اند۰ بخشبای آبندة ترجمه رانیز 
از لطف و تو جبی که دارند ».خواهنداخوازد. تد کرات شان به نام خننوه 
ایشان در پاورثی چاپ شده امست‌وجاپ سیشود» مرجم از شافلنس 
تسیر ستا نی. صمیما نه سبا سکزادی کنر . 

سبار ۱۳۵۹ 














) ۸ ( 


یر وی یک حابعه به‌صورت عمده » از ر وی‌توازا ی آن د ر حدذب فتجایل وهمگون سازي 


و-ر هرعر_ ی خاق 


ها به و فا حت دیده ميشد واسرو ز هم به بیدانه ء "وچکی و جود دارد . 


هزاره هاخود شان تعصمر یج میکنند 45 آنان متشکل‌اند ار هز اوه هاي وافعی» هز ار * - 


تست 


بیط 6 هرز ار افغان و2 ول )) 4 هراد ه ء زا حجلث » و اي بان به امسر لفته شد 6 بعضیعا حعی 


۹ 1 2 ۰ سس ۴ مس , » 0 : 
درمی با بید 45 همکو نی فره‌نگی دامای یه و قو ع پموسته , به احتما ل تو ي » | بن عمامه از 
هنجا م سین و بو دهزار وهابه اقغااستان » ده شیکل ستدر و ند او م صورت اد ۳1 فنه ع 


ولی یا فشن اطلاع و مسر ی درباو آبن اسر : اس دشوار ات ۰ زیر هدع ۵ . شفا هی د‌ ژ بو ز ۵ 


نهیین زان فاوسا هو کبک ۱ ست ؛ حتی آن اه 4 جنله ین سل دب نظر زر فته شود . 





عکنن , ۵: «چبر» کا ملا فاخس((او ج :»و لنگث)) بوشانده +شده» متعلق به‌هزاره‌های میان خوسی 
وبل خمری . چوکات آن از چوبهای خمیسده‌است ویر باخادة مر کزی (دبر۵ وجود ندارث. 
ابن وع چپر» باچغ ونمد نیز ساخته میشود.(عکاسی پیترراسموسن» نومبر 6۱۹۶۳ ۰ 





٩ (‏ ) 
سید هاگر چه از نگاه فرهنگی » هزاره اند ء موف خاصی دارند : از اخلاف حضرت پیغمبر (ص) 


تصو ر بمشوند وبنا براین » از طوک مردم عام که هرسال بهره بی ازمحصول خویش را به 


و د هز ار ه 


» فتراي نان بید هند (عشر یا حتی در +عض حا بها خمس ) اسیا ز احترام میشُو اد , یقینا ع 
آنان میخوا هند له این موقف را با خااص نخهد اشتن خو د ء حفط کنند ؛ بدا براين با مر د م 
عا دي از دوا ‏ ام ند ء در باره ء گرو هج‌ای دیگر » تنها عنعنه است که ممگو ید فلا ن 
فمیاه ‏ ذرعی؛ از اصل وسنیم دیکری است -هزاه ها ی اژتیا ن «پشتون» رادو سر تا سر هزا ز هب 
حات یافته دیتوانید ؛ ودر بعض موارد » عینا ماذند مور دید ها ء دیده میتوانید که اسیت 
به د یطران قدری کمتر مغل گونه اند , این دا در جوره های اشوفا ص بنفر د مشاهده کر دوه 
ام ولی این ذءز عقیده من است ثه هزاره هاي ناحیه ۸ ي بزرگتر با دنل یر سشان د رحنده ب 
دایزنگی » و جاغو ري عمو ها کمتر مفسل کونسه اند تابه حسیث مسشال دایسزنگی 
,ه صو رت کلی با بهسود , 

این له عمایه ء همگونی ج.ان صورت پذ یر فته » آشکار نیست ؛ ابا تغییر ات ناادی 
به بیما به » وسیعتر » نها پاور ود خانو اده بی واحد با شدص م.فر د له براي | پجا د قبیلة 
ثر غی دهد ی ود « :۸ بمربو ط ره اصل پوسنمع خار جی آن» کفابت ه,کند 4 تشر ۳ شده زحيتواند, 
در ورد حاغوری و شهر ستال» در بار" دیگر احتما لا ت نیز با بد بیند بشم ما نند آمیز شر 
با نفو س پیش از هزا ره ها با وارد شدن کروههاي بزر گنر غبر هزاره ۱۵ . 

هنزو ز هم نه‌ونه داي همگونسازی رامیتوان دید * بیست سال پیش ؛ 1۷ج خا زواد »و ردلد 
د ر بهم-ود شرقی مسکن گز بد ند واز آن هنگام تا کدون * از را هد ر فرهنگی و اجتعا عی ؛ 
نو بط هزا ره ها کاملا حد ب رد ید ند ء بد هب شیعه زا پد برفتنده و به و سیله 
از د واجها » باهزاره هاي ما یف تا ن کاسلا آمیزش بافتغاه . 

زبروي د رای حا ,رف هزار ه(«فلس پا سردم هزایه ) ۵و ز هم قابل بلاحذه است وناحیه 


۱ نزی و شءال سر دز ی هرا ره حات تا کنو , نماهرمت ملی اش وا نجهد اشته , نها درحو ده 


هاي‌شر فی بهسود ودرمغرب غزنی(ساحة جفتو) گروههاي ئوچك قزلباش را ممتوان بافت که 





۴ غاز سال 6و و + » آخر ین مر حله ‏ تحقیق راجع به مطا مب این رساله , (شهره‌تان) 





۳ ص ی سس یت 
ی 








۰ ۳ ۳ ۳۳ 
به حیث طبقه برتر زمی‌ندا ردردیان هزاره ها خود راه‌ستقر کرد ه اند ؛ ولی ازانجا که ابن 
در روز کاران گذ شته فر هک هزار ه صرف به اهستگی به وی له نو آرند گا ن و با ایرتها ط 
ی حهان ببروئی پریی‌الا نب سور ي غرب ازجا دبه پراد وا ‌ همکء ثر شان بود نله » تعمیر .یکرد ۰ (۱) 


تا تقریبا > هفتاد سال پیش # هزاوه حات بسیارمجزا ونارد و عملا ء از حکو مت مرکدي 

(+) اسروز ار تباط تجارتیسهمی با قطغن وحود دارد 45 هزاره ها از آنجا نمك به د ست 
سی آرند » یکی از چند چيزی که آنان همرشه وارد کرد ه اند ؛ من عقید ه دارم 5 این ارتباط 
بس‌یار قد بمی و سهم است و د رفر هنک ببادی نسبت به ویوستگیهای خیلی سعنوي زد سوی‌غرب؟ 


ا همیت فر اوان دورد , 


* -تاریخ تألیف رساله ۰۰ , » که درسالو و و ,نشر شده است . (شهر ستا نی ) 


1 9 
9 اه 
س 1 ۰ 
و 
۱ 1 و 
۳ ۹ 


0 ۱ ِ 
۱۷ 


: و 7 
1 ۳ 1 نی ۰ 5 ۳ 1 . ۱ 5 ۳ 
و 9 
1 تس یف 1 # رت وا من تب 





عکس ۰ : خیمه گاه تالستانی تیمضی درشپره باغژدی سیاه مخصوص یمنی وچپرها بی 
اذنوع ایماق» باقسمت پالینی عمودی و بخش دالابی محروطی . 

جغوشالکی رپارجذبافته ازموی بز » بحیث‌پوشش هرئو نوع (یعنی چسغ بامناو‌غژدی» 
به کار میرود . (عکاسی کسلوس فردبناند. جولای 4۱۹۵۶۳ . 





ور زاره 





) ۱٩( 
حداو مستقل بود ,( ۱ )در آن هنگام یبرم *متر جر ات کرد ند که به هزا ره حات بر و ند ؛‎ 
آوچیها خو یشتن را درساحف پشتونها نکه‌نداشتند و دار وانهای‌بسیار ۹7 تجارای از بخشهای‎ 
مر كزي میگذ شتند ور اه کتاهاي اونی » «آحه کك؛ # وعراق به سوي بامیان را تر جیح‎ 
مد | ند و شمالی ترین ۳ هه از یال سا حه سمخ عای د ردره غوررند با زور و نمکهاي سا ی‎ 
۱ . دو لتی با ز نگهدا شته میشد‎ 
وجیها سجن یا نی‌بود ند ۸5 کوشمه ند راه شان رابه موی هزاره حات خاصءبا ز‎ 
وم ۱) چدانکه براي من تو فیح‎ ۸٩۳( و د و زان فرسانر وایی امیرشیر علی خان‎ 5 
دادند » دوست انگاه 45 تف‌نگهای ععبري خوبی رابه دست آورد ند » رقتن هزاره جات راآغاز‎ 
ب )»هزار ه حات ر افتح 02 ( 4۲ ۸ اوپس‎ ٩ دند سم نثر 6 ام قبلا لب حمال ۱ ۰ ۱سا‎ 5" 
از این هندا م , افغانها«پشتو نها » درساحه هاي بز و ک هز اره حات سا کن شد ند (رجوع شود‎ 
رف مره ب هار6 یشور 42 ۵, هنک خاق) + نیز عم ۱ لر حمال خال بو د که ۳ ۱ دو حیهاد و‎ 
هزار وجات به صورت رسمی جرا 1 ههار ! ۵12 و انها ر ۱ دو سبان دنه های بوفتافی تقسیم ؟رد,‎ 
از و 3 صح حد ید یی ۵ ر هزاو و یب تا بع‌و و ز هشن ۸ ز ند گسی هر اوه | و ایه‎ 
شعل قا بل آو جهی تغییر داد + و چیهابه ز ودی دانستند که درایجاه :4نوی برای تجارت‎ 


و وج سس 


( +) به حز هزاره هي «دشتعا» دراط اف ودر حدوب غزای ۳3 زیر اسر حکوست آن‌شهر 
بودند ؛ ره زر سیر مب 4 با .مان بخانه حادم نون دا یمی در ۵اخلی اجه هزار ه» درتعدت 


۱ وب نه ۸۵ ی + )6 رها نر و ارالن (جر و ورف »تشر 


۰ 
هُ 


فر ما ن اسیر ژابل بو دهاست , #. 
شاذرا بسط داده با <م از ۹1 به تعاعه,ل ۲ لمات در بشه‌ی بیسشت ۶ بل دستر »ی هزاره حات 
پر داختته انا . هنخام فر دانروابی شاه زمان (۳٩ب‏ بو وب ب) يك حمران یر و ینف با دبان » 
به ول الفنستن (۱۸۷» ج ۲ص ۲۱۲) «هزاره هار ابه طور بیابقه بی حت امرو اطاعت 
آو رد »و ار و۳ ب تا پر۳مر۱» برفز | ۷۲ + ص ۲۳۰) هی نو یس ۰« هزاره هاي ده زنگی نقر یبا 
دستقل اند : هزاره هاي‌د ه "ندی نیزعمو سا چنین » دوقره باغ » آنان 45 بر دشتهاي آنسوي 
غز نی فرود سبایند ؛ به مان هزاره هاي حاغوري » بهسود وفو لا دی » زیر فرمان کابل اند.» 
آن کوتل راز مر دي زیادش «آحه گکث »بو دنل وآحه کك «بلا» وسا در آل »ر اکویند 
وسردی چهله را هم گویند , (شهر ستانی ) 








( ۱۳ ) سوت و تجح ت77 سب وو هرگ خدلق 


آما د , است و از فرا رگاههای تابستا نی شان به فر ستادن گرو ههای تجار تی به همه باشهای 
هزار ه حات وهم به سا حه ایمافها شروع کردند ,حیوانات» روغن زرد وکلیم میذریدند؛ رخت ؛ 
«هبزار بابای افرار»» بوره » جای‌و جبزهای دیگر را ممفروختند 4۳ یقتاً زندگی ر ابرای هزاره ها 
آ ما نتر م‌بگرد انیدو نیز برخی از .شخصات کلتو ری‌به حیث::اللباسهای‌قد یمی‌آذانرااز بینببرده 

در ین و فم حد ید »هزار ه ها ذیز فرصت | نرا بافتد که از هزاره حات‌ب,رون‌بروند؛ واراین 
زمان » سکونت پذ بریگرو ه های بررگ هزاره ها در شهر ها(مئلا در چند اول (۱)در کابل 


بت 


۱ ) چند اول بخشی از شهر ذابل است : این کامه اصلا به تشکبلا ت نففاسی فزلم شها 











(فار سیهابی داری اصل و ریشة تر کی که بانا در افشار آبد ند) اشاره میکند . معدای آث‌به 
کفت4شتا بن کاس( پوس 3 اک ۰ )«عقب لشکر » دا «عقسب 1 دوگاه»است : اله مس‌تن ( ۲ ۸ ۳۱ ۱ ۲ 


ص و ج)آن را به‌سعد! ی« «یالایه » 3 اول»بقدم‌لشکرء‌جلواردو ثاه»«یداند, 


درد 3 
یز 
ِ س یم ۱ دش ۱ ‌ ۱ ۱ 


- 





عکس ۷ : چپرهای فیروز کوهی در گنداو نزديك دولتیار. درسقف چپرء بربالای پارچه 
موی بزی» بوشش دسگری ازچغ گذاشته‌شده .چغ های عمودی چپروسطی با رنگهای معدلی 
محلول ثرشیر؛ رنگت شلببه . 

مشك دوع زنی سه باه را که پرهزاره حات نز معبول است ؛ مشاهده کنید . ۲ عکاسی 
کلوس فرد نا ند» جولای ۱۹۵۳) (درجلوعکس؛ کو کته دیده میشود که برای بستن حیواثات 
به کار میروث ۰ - شپرستالی) 


. ۳۳۳ 


یی 


ِ ۳ 
۴ 


5و ۳ هسز ار ه بح ات رت ب--ت-_ ۱ ) ۱۳ ( 





که با قز درا شعا یکها زندگی بمیکذ نله ) شروع د,بشودو د ر این شهر ها عمو با به وت ۵ا ز س 
گر ان عا دی کا و س‌کدند ؛ علاو » بر این » بهاحر ت بو سمی نیز | ۳3 [ گشیت و پسبا ری | و 
هز اره ها به تنها بی وهم باخانو ده ها به‌سفر زم‌ستانی تابل دوجستجوی کار های‌تصا د فسی 
در شر ابط افایمی نستا بهتر این شهر » پر داخه‌ند , (ب) اینگو نه تماسها » بسا جیز ها ی نو 
را بر ای هزار ه ها باب آو رد » خا ناه سا ری به آهستگی تخیر 5رد ؛ تغنو ر های نان بز ی بد 
نلهور رسد ؛ و در ابن او اخرء محصولات کشت و رزی حدید و غیر عنعنی به حیث سا ل 
. 

( چالو ) رواح‌یافت , 
,جاور ت ؛ تماس مبان 5و جبهاو باشند کان » همیشه مساألة دشواری است لیکن هزا ره - 
جات نا ؟دون برای‌هر دو گروه وسعت کافی داشته وهمکاری بیان آنان نه‌تنها د ر تجا و ث 
بلکه در دیگر اسو رء انکشااف یافته ؛ هز | ره ها بیشتر او قات برای کو چیها حو ال و 
دایم و ها نند آنها می بافند ( اما زه نمد وغژ دی‌را) و نیز بشم گو سفند | ۵ شان را قیچی 
میکدند و از اه سهم برابر میگیرند , چون کوچیها و « ۲ پمتا است » (سرما یه دار) | ستتد 
تمو,ا به هز اره ها پول قر ض میدهند و ز مین را تا آن ؟ا » (4 پول را پس بد هید زر و 


بو زلب ؛ در طو ل ( ی هرك ِ هز ار ه ها مج | هر تو چیه ,ماشد و رل ۱ دا مسالی دش شا ماو ۱ ‌ 





(۱) این بخ معلو مات ر ااز بسیاری از هزاره های مبعلو بات دهنده »ره صورت هم - 
آنک ویکهان » شنید : ام ؛ ادانه امک ن درذهر هاء پدید هبی کادلا نواست و سهاجر ث 
مو سمی‌هر چناء که این هر دو » پس از فتح هزاره جات با بست به صورت قابل توحهی تشد‌ید 
را فته با مك , الهنستن ِ ۲ 6 2 ۴۲ ؛ ضص ۳ , ؟] ای دو سل  *‏ در دا بل هزاره دبمار ازشی 
پنح صل ذذفر در رد وادشا ه استند ؛ دیخر هانان شان را با ارو زعمت شان حا صل ب,کدنل ؛ 
بسه‌باری شان قاطر ران اند , »بر نز (۲ ۱ص ۳۱( ) می نگاد ۰« تمام حها لی و کار های 
شاق ۶ عادد در ابل , به د»ت هزاره‌ه۱ انعجام میگیرد ؛ بعضی ازانان برد ه اند و بعض 
ازاد : در زس‌تان درشهر کمتر از ده هزاوه نسعتند 4۲ بیخورو نمیری از برف پا کی وبار بری 


کسب +یکنند , » سطور | خری » «شا بهت و عم اسر و زی و ا پیش لر شوفه سی‌ آ رد . 


اد 








( ۱۴ ) سس و هت ور گت خلق 
کو جیها به هزاره ها تاتابستان آ ینده مال راقرضص مید هند و آن‌وقت قرض شان رابه 
صورت‌جنس در با فت بیکنند و لی هزاره ها که غریب تر گردید ه اند» غا لبا تو ان پر دا خت 
, ! ند ار ند و در آن صو رت » قرض ها باز هم بیشترمیگر دد و برای سال دیکر به تعوبق 
سی | فند ) هچنین سا ل به سال‌قر ضها افزو نترسیگر دد و در ننیجه هزاره زمینش را ازد ست 
مید هد ٩‏ دستاً جر (و جی مشود , ۱ دن است آ نج ! حتمالا و به بقین » درساحات و سیع 
هزار ه حات در این سال ها میتو انسته ر خ بد هد , 

پاوجوداین همه بوار دی که‌هزاره هاو کوچیهاباهم روبه رومیشوند وهمکار ی سیک:ند ؟ 
هر گزبه هم آمیزی ر خ نمید هد؛ و همکاری صر فا سیان دو ملیت کاسل عیار دار ای کلتور 
وز بان میختلف ؛ صورت میگیر د , درمورد ز بان با ید گفت که تعد اد بسیارانه کی از 
دوحالی که دری آ مو ختد شد ه تو سط کو چیها؛ غالبا دری 


هزار ه ها پشتو ابو خته اند ؛ 


اوگی است , 





عکس ۸ : کلبة گلی چپار کنج «کوته»(ه تلفظا ب) باستف. هنوار: اجه نی وچجه 
باآفتاب گیرشاخچه‌بی بالای دوپایه » پیش‌روی کونه . این کلبه برزمین شد یار« بازمین نوره؛ 
زمینی که قلبه میشود ولی بك سال چیزی درآن کاشته لمیشود .» ساخته شده وبه حیث 
خانه‌ومسکن تابستانی به‌کار میرود درپبلویآن» دوخانة کلان بافته شده «آغیل» «یاا یل» 
برای نگهداری وشب باش بز و گوسفند» دیده‌میشود ۰ ( عکساسی کلوس فردینافد جولای 
: 


۱ 





) ۱۵ ( 


ازیچه زد در هزاو ه جات و ام شد ه سیر و د» یکی ازعما,» ها : ی بس‌د لهسپ در افغانستا ن 


1و رد ۵ه-ز ار ه 


ح و مه و 41 1 
مت + ای 
درروز تازان ند شته , هزارء جات په دست سران قبا بل اداره ميشد که بعضی 

اژانان وا ز راستی اهبر ا ده بحلی ه.یتو ال ۲ بط ي جر و و نشو د ! زا ‌* ژ] یلا ثر ق داشت 

و هو سا یه سس دی | و وله اد سوارافی ده دو اختیاو ۵ ت۲4 شاه مسسد ء اسیر ال بسییا و 


ذیرو؛ به حیث»نال در یکا وانک‌شمال دایز نکی«ا بل خان» ناسید د میشد‌ند. میتوان لفت به‌سعتای 
سر کردةه « و لص » قبیله ۳ « حمعیت » : آ نان تقر دما د و هزار سو آ بر دو زیر ار مان خه پش 
سب | شمدند , اسیران د دهر» دنها لقب « خان » یا « سیر 4 26 : و هز ! و سو او را ۵ | وا 
میهف د ند , لقسب « بیکث نابز وبا دب (| ر میر فت اسامقا ه «جثر هه و اافا د ه گر ۵ 
و عم سا (#ي پسر ال و خو بشا و نداد« خا نها 3 یر ها 4 ۵ , بك د هزا ند سا لوشو ر ۵ ه 


4 ِ .1 ۰ و 
این لقبرا بالهنا ها نت | همز تشر بح 


«ر, 1 


رد ۶ « درو مان‌های دد شتبه .هر دس «۱م جک بود » 


مج 


۳ ۱ ۱ و1 1 ۱ ۰ ۱ 
ید زبس8 ۱ خر ي 4 3 مور 4 اب رخل ‌ ماه ۰ مر مه و مم حو له بدا مق شا له 6 ۶ _ 
۱ یا ۲ ۱ بت 


با و روثی بو د 4 دنا میختخوی ,من4 های شا ن نبو د ند , خط مشی خعبو مب شان غا لما 


,- ۲ ۸ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ 6" ۳ ۱ : ‌ ۰ 
۳۹ نك نی 4.سه 9 و » ۸ یبا وملی ۱ # ِا 1 و < 0 یی مه ۵ رز #8 او ۵ حاً سا ژ 7 لاد 1 و . سس 


و ۲ 7 6 ۱2 ۳ 3 هر » از ۰ ۱ ۲ 
نتیجه هم جشمی « خا نها »بو د : دینه ها ی خا نو | دی ۶*در و هی (۸ مسب خو نر بزی 


۰ 
سب 


به ارات د ر پستو نها دید ه م-‌شود ؛ در بان مر دم عا دی هو | 


۰ 
7 


ِ 


: و ۰ ۱ یم 4 1 و ۲ ۰ ۱ ۲ 
و حو ۵ بدا مت , دررووداو ان دل مت ۸ این رد م « ایو د الی » بد و له لك "شا هه و 


« گر من ۸ ی 9 0 ی ‌ِ ایی 1 حراء نش ی ۷۰ و ۵ رش 1 ۱ ۰ 8 ِ" مه رفس ( ی ۱ 8 9 ۲ ‌"  !‏ 


۳ ب 1 ۲ َ 
2 م مهن 1 ِ: 12-4 «بی و "مت نی 


ازحهت و لا بل سیا ی و به منفاور تکفید ۱ شت خا نو | د 4 1۸ ی خا نا 2 ز اسر 5 را نف 
ترازمر دم‌عاد ی ۱ از د وا حهاهه‌یشه دربین خا نو اده های مختافی ۷ خا نغ) » صو رت 





۴ «سپر یز | ر» با سیر هز ار » ( شهرستا نی ) 











(۱ ۱ فر دهدگی حلق 
۱ ی : 
خانواد کی » چنان نیر و ند بود ئه | ثر یک «خان» پسر میداشت ؛ بز ر لتر بن دختر ش با 
اقب« آغد» به ابا رت ی بر داخت و بو لا با یک شخ عادی از قمیله خودش ازدوا< میکرد : 

چنین نظا م أمسی 4 ۵و حقیقت »؛ ساد ی اذکشاف باغد تر اداری وا دو بر سیشاشت : 
واین حادم در جاغوری به ظطهو ر 0 4 در | تیم رک اسا رت ده جک با تشیکیلات اداری؛ 
سمب]ه نام و مادك انا بد ید آبد ً حاغوری از طرفی اسر شیر صلی خال 6 هم دش ز سم مس 
شداخته شد و به حکمدار آنها « سردار » لقب داد , ۷ 

هنخاسی (ه هزاره حات وسط ام بر نی ار حمان خان قةِ< شد ؛ ضرور رت عاحل به 
ددترول سر ان قبا بل و تقایل نفو: ایشان احساس میشد و سس باید تشکیلات اداری جد ید ؛ 
بدون‌تاأثیر سوابق‌سحلی » ابهاد بی‌خردید ؛ اسا ارسیان بردن ؟اسل یگ نظا م قمعله ببی ۶نعنی ؛ 

بار آسانی نیست و نه این اسر ء تحقق پدبرفت ‏ اسروز«هه, » همان خانواده های 

«خانها» 4۲ روز گاری فربان میر اندند» از راهگذ ر ثروت و احترام سردم » دم وبیس هنو ز 
هم دار ای اقتدار استند ؛ ولی | نون عمو.ا به صفت همکار ان دولت وبهدحیث معنخو بال 
شیر ث م ما كِ. 

در حالی به طرژ ادار؛ قریه عموبا ثابت سانله؛ تغییر ات بزر گک دو ر آس‌نفطام قبیله هی 
یدید آبده ‏ علا و ه بر سر ان غالم| نت۳ بی فریه » «دایوغه » یا «اممقال » با « اپسقا ل # 
( درتر کي : افسقال به معدای ريش سفید) ؛ هنوز هم ر یش مجید ان ( د رهز ار کی * 
اپسپی ر بش ) به حبتك زمر و سر دسمته نلقبی جست9 ال و لیکن | "موی « ۱ ر پا بق امیدید که 
وطیفة سذخنگونی از خانب سردم را با رابعاه به دولت » به‌دوش دار ند و از طرگ دهکده - 
ای بسبار » نه یند کی میکنند , «اربابها » ( یا سلکها) تا آن حد که به من «علو ما ت 
داده شد» » یک بو مسعه حدید اند و هدف از ظهورشان ؛ حانشینی « خانعا » ست ؛ جو ند 


آ زان نما دند گان ۲۳1۳۹ ی و در عبن حال » قه‌ما نم دند ان قدیله #ر عی ! زل رم ۱6 


# آین حکمدار ) سردار بر علی خان بو ۵ و بحید عظدم رکف بیه پ ی ز هم لقب 
سر داری داده بود . (شهر متا نی ) 
# ر لش ۰ شهر سداتی ؛ اواکاور هزار؛ , بت مقصل ۵ ۱ رد( سخه ذا یپ شد ه 


«برکز تقیق » پوهنتون کا بل ) , 


ب کلعه و ب((‌(‌(ص((ص(كة٩‏ ۵( لقظ9۹۹‌۰۰(۰(۰ب٩۹‌بصببپب۰صبِ«-_«ِ_.‏ ( ۱۷ ) 


به صورت آلی : انکشاف حدید به سوی از بین برد ن فظام قبعله بی و حجانشبن سازی 
حدا ی مه ی به عب ی آن ۸ #بش هبرود , امن اسر بقء خ] و غالبا در بهسود و دای‌زنگی ِ 
ما هل مشود د درا ذثر قر به های آن مداطق » نه تنها قپیله های فر عی حتاف باکه 
حتی قبیاه ها ی سختاف ؛ سکو نت | ختیار میکنند , د راینجا در جواپ پر مش » غا لب 
نام قریه ها به حیث نام قبیله های ار عی ارانه هیشود و من عقیده دارم 4۲ این مطلب؛ 
بسیار رما و بیان کننده تاقی سیگردد. امروز ساز مان قبیله بی به‌بهتر ین‌صورت در جاغوری 
معفوظ باند ‏ ؛ جابی که گروه دودبانی و کرو , مجلی ه#نوو هم | شکارا عین سع‌خنی زا رما تلف ی 
همایه یی له جر با ن دارد ؛ نه تنها تغییر عمای سیاسی است باکه دیگر گونی روحیاتی نیز 
میباشد 4 درطی آن , بحتو ای هوا خواهی قبیله یی و احساس قبیله بی » نابود میگر دد 
و به یکث عنعنه هیا نی تمد بل بیشود , 
وصع حجغر افیا ی 

هزارء جات منطقه‌سر تفم کوهستافی است 4۲در آن ؛ ملسله کو ههای بزر ک با قله- 
اي باند ثر از نج هزار متر » چون کوه بابا وهندو اش : سو قع.ت د ار د , سطوح سرنفعی 
نیز در این نطقه هست که فر مایشها براثر آب » خه,وصین سطح مر تفع بود ن آنها وا 
از میان برده است ؛ ءانند بهسود (قر ییا ۰ ۰ ,۳۰۰ متر) . وادیهای پهنا وری نیز 
هست که در آنها در باهای عمد ه حر بان دارد و این دریا ها در قسمت و سطی از 
تنگه‌هایی سیگذد.رد 4۲ از اطر اث آنها وادیهای آوچکی (در هزارگی : قول) انشعاب‌بی بابد؛ 
به حیث مثال در شهر ستان » درحایهای دیگر » مانند دای زنگی » دره های سرسبز عمیق 
با کرانه های دارای نشیبهای تند » وجود دارد . 

هره‌نعقه سر زین هزاره » مشخصات خاص خود را داراست و لی آنچه در سر اسر 
زاره حات هو میت دارد ؛ خصومیت دشتی و حلکه یی » بار ستئی ها و کیاههای یبا 
ژ یاداست؛ ولی‌جای‌جای» به صورت پرا کند» » در ختافی از کونة پسته با خنجک د رساحف 
ای گرمتر جنو بی دید , میشود . هزا ره جات زسستانهای بسیارسخت و برفبا ری ها ی 
منگین دار د ده در بخشهای سر کزی و شمال سرکزی » حتی سبب قطم ارتبا طات سیا ن 


دهکده های ب‌اور سیگردد و بر ای تقر پا شش باه ؟ قر به ها و محلات را در انزوا ار و 








:> بر هگ حداق 


"نزن 


ب , ۱ ۲۳ لِ ۱ ۱ ۳ سح بای ۵ لبم ِ- ۱۳ : امامت ؟ 
برد , بار نه آبهاپی 45 عمدنا در وستان و ر صورت برد غالبا ۱ ۶و 

۱ 0 ۳ 4 ۱ با الا نماد تایستان آن خشتککه و ۱ ۲ 
4 استهدای سمتهای ۸ , رز 6 ۵ تا ۸ ۴ زج 5 ژ ۰ 7 با *قي ‌_ 
٩ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ ۳‏ بب بای 

ایرت ؛ لیکن تا هخا هر راد ها ی ,وهی( بو نسو4 ۵ 9 سو ی وب مسق 4 ایب 1 ۲ "+ 

۳ 1 ۰ ۱ َِ 
. 4 0« هچ ۲ ۲ 1 11 ِ 

خرف و وهای بس یت ات ی ر اواخر 9 بستان سبیطر و , 


ن (-)(4 داد ۵ 





0 : 
۱ 4 دس ۰ 1 ام ۳ ۵ ۳ ۷ م ‏ 
ّ له 3۵ یوش ف و ۱ 


۳ 


ی ست ۴ 








4 





دذي «قالي عنوان په ژور ه توگه خبرل شوی نه دی » بلکی ز باتره نمو نوي » سمبو ایک 
حیر.ل اري ء خی معی چی 4 کوال و سار نف عي خال له و ار خواي د ۵ طرتی* به عنعنوي تو که ۵ 
ما شو ما نو دزی ید ني ددو داودهتو رسره اييکي لري . ۱ 

. زه ناه عراز م چي ۵ ؟و چنی در و, یله نی ۵ لوری دال بولي خواوي دما ن ذر م او لوستو_ 
نکی هم با يي دساشوم دیولو خواوو به هکله ز سو نر خخه مطا لب و نه خواري , ضواره 
۵ دعي سألي 4 "یسو 6 ا وخ سای خجري و سر م او هفه دا تخافی 5وجنیانو داحتما ی لبدو 
امه میب (مز بسن ) متا لد ۵ و جی به خم41 بر خه ئی + (سر و و و شد ما یل آهل ۱ + کا م 

خنگه چي بعاره د » به دي برخه ئي لکه دنور وبرخو په خبر تراوسه پوری لر "ار شوی 

۱ : 8 ۰ 1 

دی , همدار نگه د افغانا نودباشوما نو د؛و ندا نه به برخه کي دنو گرا ذا نوچی آوم ذار تری 
دی » هفه هم دپ رگل ود دی او سونرته پوره معلومات نشی را کولای ,۱۱) ۱ 


ددي بای به برخه کی د فغا ذانو دلیجنو (۲) خطه او شینی به خبله د ایکوال کتنی 








‌ + ۳ ( ی سس ور ۵ کی حلق 


او یا د هتو نه چي به.خپله دافغا نانو له خواسرته رسبد لی او بادپوشتنو به ترخ کیلاسته 
ژ اورل شوي دي ؛ با دونه کيوي . 

شایی یادونه وشی چي سونو دافغا نی سا شویا نو به مینخ 715 د کي چیا نو دبا شوبا نو 
ژوند هم ترخبر نی لا ندی نیسو " 

به کلیو او بانه و کي کلهچي بوه کور نی دما شوم زیر ید و ته سترگي‌به‌لارءوي‌نود زیر بدو 
خیفهه تربخه ؛ خلک دباشوم دحنسیت په هکله دایکل اوفا ابینی غخه ؟اراخلی بعنی داچي 
په کورنی کی به هلکث وز بري یانجلی, . 

که کور نی د هلک به تمه وی‌نود ‏ بریددوخخه بیخه ورته‌د هلک نوم با ای , 45 به دي باب 
د هلکث کوده نسه چکار ه نه‌شوه » نوهغه وخت ور ته دوه نوسونه تا کی ؛ بونار بنه او بل‌نکینه 

دافغانا نودز وی زیر یدنه به خوشالی سره دخاصو سرا سمو په تر خ کی نما نله کبري ؛نوهد 
دي اماس | فغانان وابی چي‌زوی (نه منه‌زر ) دی . ۱ 

دافغانستان په خهر ونو کی به دي هکله یوشمیر بعلو بات‌چاپ‌شوي ؛ دبدال به توکه کله 
چی په پکنما کي کوچنی ز د« ي نود هغه پلار | و نژ د ي خلکث په خهلو خپلوا نواو کاو نو بانو 
باندی لر لد وریته كري خرازٍ ه غنم ویشی, همداز نگه ددغو خور وغنموخ<4,نژ دي جو بات‌نه 
هم لبرل آمري, دساشوم د زیر یدوپه‌دریمه ورغ » پاخه غنم هم به خپلوخلکو باندیو «شل گبري. 

بای خلکث د کوجنی‌په او وسه ورغ» پسونه حلالوي او داولس خلک ر اخواري او هغوی 
ته هه دودی ور کوي , 

کله چی دا د زوی دز بر یدوپه وخت "کي په هغه « خو به» و نه ویشله شی نوخلکث 
وابی چی دا کوچنی ياسري او بانا جوره كيوي ؛ نو داول غبپتونه شروع آوي .(۳) 

که دچا هغه زوی .ر شوی وي چی په هفه بي د خوشالی مراسم پرنحای کری او(خوزه) 
ويشلي وي , نو په دوهم زوی بی پلاراو موربه اوسپی ور ای دور یتو غنمومخه پرته نيني 
(وربته کری جوار ) ویشی . دماشومد زیر بد ني په دریمه و رش »و ریده کری جوار (نینی) 
په پا خه شو و جوا رو بد ايبري 9۱ په ا ووبه و رخ دیلستما نه و ر کوله کبري بلکی 
د هلک خبل خپلوا ن او کاو نه بان دبباشو م ۵ دما ر کی په ناه ؛ غو ۲ نغدي پيسي ؛ خه 
چرگان 4 و ؟* و ريجی او نو رشیان راوري چي د« شکو ر» په نسامه سره یا د بسري 


و ۱۳-۰۰۹۰۹۰۰۰[ 
دافغا ندعان ۰۰۰۵ (۳۱ 
او د ؟و چنی د خو وو به نا :ه راو رل آيري )۰ 

دد و لت زیو په زا ري خیلو کی دا می رو اج دی چي که ددوی به کورنی کسی 
هل و ز بري‌نو و ابی : به مونبر کي یونل جنگیالی هم زیات شو, دهمدغه «لك د زير بد 
لو به بناست» گاو زب بان خهل و پکو نه ر | اخلی او د هلك د کیر دی مخضی ته را غوند- 
ببري او په بوهو ارو زي كوي . داه زي کله (.9) او کلسه(, ب)۵زو بوری رسيري . به 
همدی وخث لي د کرچنی پلا ر په دغو خلکو باندي و چه .بوه با خه نغد ي هسي و یشی 
او بیا و رو سته به هم هفه ای کي مرند ند. ري ؛ دک تیکو راو «اتن » شر و ع ؟بري‌چي 
د 5و چنیا نو ه یو لو ی حشن بد ليري , 1 

دعزیز 5! کر دو یناله مخي په دوهمه و رخ بو م.علاامبري او شاو خواخاك ر اغوشتل ‏ 
آيري چی د 5و چذیانو داسند ري» سرو د او نا ري له + برلير ي خایه او رید ل سبری , 

د‌ پخنا د ماخمو به قییلو کي هم داسی رو اج دی : کله جي ( + ) چاه کور کي 
د هلسك د ز بو پد نی غر و او رید د شی نونا رینه ژ رتو مك را اخلی او د ز بر ید لی 
اک کور ته ور حغلی ؛ او هاته بو ای په که سره دتوپکو دز هارپیل ؟وي ,4۰ دي وخت کي 
د کو رخ +تنان‌دخیاوج ر گانوبجي تري او په خلکو با ندي يد بو ه تناب په شکل‌کو زاروي, 
به دي وخت كي‌خلك‌چرکان د پدر با و ز رو نو خیخه ز, سی او آو بش ؟سوي چسی هسر پسو 
خانته جلا چر ک و نبسی ه دي وخت ثي دا سی شم ا.جيري چي دچالاسته د ژو دی 
چرگ اجه با وزر هم و رغلی وی , کله چي د | مپله او خوشالی بای‌ته و رسی نو دور 
خشتن ددي +لی د هر یو برخی اخ,ستو نکی 5و رته شیر ینی | ستوی , #6 

محمد علی هم به دي باب خهله ویدا دا سی بل 5و ي او و | بی ۰ کله چی د هك 
دز در ید نی خد زگ وی 0 ربنه شور ا خهل 
7 


د یلو سره مجلسو نه گر موي (بب) , هه دغه وخت کي نه بو ازي نا رینه دخه خوشالی كوي 





# :دا بطلب اد بماغلی نو رانته د عاوبود | اوسی رانقل ری دی , 








(۳۳) تج جح وت تحت سح 77 تس یتح سس قب‌ر هرکرک خاق. 
بلکی د ید شای یی هم د سبا ر کی د پاره را خغلی او د هت سو ر یا بل , ۵ ما و و 


همد| ر نج ید د خر باب سو نر تفر بال خرلی ب<ماه اسلیم ۳ ساعصل بعلو بات را کری‌دی»(م ) 
د بیقه داممی د میتو راو رواح دچي 5 به د زار ی خیاو (وحیا نویه و ٍ اي‌نجلی 


و ز بر بده » نو دوی ب4 ویل چی کو ندی ز سو نی په لهود ی غم پیده | شوا و په دي‌باب 


تین 


بي کله زا کله غم او ساتم کاوه. 

د تجلی زیر بد ل او وید | کید ل بو وبد برغی کول دید : , د نجلی دز بر ید و خبر تیا 
او ز بری یو بل ته نه و ر کول 5بدل او مراسم بي‌هیخ نه په خای کید ل او پلار او مور نه 
ي چ میا ر کی هم به ویله » خیکه نجلی د هغو ی به خیال د مبر ه کو رته‌تله او دهغه با ل 


دراه لبله ۰ نه و ده سري يب" ۳ ره پر له پسی تو که‌نجو نی ز بر و ای نو دیبز. 4 یف #هی ره ؟ 5 


۱ 
کو له او هید | رنگه که دد قیمی یره نی به او لاد نه پید | کیدی نو ببا بره در یده 


تا ؟و له دا دول وی 25و ۱ و بزی ر دبای نی رل ای ن نن 9 رح دای پیضشی بر عي 
۰ ۳ 1 ‌ 


شوي دي . )٩(‏ 
ی ۳ , ِ ۱ ۱ ,1 ۱ ات دز ۹ ۳ 
خنکه چی د مه و ویل شود چی د نجلی ز بو ید لو ه ار رت ور "ول ذیف ن» 
ت ۳۰ ۰ ۲ 2 1 
دپلار او رو ر بو قف‌هم د او لاد د حدس په اساس تا ثل ؟ دی, 
د تجلی ( اینفا نتیشید) مو قف به ویر و بو کي ددي ثبوت دلیل ید ای شي ۰ | لته 


ده مسا لی‌او سو ضو عگ؟ا نی‌پیخو | + يسري وي » خسو ذ اومسنی نظا م په‌اساس» ونگث بي 


او بیتی دی, پیخو | ++ه یو ازی د کو ر په کار و نوء‌شغو له وه 9 بی‌ده,پ ه له اجا زي شعنه 
له 5و ره و تلای نه شوم او داسی و یل ,ده : وه یا هه کو رده یا به گور , 

افغا زان له دي کیله هم هك ته؛ بر ار زوت ور ؟وي چی دوی در برا و کر او به مقا بل 
کی صبر او تحمل نه لري او توبن کوي چسی برتو لو ار او و او بریا لی شی او چا ته 
مر یت نکر ي» او دا دزجو نو او بو کارنه بو لی . 

پیخوا افغانا ن په دی عقید ه و وجی بوازي هلك ولا ی شی د خبل پلا ر؛ خسور 
او و ر ورء بدل و | خلی. . 





۱ 
) 
71 
و 
ها 
ی 
ّ 


۳ ان او مين ری 1 ی ی هرز ۳4 مق 6-۳ ی د پلار خ نوی 
ِ_ ۱ 1 
ی : د پلار ها دا اخلی 1 دبلار خبرات "و ی او تور ۳ تیول هیده بیثا لو ناه دی حی د و11 
ارزشت به افعانی ۷ سا اي جییی , 

٩۰1 1... 4 . 5‏ 6 و ۱ ۲ و : ۹ : : 

به چی و چنی یاسا شوم زيري نوپه دي وخت اي يو ه تجر به <اره با بو وی یا بله 
(وبه بخه ورته زاسته ٩ي.‏ (.ب) 


د و چنی پاره په اووبه ورخ نوم تا ال امري( ۱ 9۱)۱ دنوم دادجو دئو په سناست» پسه 


با وز گوری حلا اوي او دخبرات سرشته نیسی . ؟وجنی دلو مری ورشحی خهه تر خو بیا شتو پو ری 


به ورای(ردنی) ی ناويري اود(سیزنی)په وا سطه ترل کيري , په دي‌وخت کی آوچنی نشی 
تولای چي لاس اوپسی‌ووهی , 4 دي‌هکله د کوچنیانو سیندی داخیال لري جي داه و چنی 
به ر وهی اي و ترل شي نو هغه په ۶وندازه اي پر انه راحی , د ۱ سی هم وا بی چا به 
جی په جنگ کي .ا ته و کپه نو ورنه به بی ویل: هغه بی په کو چنیو الی کي 4 زونی کي سست 
در لبی دی , 
داسی هم «عدوهبری چي گوندي دغه »اشوم ددوی په نظرد و سره نه راخی او په «ودر بو 
وختو کی ؟وچنی ته مورا وپلار دومره پام نه ئوي او کله چی 5و چنی ژا ري نو پلا ربی پد 
غعه بر ي سکر سور زبار باسی چی دوچنی آرام تري او دپلا ردتکایفب سیب نشي ,په دي 
نوئه داه چي اوچنی ورو ورو غزيبري» دسور او پلار«‌ناسبت بي هم په تدویجی‌توگه تغیر توي , 
مور دي ده نه گوري چی د هه دو جنی هلث د 5 که تجلی » خو خیله پا اسر ه [ و 
سهر با نی رو و شاه نبسموي . خسو دپلا ربهر با نسی هضه و خست. پید | 
يد ي چي کدوچنی د با ره سقتا بل کي عکس | لصمل پسید کنر ی !9 
پلار خپل زوی په غءبر کي اخلي به د ي شرط چي ونه : اري او که نه د خبلو حقو قو خعنه 
محروه.يي . کله نا اله پلار نه‌غواري چی کوچني به غید کي واخلی او هغه ددي نه يربري 


چی کو ند ی دپلار حا می به بی لماذمی( مي نما نی ) تري.داس هم پسءجبمري چسی 


دسر ي لو سری کوچنی و شی‌هنه هم په غییر کی نه | خلی او د خلکو د خبر ونه شره.و ي . 
پلار زباتره دنجای په مقابل کی خبل حالنتوسو ر ببی او دهلك په مقا بل کی بو دٍ ول 











( ۲۴ ) سس ۱ ف-ر هیرگ خلق 
خوبی او غرو راحسا سوي . نجلی حسا نته حق و ر آوي چسی د پلار ترخنگه نا سته 
او به خهاو لوبو سغوله و . 

د 5و چنی ه اول ؟ال ژوند کي پلار د کوچنی سره . که هلك وی یانجلی» نومه مینه نه 
بهکاره آوي : زو به دي اساس سور داسی #يري مبنظري ودنو چي د ؟وجنیانو کاروان به وخعت 
کي زباتره ماشومان دهیند وترشا ترلی وي اوپلروزه ددي کار غجخه از ادرو آن وي . 

دغینو سا خذ ونوپه اساس(,)دهلك سر(سرکلی)دیو کال اويوي میا شتی‌نه پس" نی 
دد و هم کال په لمری دیا شت اي خریل یر ي او بو ؟و چنی خیر ات پري ؟ور ي او 
د ک‌وچنی سر په دسته‌اله تري تراوو ورغو 4وری؛ تر خو تول بد نظر او تول مرضونه‌دستها ل 
به خوته اي یله پاني شي, ددي سراس‌و په ترخ اي خهلو خپلوانو ته خه شیرینی‌هم ابرل آيري 
خو د نجای په باب کوم مراسم نه اجراء ؟بيري اود کوچیانو نجلی‌ته بوازی(پیکی) پر + ودل 
5 بري او تره.به کولو پوري بي دغه پيكي ساتل ؟مري . 

ابلم قربا نخ ل په دي هکله د اسي و ا بي : « تر خلو بستو شیو و رو سته هغه کو چنی 
لک را وا خالسی او و بی احبوي پا کث کالی ور واغوندي او د سرود‌تان‌بی‌به‌ور غور 
کي ؛ ورو سته له هفه بولوی و ر :ین ر ویمال چی له مپو و جخه و کث وي په کو ر 
او ؟لي کي بو سه سري نه .رري چي د کو چنی د سرو دستال و ! خلي هعه 
سری هم اول کوچنی اخلي به بوه او بله خوابي بکاو ي » بیا کو چنی ته بپیکث 
وركوي ؛ و رو سته دي ر !اخلی ؛ او سری د هلکث د بی خوابها د یی خوااو وروسته 
بي د خ و یجتا ن خر بی ۱۳(۰»۰) 

خنکه چی کوچیان و اي پخواد کوچی د پاره تر یوکانی پوري ثومي جا مي 
نه جو ر بد ی ؛ کو چنی به و ر زی کي نبتل هد ی ؛ او کله چي کوچنی در ي- 
اور کلن کبدی» به‌نی ؟لهچي بی‌په کر ید و پیل کاوه نو بيادهغه دپار ه جاسی‌تیاو بدي 
چي‌دا جامي به بو | زي کمیس او ( | لنگی ) ف . 

پا تی دی نه وي ۰ هفه میس چي د کو چنی د پا ره کنلال کبدی : به امن به يي بخی 
نه پدي چي درا تاو نکی باشو م او اولاد ز بر بد نسه بند » نه شي ,.په همد غه 


دوره کي (۳-م) کا له ورو سته با خه نو رهم ور وسته د کوچنی غور ونه 











دا ففغا (هدان ۰.۰۰۵ (۳۵) 


سوري بدا ل: دد و لت ز بواود پکتیا د نو رو قبیلود ستو رد اسی و وچی د هلک 
بو ازي بی‌غو او دنجلی دو | ی » غو بو نه سووي آري , سره دا داي » د نجلی پوزه هم 
سو و ی کید ه . د غه سو ری د کا ني د پا ره 3 چی و رو سته بي هم ر و اج پید | کر . 

د کو چنیا نو په رو زنه او پا لنه نی مور لو یس بر خسبه ! خلي ه او د د ی 
اسامی فوظیفه داد ۰ چي خهل کو چنی د هرد ول میو ری ( پر با نو مر یو » > 
بد نظر ) خعضه و[ غو ري , د همدي کبله » و چنیا ن حتی په معتبر و و و نیو کی هم 
په لو دپ ی لو نو اي خیر ن سا تل کبد ل او غير ي جا مي به بی و ر ته ۱ غو ستلی 
چي دبد و متر گو نه وساتل شی. کسله چی کو چنی د (وچه کی ) پسه 
نا روغی | خته 5ردهه نوا قفا نی سیر سنوبه داسی ذکر دا وه‌چی د دي | سا سی علت‌خابخا 
( بلا ) ده ,ی خنکه چی د غه مفکو ره د | فغانی بو سره مو جوده ده نو 45 کوچنی 
نوی و زيوي او کوبه نزد ی کیب دی کي بل کوم وچنی و ژاري ا وبا کوبه 
+*ه چی بلار به وي او د سپی با خره سره تیکر و آري نو په هته وخت کی وایی چی د وی 
بد بخاتی, مر ۵ «*اسخ "کبري , ده نو مطیعوعاتو او آژا رو به اعماس؛ یه .ره بیا د « کا کر » 


دلیکنی په اس‌اس » مور ته هیشکله دا اجاز ه نه ور کوله کير ي چی د سری دلاري یا دهديري 


خخه د شبي تبره شی او که چیرته دا 5ا رو شی نو په کوچنی باندي بي سیو ری‌خبريري, 
شه به دا وي جی به ژ و ندا نه ی د هر ی د دار هو پیش امن او ی ج- م4 داسي پیش شصبی 
چی ؟و چنی به دو ر ی بو از ي و ی سو ی 2 ری ی* ویر | و حوت نو بیا هم و ۱ ٍسبی 


73 د 5وچنی سره سیور ی ذ,دو نکی دی, نوپه دٍبر وداسی سدایلو کین دیور سره با بد خوو سيلي 

ددضسو پیشودسخ نیوی دپاره سو جو دري وي چي‌د هغو نهکنهه اخای دبثال به‌تو که د بلاصاحب 

دد بگ‌تو رکی‌چی دتورکی په واسطه دهلك د مخ بوه برضه تو ريري, په دا سی‌پیض و کي کله 
کوچنی ته دخری شودي هم و ر آوي . 

بوه بله و سیله هم شته او هخه داچی کوچنی تلل (و زن) "مر ي . د تلی به یسوه 

خوا نی آوچنی او په‌بله خو ا کی د غوا بی‌سوته او یا د لو نس خهلی ایو دل کيدي . 


51 ی ذر ی 















تهیه و ۳ز ادش بو با فاد دا 4ی 





سر ٩‏ د های‌عامیانه 
















راد داشت ۰ + بشبی او ین »بر ود ها وی رعنو آل «سرود های بردم » 


و قبلا درهه‌ین بعجله 45 به نام «فولکلون یاد میشدءچاب شده است9 


3 


ب_ ضروری 2 وزس۸2 سرود های بردمدیزد رهمان شم ها گفته شده‌است, 
3 ۱ و 


رز 


خواذند ‏ علاقه بخه مسیتوا ند به ما وه ها ی‌بعختاف سالهای انتجم وششم 


برچ[ اولکلو رسراحعه کنش, باری » برخی»یاد آرد ها وس نهایلازم 
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کل : 


نخست:اید گفت ؟4نگارند ؛ُ این سطور باثبتو نشر وتحایل سود زیر » هیچگونه برخوردسشخصی 


۳ ذهبول یرد و این دسته ژراد و | بیان ۵: پر [ وههاو اور اد حأببعه نه شا پست 4 احترام عهبق یشان , 
افزو ن براین »چون هیچ فرد مشخصی را بده نظر ندارد »پس امید و ار است ؟ه تحایل و 
فسث‌به اش‌نیز صرگ به عنوان یکلبر رسی و به ؛فو لجلو ری وتحلول در فر هیک عوام‌یادا نش و آبین عاميانه 


شدا خته شود » نه جیز دیگری , 











سر و ۵ ها ی ۰۰۰ ( ۳۷ ) 

« کل» ۳3 درمیان سرد م از هد بر حور ۵ و هملک د شمان » ها لت ویژ ه ی 2۵ ا رل و در 
فرایند ؟اوشهای فکری و پنداشتی‌عوام درجایگا ه خاصی‌قرار سیگیر ند,همچنان بسیاری از سرودها 
به ویژ ه بسیباری ۱ قصه های عا م,انه و برخی ارباور ها و پندار های نصه سا ز ان و ! فسانب 
تشکل دیپد بسرد, به سخن د بگر» کلهاء زمانی از ز بس رآترین »را هیابترین و دهر با نفرین 
شخصیتهای بر خ قصه‌ها و سر ود های عا سیا نه شمر ده میشوند , اژ این نگاه میتوانند درحوز؟ 


کار رو ایسی های «عیاران (ب) » سو رد شنا خت وارز شیابی قسرا رگیر ند ؛ و 





(+) در اوایل عهد اسلامی به» خعموتس از آغاژ مس دوم هوری در خر خر اسان‌دسته ییاز مر دم 
مبز پستند 4۲ به نا م «جوا نمر دان »یا « عباران » آوا ژه داشتند ی کار اصلی و اساسی عیار ال در 
هما نز سان درمجدود؛ رخداد های متضاد حادعه تا همگون ء دفا ع و دستگیری شا بسته ازفرو 
دستان وثیر د وبعغا صسمت دلیر انه با را دمتان رسانه بو دم یشاهیگان اون د سته مردم شجاع 
و حنگاو ر در بساموارد » از باز یگران با صلابت و ماه بر صحنه‌های پیکار یا سی :4 شما زم.ر س 
لتند , مردم نا توان و فرو دست سر تا سرخر اسا ن» کا رو ؟وشش این گر وه دایر و و طنپر ست 
را با سپاس فراوا ن » تجلمل میکردند , 

ببشتکا مان و طله یه داران ع,] ,ان در شهر های خ اسان» به خعبه: ر درسیستان ؛ اواژه 
واقتدا ر جشم؟یری داشتنده ,پسانها(پایان سد ژدوم و آغاز له سوم ) پدال اندازه » نیسرو وتوانا 
با فتند که هر سدی را به آسانی میتوا نستند از سرراه بردار ند و خواست و هدی خو یش را 
برآورده سازند ؛ به طورن‌ونه » بعقوب لیث صفاو از »بان عباران برخا ست و بنیاد سلالاً «صفاری» 
یا«صفار یان » رابه درایت وشایسته گی بی افند و از کرانه های‌دریای مند تافراخنای دحله 
را زیر چتر جلا ل و عفامت خود گرفت , 

عیاو | ن از یکسو در حریات پیکارهای سا سی واز اد یخوا هی خرا سانیان به رشادت وزیر ی 
و کار لهمی آو از؛ باند با فءند و مصوبیت | حتما ۳ ینت و ۱ ٍ انبی هم د ر فر آیند 
اعتقادات و پنداشتهای عوام» ۰ نزلت قهر سانان اسطوزه یی دیهنی را به دست آو ر دند ,اب 
ناسه, های رزم آفرین عجاراد» پسانها به صورت آعبه‌ها وا لیبانه ها ی ملی و دی > آر! بشگر 
پد تهیج اذهان عامه وروشنگر روانها ی به غم نشسته فرو دستان حامع باگر دید 
و بژه کیها ی کفتاری و ۲رداری ءباران راهیتوان به در دیب زیر » خلا صه و بیان کرد ۰ به 
























( ۸ هت ور ۹( حلق 
به حیت يك مب و د مت خاص و ار آز بمودة فر او ر ده‌های دا متانی عو ام شناخته‌شو نسد, 
ابا گاهی ازجابکتر ین » شدبر تر ین و قدنه انجیز ترین عناصر یا ۲ر 5تر ها ی دا ستاسی» رخ 
بریشها رید » و گر بسا ری ار ها تفت واه شو ار را با هو شیاری و مهار ت میکشایند 
و فرجام سی بخذ‌ند , دراین ز مینه ازیکسو چدان خا رق العاده و سریم عمل میکدند کهفر د 
یا عنعبر دیگری هر گز تو ان پذیر ش وپابانبخشی آن ار و عمل راندار د و ازسوی دیگر » 
فر آبند کار و عمل شا ن چنان جالب و شور | نگیز و اسطو ره بی است سه خسو انند : و 
شنو نده وا ممتواندتا اعماق‌فرا گیر د , به و پژه دو دستغ‌او ل و دوم راو بانو حاملین فو (کلور 
( کو د کانو جو انان) با اشتیاق و صف نا پذ بری سا بلند 5ه جریان "ار روامی های‌داستانی 
کلها را بشنو ند و پیجری صنمیمی عملیه ها و ر و یدا د های انگیز ند؛ داستانی با شند , 

در سر و د زیر » طو ریکه ازمتن آن بر دیا مد : دختری با یکی از کلها در گیری 
و یژه بر دار د و هر کاری که انجام ممد هد ء» به پیشدستی و همچشمی « 5ل» رو بسه او 
ویو د و خود ر ااز پیشی وتفدم نست به کل» نا توان بءیابد ونا کز برمیشو د 45 و یب 
را به زیر «دعای بد»بیند د و از ابنطر یق شر « آل» راازسرش. کم کید ؛ و لی جنا نکه سیب 
بمذیچ گربز از پیشد ستی و رقادت کل بر ای د ختر د شو اراست و آنچه 45 امک‌انسش .سر 
ات » دعای بد همر اه با تأسف امات و بس , 

به که حمام بپر و م » کل ازمه پيشتر میر وه 

خداخد| کله و رداری» با ابام رضا کله و رداری 
مه کهبازار مبرو م » کل ازمه بیشتر میر و ه 


خدا خدا کله و زر داری» دا ایام ز فا دله و رداری 





سا 


# عیار باید جو انمر د باشد ؛ درو غ نگو ید ؛ متم نکند؛جفا نر ساند ؛ دلیر و فر زا نه 





باشد ؛ از راستی و پا کدلی نگساد 4 ر است گوید و ر است شنو د ؛ به نیکی زبان کشا ید ؛ از 
بدی دو ری حو ید ؛ دا دکر و بخشند ه باشد » نا تو انان و | بار ی زسا ند ؛ داد گری و بخشنده 


گی ایشه کدد ؛ سومان را بنوازد ؛ ببشه و رو بر کار باشد ؛ با دشمن بسدیز د؛ از ذبر دنگریزد 





و به پاسدا ری مر دم و میهن؛ جان مهار د . 





سر و ۵ ها ی ۰۰ ( ۲۵۹ ۲ 


۶ بوت»معخر م », کل | زبه پیشتر دیور ه 
خدا خدا کله وردار ی» دا امام رضا له و رداری 
ب.ه که کالاه‌پپوشم » کل ازبه پیشتر ی بو شه 
۱ خدا خدا کله و ر داری» با اسام رضا کله و ر داری 
به که خان۵ معأیم ثل ا زبه پیشترهمایه 


خدا| خدا کله و ر دا ری یا اا م رقم کله و رداری 


کی میکشی خره ؟ 


من این سر و د پر طنطنه و آهنگین رااز زسان ؟ود کیم به یاد دا شتم ؛ زیرابا ربا ر 
از ؛ بان دختر آن و پسر آن همدیار خود شنیده بودم , چند سال پیش ؛ رو زی در شهربز ار 
شریف ؛ سهمان یکی از د و ستان خود بو دم . آنرو ز» صحبتهای یار انه دنباه بافت و رو زبه 
شب و سید . در شب به تعداد مهمانان نیز افز و ده شد , باری در پهخته کی شب »:ضن 
« هنر و ادبیات سردم » مطرح کر دید ۰ من موقع را غذیمت دانسته پس از يك سلسله ر است 
و درو غ گفتنها ء از مجمع بار ان همستفن » خو اهشی کردم نه اگر بر ود یا قصه بی‌بیدانند 
بکو ند آ نگاه » چشمها و ا یماها به سوی کسی برگشت 4۲ در کنجی باحجب وحیای 
خاصی نشسته بو د و به گپ دیگر ان گو ش‌سیکر د . آنکس با آن جو ان 4۲ د ونگا ه نفست 
پسسسی سصجو ب سسسی سمته ۵ مه ال طصر افسست و ا تست 
عجیبی بر خو ر دار بو د , او بی آنکه به اصر ار بیشتر یار ان رو به رو گرد » از جاجست و در 
میا نف مجلسان » « چهار ز انو» نشست و به قصه گفتن پر داخت و دو قص نغز گفت که یکی 
دربار 4« ال ر ند» و دیگری راجع به «پیر زن جاد و گر» بو د.سن هر دو لصه را باد داشت 
کر دم پس از آن يك یا دو بند سر و د« کی سیکشی خره » را نیز زمزبه کردء, 

اکنون ه سر گرم نوشتن این سطو ر هستم » چذین می پند ار م 1 سرو د« کی دیکشی 
خره» نه تنها درفار یاب » بل در بسیا ری از رو ستا ها ی سمت شمال کشو ر هم گفته و سر و ده 
میشو د و بار اص بسیار گرم و هیجا نمی همر اه است که دیدن و شنیدنش لذت و یژه بی دار د, 
بدا بر این» شا بسته «ینمای د که | ند کی ازطر ز اجرای ر قص و خوانش این سرو د» گزارش ه 


بله هیچ ۰ 





























) ۰ / سب تسس سس تحت وو هرگ خلق 

نو عی از ر آص همر اه باسرود طو ر بست 45 یکی از دختر ان نو ازنده » دف یادایره بی را 
با شو ر و هیجا ن خاصی سینو | ز د؛ دختر د یگری ر قه,_ می‌کند: دختر رقاص هنگام ر تعمردن 
می پرسد : « کی میکشی خره ؟» دختر نواز نده میگویده «فر دا ميکشم‌خره!»پس از آن» رفاصه 
موپر مد : « | ز خر به به چه میتی ؟» نو ا ز نده سیگو یدء «چشما یشه می‌تیم تره» بعد رفا صه 
با آهیک‌و ادای ویژ هی ببگو ید * «چشمای خر م باخر تو» اذنه بابند رتو» و به همین صو رت 
تابخش با پا ر ؛ پسین مرو د» ورقص و خو اندن و نو اختن اد امه مییابد و در پا بان »نو از ند ه 
و وقا مه هر د و تا بقطع یا ببت سوم پا ره ها را یکجا بی مه با را دامیکنند و سس ادن 
«با زی » انجا « می پدیرد , 

نو ع د یگری از اجر ای آن به تر تیمی است 4 يك با دو و گاهی مه دختر » دگی مبنو | ز ند 
و کرو هی او د ختر ان هسال و همز با ن » ر قصر رای اغا زند و سر و ۵ ر | به نحوی که 
کز ار ش با فت » دیوا نند ءجوش و خروش و هیجا ن به پیما نه بی میر سد کهاز حصدتصو ر 
نا دید هکان با لا تر است و جدان شو رو صفا ٩‏ حد به پی پدهید بی ید 1 بند | ری حشنی به 
شا دما نی الهه های | سطو ره بی عشق و ز یبا بی بر پا شد ه است . 
اکر چه ما ختمان ظاهری این سر د چند ان ز یبا نیست و حتی تاحد ی « ز ننسده» و 
۱ ناما نو س مینماید ء و لی از ر هگذ ر ویژه کی عوام پسندی و نیز ر قص‌پیو متف متنش » ار زش 


۱ فر او ان دارد, | ودک بخشی‌از این سرو د را تقد يم میدا ریم : 


سی میکشی خره ؟ فر د | ميکشم خره 


از خر به مه چه میتی ؟ چشما پشه بیتم تره 





چشما ی خر م با خر تر 
ازیه با بند رتو 
کی میکشی خضره ؟ فر د اميکشم خر ه 


از خر به به چه میتی ؟ کوشا یشه میتم تره 


۳ ‌ ث ورسسسته ها ۳۳ 
۳ کن. 15 
۳۹ ۳ ۳ 4 نت 







کوشای خرم با خر تو 


| زنه با رید ر تو 





)۳۱( 


از خر به مه چهسیتی ؟ دمستا پشه بیتم تره 


دستای خر م با خر تو 


ات۸ با بسنسده زر تو 


متا ی‌خر م با خر تو انیه با بند رگو 
دستای خرم با خر تسو اذئه با ند ر تو 


. اش بپز تکه تکه : 

در این سرود که به شکل «کا لمه» یا صحبت ده نفر ی پر داختته شد هاست»زن و 
شو هر ی» ئوشه بی از ز ند ه کیشان را د و سطح سعینی مطرح میسا زند .سرد ازز نش 
میخو ا هد که برا یش آش بپزد . زن » نخست از« بو دی ز ندهگی »و« ندا هتن > 
سخن دبکو ید » پس از آن بسعیا ز صر و ! عتر اقی میکنده که « هار » ند ار د» یعنی آآش 
پخته زمیتو اند وسر دبا نو حی سر ز نش سیگوید که با بد عرق بر بز دو ز حمت بکشد و هثر 
اش پهفتشن را ببا موز د, 

نحو ؛ پر داخت سر و د اشکا ر گر دا ند که مسألهة سهمی ازز نده گی دو آن مطر ح 
شد ه است و افن سا له در دضتین نخاه» چه چیزی سبتوازد با شد ۲ اقفر و فر و د ستی . 

| ری » فقر و فر و دستی با تما ست سهمگینی خود در کایت ستن سرو د تجلی با فته 
است.ء انا چکو نه ؟ 

توفیح : « اش »و آنهم آشی که صر ف ازآرد و مقد اری ما ست یاچکه پا قرو ت 
نویه میشود» ساده ترین » بسیط تر بن » معمولی ترین و کعبها تر ین خو را کف 
و و ستا ییا ن کشو و ساست. چون در ببشتر بنه روستاهای کشو ر» برخی موا د خوراکی 
از گونة شیر » ما ست » چکه »قر وت و رو غن تا حدی فر ا وان است و امز بهای کمتری 
د‌ ارده پس و وتا دما ۵ ا زاین مو ادغذ ایی» بهر؛ بیشتری »,بر ند و به‌همین سلسله 
« آش » با انواع آش ها نیز از غد | ها ی روز اد و معمو لی بر دم ر و ستاست ه 
هم<دا ن » در زو »تا ها به و یژه رو ستا های شما ل کشو و» کمترخا نه بی با فته میشو د 
که وسا یل مقد ما تی تهیف آ ش از گو نه « تفت آش بری»؛ « آش گز» » « کا رد هه 











(۳۳ 
« مسفر ۵ » 9 با دنل | نها و | ند | شبته با شد , اما دوبن سر ود حعی همین و سا بل 
! بند | بی و مقد ماتی نیز و جود ند ارد و شکوء « ند اشتن » از زبا ن« زان » به صرا حت 
با زگفته شد هاست . بدا بر این با نگر ش ژرأتر د و کلبت متن ممرود » چذین مینماید 4۳ 
مرو ۵ « ش بپزتکه نکه» با ژ تا بیست ا: فقر و ثر و د مستبی> و نموه دیست از حر ب.ال‌درا رما ده » 
وارسانی که با آ غازو انا می نار دو باچنا له یر م و نا بسا مان است 45 ند اشتنش بهتر 
همچنان مسا له دیگری که ازستن این سرود به نار مت مك مسباله «بی هنر ی» 
ابا باید گنت 4۳ 


از دا شش مه 
۵« و این سا له پا این بوخش یز سیما ی « فقر » و « ند‌اشبتن ! نها با ن امست ؛ و پرا | ثر یلك سود ی 
ند | نستن آ شپزی«تنیلی "و «طفیلی لری» با شد » سوی دیگرش خوا هی نخوا هی«نااشنا یی » و 
« ند‌اشتتن امت ,به‌سض د یکر» خانواده ها دی هستند که از داشنن بسیط تر دن وسایل زنل ه گی 
نب مد وبند و | عضای همجه خانواد و ها - به و یه د ختران شان ؟]) هنگام شوهر دارشدن و 
وحنی تاد پر و سا یی پس ۱ ثم هر داری دز او هد خن وم بل مقد .ا هی ید | پزی وانو ! ع غیل | 
ها دور وبدروم بیما دنك ‌ اگر چه دراین می ۵ 6 شو هر اماده بی‌شود که وس یل ومو اد« آثر پزی» 


را فرا هم گرداند؛ اما زن اعتراف میکند که «پختن »غذا را نمیداند 4۲ خود اساسا ار«نداشتن» 


َ ۱ و 2 1 ِ و و را ۳ : ۱ 26 
و ور رل بدن» بنشاأ ,طبر #2 12 را لِنْ 6 «میقه | ن گذت ۵ ابیل, مسر و ۵ (سیا ز صر بح » سمین لشر 


و ننگد متی و محر و سیب سخت تود ه ها ست و نه چیز د یگری , 

ای ز نکك » سرم درد داو ه » آش بمز نکه نکه » عرق بر آ ره 

ای مر ۵ لد 6 اش پزم تکه فکه » عر ق در ره : ارد ند | رم 

ای ژك » آرد بیارم » آش پیز تکه تکه » عرق بر آره 

| ی مردك > آشس پزم تکه تکه » عرق بر ار ه » نوخته ندارم 

ای زنک ء تخته بیا رم 76 ش بپز تکه تکه » عرق بر آره 

ای مردند » اش پزم تکه تکه » عرق براره» آش گز ندارم 

ای ززکگ , آی کز بیا رم » آثر بیز تکه نکه » عرق بر اوه 

ای سر د 2 » آش پز م تکه نکه , عرق بر اوه جه آنم هتر ندا رم 
ای ز دک ؛ آش بپزنکه نکه » عرق بریز تکه تکه » هنر پیا ب تکه تکه 
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سرو د « بحمد طو بساری »ثسما یکت رو یداد نا همگو ن است ؛ پیو سته گی و مبر حواد آن 


بنو عی مسست و کسمته ی نماید جر پان حو ادن آن دربخشی ار سرود؛ دوگاند کی می یاب و 
دوحالت خاس رابیان سیکند وحنانکه د با ه ميشود ء بصراع نهم و شانزدهم ء تضادی را در 
ال و اقعه | شکار میگر داند» به این بعنی ۸۳ * ب,ضمر اع نوم به سرود جنبة حما سی می بخشدو 
طو ری بعلو, ميشود که سحمد کث » ب؛ حنگگ رفته دو باره برگشته پاشله ماس مبصراع تا نزد هم 
به‌شکلی-بنما ید کهمحمد کیب ««زار» رفته پس از زبا رت‌سزارعلی (رض) با ز آمنده باشد, همین تضاد 
درییان باعث تض‌اددر سیررویدادشده پیوند منطقی آن را از هم کسسته‌است , افزو ث بر این »بر خ 


"آ"#نِِ 


صراعه‌ای‌آن از رهگدر وزن و نحو: پز داخت آلمه هاوشمار تهانیز اجی نار سامت ؛ به حیث‌میال 
.عمراعها ی‌چها رم؛ پنججم» عشمو انزد هم»وزنو آهنگ ورسابی ما یرمصراعها را ندا و ندهء‌بابنهم 
چون سرو د بست طبیعی و پردا خته یی ست از سردم کهسارس زسن با؛ بنا برا ین » در رد یف 
ودهای سردم ثبت و تجابل «بکنيم ‏ 

در کلیت .تن سرود» سه شیخعمیت اصلی و فرعی‌وجود دارد «حمد طو اری» شیخصبت اصلی 
و ,حور یست, یک پسر با دختر بابک پیره زن » شتفع.:های ار عی سرود هساند , هشت مصراع 
اول مقد مه بی است برای اثبات حالت وسوقهء‌بت شعخصرت بعدوری , بس از آن » اصل ر و یداد 
بابیان کار کرد شع بت بجو ری (+حمد کث طوباری ) درسا بهبرا ع نهم ؛ د هم ویا زد هم 
آغازمیشدد , در پی آن » کار کرد ها » بذ یره ها و احساسهای خواهر با برا در «محمد کک » 
که اولین شعخص.یت ثرعی مرود ا..ت تا فرجام سرودادامدهی بابد و بایکك خوامسته یا آرزوی بسیار 
صمیمانه که‌عبا رت! ز پیختن « آش بلبل » »برای برادوثر با شد ء پایان می پد بر د, 

سکان یا جای شکلیا بی سرود به استناد مصراعها ی دل متن آن » روستا ها ی کشور 
ما ست و اصالت آن از نگاه ار تباطش با ساختمانها و ویژه گیهای مکانی ر و ستاهای لهسار ان 
شمال میهن با آثیکار و ثا بت است . 

ر سم و آدین عامازه بی که دراین مرود با ز تاب شده ء همانا ید بر ای دب کث و انسانی از 
بر د به میفر رفته یک فامیل است , بحید - 45 برد مدبر فاسیل خود است از جنگ با ز یا رت 


دو باره بر گشته است . خواهر با برادر خردش باخوشی و شادهانی فراوان » آمدن بحمدا: را 











) ۳۴ ( 


از سر پشته ها دیده باتی مبکنده زمازبکه آبدن محمد 2 برایش ثابت مشود وقدو قا مت وی 

و او «وز می بلس 4 یه دوه رش ی دراب 6 بای او ستاو تساه ۸ ی دنام م و #هسی و | شب 2 ۵ و۱ 

یه براد وش پل لیف ور چا مه د و دوق 1 ی و اوان ۳ ی پهامن ۷" اش بلمل ۹ هد افز وان 
۱ 


۰ ۰ ی ۶ ۱ ۳ ۳ ۱ سس 0 
بر این » چنانکه در پخش بقدهه سرود ببان گردیده » باو گرشت بره بی وسر کر دن قا (وغها یا 


اغاز به کار لا لین بای عبر بدا ررانگر پد‌یرا ی گرم ٩‏ صه‌ممانه از مد" س‌ سرد بل بر قفا میل ت 
است , رز بشمر فتاه 4 این این وکا پددیرا یی او همان نو وارد > ب‌طو ر "مبی حصمیعب؛ ی امست 


ی سردم | کهباری نه تنهااز اعضای فاسیل ؛ دومتان و خویشاو ندان 


از خعها یص خوب احتم ان 
صورت میگیرد ء بل از هر هه ن دیگر نیز به عمل سیا یبد , 

ره آند نتسه پساو 

وال کردن ا بیل حلو 

خال گردن خا ل سینه 

تیک بمال و و۸4 ۱ ( 

ت م4( ب) در آ یله ۳ 

۴ بر گهر 4 آ د.ب ۵ 

بره ها ر | کل 4.:1 

۶ این ۸۵| :۱ مسر کمیله 

هید طو سا ری 

به اوه و دمر ؟اری 

مد اد به حنکث رفته 

ده وست تفیگ ‌ یه 

بر (۳) دم سر بسته 

ن له م خر هن 7۳ 





(۱) و و ناه ۳ وا ردمه۸ و۵ بیعنا ی دسا (هت 4 ۱ ست و تل سعبراع | شا و ۵ به نسبل امبیل 
و خو ب گو سید است , 
( ب) دنه « دیروز » (۳) بر به ضم (ب) و مکرن ( ر) بیرون شدن و همچدان بر ادن 


و با لا شد تن . 


تس رک یی ۷۳۳ 
۳ " کش ۰ 
ی 


۳ 


۳ : ۲ ىا 8 " 
پد ی رسد 
ان ی و 


3 
- نك ۳ 


ت_ 
تتت 


ت‌ ۴ 
ِ ۲ 
تن ۳ 


سر و د ها 





د و نا کشته گرفتم 


لوم لوم ۱ سپ .یا مد 
آغم (+) از مزاز امد 
امسپ اغم + یس 
له دا کن ند م 
به ۵ ست رل بر د م 
دوخوشه کندم بافتم 
یکیش به آغم دا دم 
کیش به بيميم داد م 
بی بی ککک شر دند ه م 
ته غلمیل بمیشز م 


ش بلیل «بی رز 


ا ریک دسته هی از مسرود های نو تاه و بیما رف و پدرنی تحلیلی . صدد رادار 4" امیدوار یم 


که در هیا سی دد.کر به تعابل و بروسی ویژ ه ؟بهای آنها توفیق بیابیم , 


4 


یک پیشک داشتيم اله (۲) 
بیر فت تا ته قله( مس ) 
می او رد گو شت وله 
فیشکه سا یو یو یشک با میو میو 
یک ,شک دا شتیم‌ساشی 
بیدر فلت نجل بسا شی 
تا و و ۵ بات4 ی 
پیش کش سا میس میسو وش کل ما میف هیو 





(+) آغم کلمة اوزبیکی بهمعنای بر ادز, 
(۲) ا باق 


۱ ب) ااعید 








۳ 


رکش وک ۵و ِ ویر | ناسا 


۵ 4و تا ریک مور | مت 


احل سنکی شسر ا ست 
پرشکث ستا میسو میسق 
ایسون با زارد و ید م 
اوسون با زار دو ید م 
یک ان جرا ب خر ید م 
به پای خسو ۵ "یله م 
ر اسسم پ۸ بسا سم اه 
ما حب حصال نشسته 
کوضواره هاش شکسته 
سکف بق* گفت + زر گرم 
ور بقه گفت ده ز ر گر م 
طوق طلا به گر د نم 
شیر و شکر به چا درم 


خبسر ببر بس* سا د رم 


ره ییاد دسا سر م 


او شری سار ری ؛ 


اسشو مبر دایمت ۸ بو۵ ء 


ال یا ۳ حال (سی درژ ۵ 


زر کر بچمه آ سده بو د 


بچر شم بسا نجصو شم 


لبهمای زر کر بچه را؟ 





و 7 حلق 


ومشکگ با ابو بموِ 





در او ۵ هی + *# 
بم سد پشه ر فته سرد بوال (ب) 

ایسو ن دیسو ال دو ده 
اوسون د بوال د وید ه 
یک غو زه یا فته 
غو ز هر هد تمویر داده 
آمپیر نخ د | د ه 
ريخ ۵ حجسو لا و ۸۱ ۵ ه 


حو لا یکك چپن د اد ه 


مر د یو ال آبد ه 
بسه پتسا چا گفته ۰ 


ساسا سا چاه 


پساچساجل گاو داره 
دس* پپن نو دا رم 


۵ بیلم بسه سر شا نسد 


من نسان حلا ل خو و م 


۰« »سس <<« 


(+) د بوار 





) ۳۷ ( 


چو بیر مر د کف د هقا نم 


من سرد که د هقا نم 
خو د صبا حجب یکی نا نم 

من مر د ۵ د هقا زم 
از وت باز و نم 

من هر ۵ کف د ها ‌ 
نبو د (که بسه | یما نم 

من بر د کف د هفا نم 





)۳۸( 


دوتب یت حیبست سس سس 


جام‌ر اچه کرد ی سکینه ؟ 
با زا ربر دم ننه جا ن 
چیه ها خر ید ی سکنه؟ 
پبر نت (۱) خر ید م ننه جان 
چسطو مس پو شی سکونه ؟ 
ایطو () می پو شم زنه جاد 
چ‌طو میگر د ی سکونسه؟ 
به نا زمیگر د م‌ذنه جان 
میا و کت بسا شه سکینبهة 
سلا بت با شی ننه جان 
پسر جو نم د بل (۳) 
حلق و شش طلا 

نکین با خچه ها یه 
سوز ن تا قچه ها یه 

یکث جوبه دا ره قر مزی 
شو میره خو زگاز (م) بازی 
پسو ند ازش الچه 
کیسه و کمر پو انچه ( ۰) 
لیلی ره سا یو م )٩(‏ املی 
ند باند لساسی 


(۱) ایر | هن 
(۲) | بتطو ر 


(م) مدرسه (ج) پا بوازي بساشاه سلامی کسه دا ما د پس از عرومی پسه خانة عروس 


بیرود ء () پو لکچه () میخو | هم 


ور هگ خلق 





۱ 
۲ 
۰1 
ِ 
۱ 
1 
1 
1 
"‌ 


کف 


ی ده ۳ 5 
ت ی 
اک ان وت ۳ 


۲ 

































٩‏ سس 


)۳۹( 


د بو انه کشتم لیلی 

آ دنه هه د ست لیلی 
شانه به سر لدیلی 

لیلی ر همابوم لملی 
ند باند لیلی 

| لغنچه » کل غنجه 
به د ختر کاءنجه 

کلینچه خمیر کسد ه 
هیز مش کسمی کد ه 
ر فتم بسه ددن د ره 
چکمنش پو مت بره 

هیز مش د ربساغ من 
میب مسر ح انسارسن 
سیب مر خ را بو ی کنید 
لا لا سا نه تسوی کید 
ای بایل مسر گشته 
از کوه و کمر کشته 
همان بد ر سا را کشته 
همان سا د ربا را پوزته 
ای خو | هرد ل مو خته 
با را به نو کث کل بسته 
بکد مسته کل دمته 

د و چمچو ق (۱) سر پسته 
شیر ین جان سلا م گفته 


() گنجشک 














( +6 ) ۳ جدگك ح-اق 
او دختر عمه من 
سیب وز رد آلوی سن 
0 بیا د بالین من 
۲ شر شر بساران اس 
بیبیم به دا لا ن اس 
کو ش بیبيم تسر شد ه 
| 4 دل د ختسر شسبد ه 
د ختر بسا ی خا ده 
ببت قشنگ بیوفو | نسه 
| کنون سرو د‌هایی ر اتقد یم سیدار یم 4 به ؟ه د ان اختصا : دا ردو همر اه با 
بماز بهای و د کانه سرو ده و خو اند ه میسو د: 
۳ ۱ تدل تنل | مپها 


ود تساه قسل م 














د متمال شا ن ده خته شده 

کو بچه ها ؟ 

سیان اه 

چه سی چینن ؟ | لو چه 

بابچه ها ی کو چه 

رو غن با هی بامو رچه : 
م ۱ رز و زجمعه | حسمد ی 

آش پاختم نا مد ی 

خو اهر لد روی گردا؛ من 

قطی کو کر د لك من 


| پسو برو » او سو بر و 


۶ سرو د های ... جح 1۳۳1 ۱ 
0 ) 


1 ما شینه تا و دا ده بر و 

1 کدی ره خو د اد, بر و ۱ 
د ۵ 6 !یست » سی 

 - ۰‏ او بچه کك او بچه کك 
هو ش و خوا بت نبره 
بته د زد نبر , 


کار 
هِ - ۹ . 


+ هر و س هیا رم بر ت 
یلك » د و » مه 
1 ۷" جبیبه زر » صد ا کنو 
1 همو چایه تیا ر کو 
| کر پیسه ند اری 
همو با خه گر و و 
گر و چی به سن چسه 
گر و چمی به من چه 
٩ ۸‏ و فك حوفك» کر دحو فك 
کا و ك آمد آو خورد 
با یش لکه تا و خورد 
دنه ذنه نان ها س ٩‏ 
به تا ق بلن 
د ستم ف‌ه‌یسر س4 
ز بر پا بت را بکن 
3 مامیر پم با لا خا نه 
کو دی کد خو می تیم 
له اش را تاو س تیم 





ریکی شه به مقومی 0 
بیه یاه به بیوسی نیم 
رك ء 9۵ > سه 
و < ز هر ۵ ز دکسسی 
الا بو ست پانگی 
۳۳۹ یشکنه او کو 
هله د پشت ۴و و 
۱ ۱ 
یک را 2 ی ابر 9 
ما تابی که بر آ! 
یر ین ها نه خبر ؟و 
کلچه تهامی تیا ر کو 
يك » د و » سه 


ای بسا به اسر ؛ 


۳ 


اب ال 


و خر ار ه د یه ی 
و لت کباب اس 
1 وت سس دی 
جو بت به فرقی ما در ت 
با در شوخ کسافرت 
نه داد کشمشی 


ابته داد بو برد 


گل بعه ره او پر ۵ ۵ 
کلا پشه بیو بر ۵ ۰ 










































ای «بدان » ته میدان 
چر چر کنجشکا ن‌ 
خستا ز بسفیسلان 
ذف ای را دود ی‌نیست 
پشت‌پای ,۱ 1 ۳ 
دداری کر با س 
کسو سا هی من 
سس رشن او سا نی 
و لشکر تسو 
اشک_سر بسا زار 


بل لسه سر تسو 


شعاسه رد خوردی 


نکسساری کنسی 
: ۱ 2( 
سک ری دسفی 
هی ناز» د م دراز 
اشسسو اس سس سس 


ای ذ-۱ ز حو ر د و 


ی کسبو ؟ 
»یو ره نان وروزی ۱ ۱ 
درواره وا شد ٍ ۱ 
!رده با لا شسد 


ار ی را ۵ پسد م 


۳۳0 ف.ر هیرگای خاق ۱ 
(۴۳) 


یک ند +-ر به م 

بسک > ۵ 9 > سح" 

اتلی» توتل » پل نجه 

ره شیر لد در آپ‌بود 

پای پر از خالك بو د 

یک » د و » سه 

کها رفیه بود ی ؟ باغچه 

چه‌سی چرندی : آلوچه 

بر ای که * دختر کوچه 

الا د ختر او چسه 

| لا د ختر و جه 

الم خاله؛ 

حا ان خا [ه 

مرشکها بنجه نابده ؟ آمنده 

هم و ره کشت بکو 

سا یم ریک است 

در اباد ها مت ؟ 
به با زار 

عر وس کجاست ؟ 

پب4 ما م 

خا زیش چه شد ۰؟ 

بچه 

نامش چوست ؟ 

بر مکگ 

! لا بر مکث و بر مکك 

الا بر مک و بر مک 


















۵ :هد هار زو لور ی و خحخه 





و٩‏ ست بوشمانه خو ب و لمد چي بو ستو ری بي بر بو * وخ » بل ستو ری بي پر بل اووخ 


او سپو وی بي بر ما بين با ند ي و ي , 
سها ر چی د خو به راو بش سو + سدء ستی‌باا7ه و و غی او د خو ب بیان بي و ر ته ووکر, 
ملا و رته و ویل ۰ 


تس ۵ آمتا خوب په مسا پر ي کی ریا ابر ي , 
ده هم خهله شونی ار بو دله او په مسا پري رو ان سو , 


خو و خت و رو سته بومایام په یو غره کي بر بو خا ی باند ی پر بوث , 


4و ه شا #بری ۰ جی د بو بل بوه سره بي برردغه ای » کول (قول) کری دق او 
راغله و ر ته و درید , , دوه آ سان هم و ر سر ه و 


س درخه چی غو ! 
ی هم دخسی را پور ته سواو هی يسی نه و و یسل 
رو ان سو . 


۰ ی ۹77 


۷ د مفرد « شپون » بر خای , 





او رده بیغ کي : 


, بر بوه آس بي په و ار و ده او ۱ 








ذفر ددگی لفق 





)۴۶( 


خو کد ر( قد ر ) پس دشا پیری خیال به ور سید جی : 


« داخه شنره مر ی ۵ د که <ی ره 3 رال ! 


نو بی د مانه سره و و بل چی 
۱ دبو ن‌ دی کدکو رو ان دی » که سار و ان1 » 


در م ی 


1 رایمه و 9 ‌ (بعاو م‌) اي 


س 
دو بي 4 6 غ پر ۶ ار چی 


او | وان و ای او آو ر وان به پسي و اي » خه :+" خو ندب کا وه ! 


و 
ک 





9 ۹1 ث 


خه که زوس بيادي ز ع هر ۶ ۰ ی 


داد غره لسن و ای او غوابن‌و ایالوگو زاوان 4 بسمي و هی و ای» به خو ند بي وه ! 
ده ۵ج و ره و یل ۰ 
ین 1 چی بیا را خجله » به و ابه دی‌اودبتدری,؛ د يو غ بر تر چي 
به دی سر لی هو ا ی و سر یه ميوي او پسو نه و ای او و ری به پسی و ای او شا نه 
خبله شا و خو اد خب ۳ ري کو لای ! 
حالات و ر به با د سول : نو بی دز هه 


شها نه چی دا و او ر یدل » هغه خبل پبخو ! ی 


جو شه خخه 7 و آپ چی 
+ رررهی ! 
او 
ی تج [ 
او ریخات دی کار کر ی‌دی: 


دي چی پکر و ار » نو بي خیا ل په و رسید چی چو پان بي 


دو مسر ه ز هی سو لا , 
بو حای» دي ته خو ب , و رغی او و درید ل . 


نو بی ده ته و ویل چی 
نه دا آسان گو ره چی جنک و نکر ی او د ابید ه موه . شوا نب4 


خه کر ی ی رنه یک کی با دام یو لو ل ؛ دلته اسان بله سوه‌او داد خو به 


حسته زا بو رته نوه او ده هم د هه خایه ر | هلا ۰ ره . و بل ه 


سا له درته و بل چی .4 خه ؟ ری موز یی اقا وی 


| ولار ل » ببر ته بیاو درید ل او و رته وي و بل چی 









شببا نه خوب 


د۱ ب< و لار نسی چی زه بیدد بیر م ۹ 
او دا یش ۵ بیو و ۰ 


خه گری و رو سته » شوانه بو خه 


1, 


او دی یی ۱ 
عمی بي » ی خنخه و بو راته ای او به یو کرانو" ای بي و ۷مچی او حیب ته و اجاوه 


یت 


۳ 


۱ 
- دي حا ل 5جي بیا آسان سر ه بله سول , دا 


0 


بي بر و کي چی 

سز رراسه » بیا چبری و لا ری 6 ۱ 
فا بت مرت و 
بادام بی خوژ ل » هه | 

او دي ته بي هم و ر کچه. 

دي ی بی خوند و نتسی» تر خه وه اوو ی غورغول » 


س دا دشیپذو خورا ند دی | 


۱ ایا ۱ نج( 1 
۶ #ر دور سپار ۵ او ,وان وی , خو و< ووو بت یو بار ته را ورسیدل ؛ نو بی دم مه 
‌ ودیل جي ۰ ۱ 


سدا دیا جع . با د! + وار 
دپاچوی بار دی ؛ دا خه پیسی واخزه دخان دپاره یو نبه دشا هزاده دالبی ز ا نهسه 
او بو" دور زب | کر ۰ چی ۶ +ي و ارو و. 


شهانه هم هغه شیان از 4 بی ۱ مد| ۶ 
رنیول؛ سرای بي پیدا کی او پک ۸ ۳ 


بو سهار » ب#مي فرته و ویل جی 


9 ۱ 
سپازاو ته ولار بیه » زه بيسي نه ار م» اوس بي زو ده را وز ۵ . 


د‌ پا زا 
ی هم زار ته راووتی اوهیخ بي نه در اودل . نويي دو چ ی :و ری خوتد هید هی 
« یه 9 کر / 
راو .بش او بو خو د کاندارا نو ته بي ور وری . هغو ورته وو ود بل چی 
س ۵۵ ی مایت «قیعت» مو و زد درو , هعءه هید و ره و ز مه ۵ » شا ید بر ي بی 
ك 
سر ۵3 رانیسی ؟ 2 
هندو ورنه وویل ۰ 





تبل و | ۰بري 4و هی 9 و (مدی : مسمده‌تی ِ ی ور چاه 1 ل 


حسته د خو به را پو ر ته سو ه‌او وخ 








( 6۸ ) اک ۳ ور ۳۹( حاق 


دا بو و پیسی زه لرم ؛ په دغو له بي وا کمي ؟ زو ري نه ارم چی دربي ام ! 
ده ور ته وو بل : 
_ دفه می کبولی (قبولي ) دي . 

او پيسي بي مینی و اخیستی ؛ غمی بي ور کی او ر ر هی سو . به با زا ر کجي بي ه 
یت ی زا آورته بی راو و ل . 

هند و هفه غمی تر تور بی ( نالیچه) لاندي ایجی و , مانام چی بي د کان تری او 
د خانه سره پی و ری » غمی تجله کي ه او عسکر ولید ی 

دم د هندو خود۸4 غمی وا خیست ت او پاجا ته: ی بوتی . باچا چی دا غمی واید لو بی‌د هندو- 
خخه پو بتنه و ار ه جي 

دا چیری و : 

ه«یدو ورته وو بل چی : 

دلته بو شا هزاد ه‌دی : هفه ماته را ای ؛ او هره ورخ با زاو ته راوی آ 

با جااهر و ی ء چسبی 

_ دغه شاهزاده ترما پوري راولی ؛ 

دا بله ورخ سهارچی شپانه بازار ته راووت » سمد متی» هندو » عسکرته په لاس ور اي او 
پاجا زه بی بو ت . 

پا چا پو چتنه حینی ٩‏ کر ۰ چي 

_ هلکه » دا غمی نا د کمه کی ؟ 

د۰ به خواب کي ورته ووبل چي : 

دا موو په خبل پا چهی کي 4 بر لرو ؛ 

نو پاچا ورته وویل چی 

_ یو خه کدر نور هم ما ته راو زه ؛ 

ده ور ته وویل : 

پٍ بر به بو خووری س ۰ 





5 ۱ ۳۹ " ۱ ۳ 
۴ ست ۱ 1 ٍ» ۳ ۷ ور * ۳ ۱ 4 ۱ .۶ 
ک نت" 
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5 ۹ 2 سه 7۴ ‌ .۷ 
ِ س‌ ‌ ای + 
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۱ 
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۱ ۱ ك 1 
چم ٍ ,۱ 
: داهن یا دشر 6 یه تسب لا عم ده ۱ ۶ ص) 
م 
یه 
۱ ید ۳ ۷ "۳ ۳ 
۹" نّ 1 ۳ به .4 بت ۰ ۰ پ ۹ ۰ ۰ 
۴ و ۳ .ری سس ۹ 
۱ 
هت ۳ سح ۷ ۰ 4 ۳ ۱ ۲ 
۲ ک 
ته ‌ 1 زیاس ۰ ی 
"۱ . # _. 
۰ ۱ ۲ 1 
سب د 1 سل ار + ی ۷۹ ِ ۳ ۰ ۳۹ ف 
۰ ۳ 4 
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ت_ و ۲ ای ۷ ۲ با 











۰ ۵ ۱۹ ید م4 ت ۱ 1 یب ۱ 1 ۰ 1 
ِ ی سك ای ۵ تا یه تب ۱ 6 اه ۳,۶ ی 3۷ 9 (معاو بو و ( 


هي و وه و از ٩4لا‏ :۰ 


.او 4۲ نه‌وي» زسا ز وندهم همخ دی! 


ی 
س 


۱ ۹ ۱ ۱ 7 ۰ حِ ‌‌ 
بدد و ار وبید نغری‌به جول: و بل و در او ب؛ شام ده 


شئد.. ! 8سا دسیتا ۳ ایام جح ۵ بعب ۶ اسر , "ی نب بسی ِ و سل چسی 
۱ 


۳ زر لت نا سح 
#. یا ۳ س‌‌ : ی با ک 
۳۳۹ ۱ ۹ ۰ ۰ ‌» ۹ 
هم ۲ و 1 
«‌ِ ور ام ۷ ك_ ب 9 ی 
4 ۶ ۹ ۱ / 
۳۳ ۲ << مد 2 ۲ رشن ۳ ۴ ‌ ر جقد. يب وه ‌ و ۵ ۹ 


دیب بیرته ور نه وویل چی 
1 ۱ کم ۳ ۱ ۰ ۰ 1 #۲ ۰ ۰ 
س و #- سر شا ۵ داسی با توبا نخه ی نی : در ۸ ی پر 0 با نی و« یه 3 بادار ی لری او رامسه 


مب و ی 1 و۵ 4 وف 5 9 در و ۵ب ‌ ریا مها 9 1و ف دوس ی | نس )دی او زو ظری4 درص دی 
1 1 : 1 





ٍِ 








بو طوطی دی ؛ ه هغه طو طی زوزف 0 و ء زه‌ژوندی یم او ۲ه مر ی زه‌شم مریم آ؟ 





نودي ورته وویل چی 





خیر » دانو زبا و مه زد ه ! نه و با نله ی هی ۵ ای 6 و یف ناه کولای 1 








دیب چی سها رولا ری » شپانه و دي ته و ویل چی 









شا پیبری او مسا نف 4 9٩۵‏ 1 و 86 < 
سب م۸ غسبان نو امن 9 
شا پیری و رته وو یل : 


۳۹ ِ و و وم له می پو خ۸ و به و 3۱ ۱ 4 و , قمها ۵ ۱ ۸ . 


شها نسه هم دا 2 رو می | واو به بيي ۵۶ ي خی ده دبب,شو و لی , دی خیله کی ته ور 


ژه او به پیاله ی يي خك خث تویولی؛ پباله < 


7 
1 
بت 
سم 
1 
۰ 
5 
۷ 
۲ 
۳ . 
تا 
1 
۳ 
۷ 
ت‌‌ 
۱ 
9 
۳ 
نت 
یا 
1 
هیا 
سس 


1 ار ۱۳ 0 
ثافضی ی ۵ ممي #- مم باه هه ۴ ٩‏ ۵ ۹ 1 ون معلو_ و ‌ 1 4( هم 


ناجو ه وه وویل چی 


ه‌ ۱ ۰ ۳ ِ_« ۳ ۱ ۱ ۱ 






















۷ 









































یی 4 ع 3 
























خو کر 
سداخه و وا و خوند را غلی و 


زیر با نو 


در وازه وتکوله , 


شا ار با نو قا ی 


قمبی 


٩ نه‎ 


ور و بل چی 
.شا هزا ده را غی نو ده به هه د یک 


دد بکه خوخه ببر ته را و 


تا ضی هم هخنسی 9 کر ۰ , 


هم هه 


ب ۵ لته خو ره ده پوبوم : 


و وته وویل 


ی با د(بعد)شپانه که 


3 


مسر ۵ رایی ٩‏ !4 , 
شپا نه ببرنه کور ته‌راغی او یو مد+ذیر بی دقاضی به غاره کی و اجاوه او پر شافیر بو 


شپانه» سهار پاچاته ورغی او و ي وبل چی 


سآر نکونه ر اوری او په اوبو 


و بی رنکك را وا خبست » هفه بوني بي توله په وو هلي . 


ِ 


ودره 
ك 


1 


ی ۴* 





نز ٩۱‏ 
تیا * 


ارو در . شیانه چی ور ته بیر 


وا هی چبی دک نه ولو ید اووی و بل چی 


. ۱ ك 1 


در چم دد غه بو 


ما عجایپ عجا پبا ت حیوا ن را وستی او او س به 


ی و یی 


که دي خشه و بلی و ؛ په توره به دي سرد رپري دم ؟ 


ابو جر ری خداق 


به د غه ور کم به زو از سر ه 


نه رای » نو اي 


بییث . 


ی د ال : 


۳ ضی چی د ۵ 6 پر واو و ید )] د خیل؛ و مه( و همه ) خینه به بو زو دمو تی | و شها نه چی 


و خخه ترسها ره بوري را ونوزي ؛ 


یی ستا سی حضو رثه راو لم . 


پا چا هم تول خلكث راو غوشتل ددی سیل دپار ه او شاهز ا ده بی وو بل چی 


ری ۰ 


نو قا ضی بی ودر بارته زوره راوست او ه لاره" کبی بی خووار ۰ و رته و و یل : 





ده هم دا ن دوا به خخه هیش نه وپل او خلکو به پر خندل , 
با چادخهل کور د سیل دباره بو خو ورحی» عجابب عجایبات بوتلی او هاته بی وتا ز ه او 


5 


تور ره مي د ده دخورا دهاره په اخور دبی د ول دول خواز » اچول , 


به‌د ي منم کی قا ضی دخهله ژه ند ه خطه یز و سو ! چم با جا ره ر!غی ا و ۵ ه به 
د قا ضی به ناسه 4۸۵ ورته و ۱ر هه پاچجا به تر شاولار او هم ۸ بي نی ۳ از 

نو قا ضی چی دٍ پر بد عد| پبه هو > ۵ خی نفس دنخیه خخه بی په ز ور ه ن ری اي چي 

سقاضی یم 1 قاضی دم ! قا ضی ! 

و ر و سته له دی پا چا زا ضی و پیژ ند ی ؛ نوی شا هز ۱ ده ر او غوست چی 

سداخه وایی ؟ 

شا هز | ده ور ته وویل چی 

سد اهغه متا د د ربا ر ُا ضی دی چی‌با به عجا بو عجا یبا و کی د ر بکا ره کی ] 

| و خوله تیر ه سوي قعبه ی ور نه و در ۰ , 


1 


با جا هیبش حیران با ته مو چی داخه پو.ه ده[ اود خمل با و دپاره دغخه فی 
حما م نه و استا وه او هشاهزده ته بی وو بل چی ۱ 

س و رسه خپل كوروالاوي هم دلته ر ا وله چی متاحق او با طل ساته ما لوم‌سی . 

شپا نه هم د غسی و کر . 

و رو سته له دی چی قا ضی بی د حما مه خیخه اومتی »؛ نو هی دشا هز !دم دیخو 
حیح.د هم بو بدنه و در ه چی د | خر نکه کوسه و , ؛ دوی دج هغه د بو ابیان و ر نه و در ۰ 

نو پا چا ته دشا هزاده‌صد اقت و, ما لوم سواو پرمان بي 9 ۱ کر چی قاضی 
دی د خیا نت » جزا ووژل می ۰ 

پا چا چی شا هز اده بو #وره انسا ن پمر ند لی و » هر خپل ای با ندی با چهی ته 


وا که او د عمر ها ته بر خه بی د خد ای هه با دو نه او عبا دت تیر و له , 


خو و خت چی په دي من کی کببیوت » دشما نه چی نوی دا چا ویل کید ی » 
زوی بمد اسو , 
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تا | نا ده او و و ۱ با تن تلف بر سم یل 
اد ۲ ۱ نو شده و ها ب مد د 

نره پدی نجو | هد بو د اگر بو دیم از انا هی ده ۰ ی 
مضضضضضضض نمض فد 


اهر يك » به عنوان بانی و تهدا ب گذ ار مك 


مو سیقیلو کری که تا نون دو کشو رسارواح ۱۵رد ؛ 


در صفحا ت‌سشرق و حنوب افغا نستان پا به ید ان و هی لو گر ی 


کذ اشت‌تاز سانی استاد دری لو گری » آخرین خاف 

نا مد اراو پس از نیم قرن هنر نما بی و د و خشش ۹ 
چشمیر در سبك سعرو د (( موسبقی لوگری))باساز و 2 

سرود و داع کرد وگوشه گز بنی اختیار نمود » حدود 

(ين هفتاد تا هناد سا ل دیگدر د ما لا یی ۸3۳ طهور کا کامهر ولش 
موسیقی اوگری در مر رهین ها ی سا عدی به شکل 5 
بعمو لی اسروزی اش جو انه زد» پرورش یافت وبارور 

کر دید و دهها کرو پ دعر وف و با هر در (امر و آن 1۳۳ 

به پا خا ممتند تا آنها که این سبك سوسبقی اصیل افغافی 

توسط استاد ری لو گری وشا گر دانش یه او ح شهر ت 4 

ر سیدوپا از مرز ای کشورمانیز فرا تسرگذ اشت و تا سعه‌طاستاددوی 
و کستان‌وچی توسط استتاددری»سعرف یگشت؛ ولی| کنون 


< جزل زگروسحد ود که در کابل وحوسه آن وقسما 
۳1 


تا تن کر 








د ر ولا بت لو در به صررت براکنده هدر نها می میگشند و معرو رین همه آنها دمته هنری مبلام 
لسوگری(پسر استاد در ی ) سیبا شد , د یگر ا زآ نهمه کر وب های هنری پر آوازه؛ مسئل 
گروپ های شمس الد بن لو گری»‌قا سم لو گری و بر ه خبری ایست 9 اگر التفا تی به موسیقی لو 
کری و هتر مندان سر بوط به این ميك دو میقی معر و ث اففا نسی نگردد(د رحالیکه هنوز امکان 
کرد هم آیی بعضی از آروبهای خوب سو سیقی لو گری مو جو د است) زود خواهد بود که این 
سك پر تجر اد و نشاط آورهو سیقی افغانی در زير فشارمو مبقیها ی بیگانه اه ازچها وسو 
نو سیقی با را بجا صره نموده ات ؛ طو ری ف عبف و زاتوان گردد ٩‏ حز خا ؟ستری از آن آتش 
که. مدا لها ود هه هامبجافل و مجالس‌سرور وطرب ما را گرمی و صفابخشیده است با فی نم ند . 


((دیری مجلس)) و ((حجر ي ءجلس )) ۶ (۱) 


دص < ده« ۸( 


واهل حرفه درین هنر» مجالس سازو سر ود بر پا مینما بند و درین بزمها ی مومیفی : دسحه 
های آواز خوان د و ذفری , سه‌نفری»چهار نفری و ثا هی ببشتر | ین » پای ساز نو ازند گان 
بمحد ود ی سی زشیدند و به خسو ردان داستانه‌ای فواکلسور یسك میهر دا زنسد 


کته مب‌عتر و فبتر امن آنها دا متانهاي آدم خ آل‌ و درخانی »سون خضاد 


و شیر بنو ء حلا د خان و شما یل ء سیف | لملو 3 
یط ۱ . ۱ 
3 ح ۳ 2 

8 8 #مسییم در 1 ۲ 3 


و بد ی حها ل ؛ اج خان ور ا بعه و ظر رف - 
9 


خال و ذا ز و دیما ند , این مجالص دربو سم بها ز 


رن 
۹ ۰ 1 


ِ 
5 ِ 


و تا بستان‌دربا غها ء با ضچه هاو بيشه ها ي ۰ 
د ر ۱ پا مِ مسعت ر ی و ژ سا ‌ دِ ‌ تا ۶ و را ۲۳ 


ها و اتاقهای گر م بر پا میسشود و بد | ۵ 





« حچر ی ب,#لس » میگ ند , استتاد دری لو گری 








(,) از مقالف ((سو سیقی لو گری)) 5 به قلم (( نگارنده)) درشمار؛ دهم مجلة ((لمر)) سال 


و به جاپ‌رمید: بود * پس ازتز بید .طا لبی بر آن ء استفاد ه شده است ,( نگارند ۰ ) 
۳۹ 





دو سی وی ( و ری ۰۰۰ 
سا ز هاي این مجا لس هنري معمو لا عبا رت اند از ر باب » «عگی و تا ل , 
عر و ح و نز ول مو سیقی لو کر ي 


(از آغا ز کارکا کا مهر يك تاانهام کار امتاد دري ) 





سو سیقی لو گري تا حد و د هفتا د سال قبل با همان شکل ابتدابی اش با ی با زد ه بو د 

۸ سر د ی به نام (سهر يك ) 45 بعد ها به نام (( کسا دسا مهر يك)) و به روایتی دددگر 
(( مهدر بك کا؟۱)) سعر وف شد؛ قد م به خحطه ( لو گر)) گذا ش ت . 
او هه ا خو ا ها ن مو میقی را گر د خو یش جمم نمو د و داستانها ی زیاد و ا رز اسسثه و 
فو لکلو و يك ر ا ۰ قیلا از ان د دري رات ب۸ه سر دم خو اندو بله ین در تیپ پای | ایا زه 8سا 
و داستانهاي مخصو ص(( ديري بجلس ) ) و ((حجري مجاس )) به و لا بت‌لو گر و نو احی‌هم- 
حه ار آن باز شد .ظهو ر(( ۱5 دا مهريك ))و سجا اس مو سیقی 45 او بر پانمو د؛ نقطه قا بل 
ببللا له بی در تار بخ بو مسیقی لو گري محسو : سیشو د , درین و فت نغمه ها ي بتذو ع- 
تز و نشاط انگیز تري به آنگهاي قد یمی‌لو گر پیو ند گر دید و ایس سبك سوسیقی طر فداو ان 
بيشطاري در بین عد؛ زیا دي ازسر دم کشو رما پیدانمو د تا اینکه‌پس از ((کا کاسهر يك)) 
هدر ببذف دیگری به نام (( خلیفه کابدین)) قد م به حاي پاي (( 1۶ کا مهر رك )) گذ اشت 9 سر 
حلقه هنر منك ال مو سیقی لو گری گر د يك , (( خلیفه کلبدین )) و از خو ان و نواز ند :با هري 
بو د, اونیزبه تشعیل ازسیاسیلی پرداخت و سالغا در لو گر و نو احی همجه ار آن هذر نما یی ثر د 
چدا نکه او و ار کستر محلی ان در انکشاف سوسقی لو تري » نقش عمده بی رابازي نمو د ند 
بعد از (( خایفه گلبد بن)) نو بت به ((دري لو گري)) رسبد و او براي نخستین با ر به 
نشکیل دسته هی پر داخت که هنر «ندان آن عبا رت بو دند ازدو بر ادر آواز خوان به نامهاي 
۱۱ حمال » و « "مال» و بك در باب و او به زا سه +عی اللدین », این انسامبل چهار نه‌ري» او لین دستة 
ری در سو سیشی لو گري بو ۸ | ز 7ستون ال ۳ + سس رادیسو کابل (م ۳۱ ِ( بمل امسر 
آهیگهای لو ثري از طریق‌اسوا ح ر ادیو بر دا خت , نوفستین آهنگی دامتا د دري‌لو گري» 
در ت‌ دي س ر سم ۳2 5 شا دسی 








(۷۰) سس سس زر هدنگ خاق 


ببعد استا ددپن بحمد بعر و ف به «امتا دباشین » که‌سر نسده نو اژهصروف 
وبا هری بو د نیز به این د سته پیو ست و مد تی حدود ده‌سال این انسامیل پدج نفري 
مو سیقی لو گري در را د بو فعالیت هنری د ا ست تا اینکه حمال ؛ کمال و شدس ال بن 


( شسو ) چشم از جها ن پوشید ند واستاد د ری لو گری د و مین ار کستر ثر. وابه شمول 
عبدل » روفی و خلیفه جلال تشکیل نمود , | زعمر این ار کستر محای بسش | زچند سا ای 
نگذ شت که هرسه نفر نو از ند ؛ آن ( عبدل » روفی » و خلیفه4جلال ) رخت ازجهان 
ستند وا متا د دری زنها ءاند ۰ ۱ 

درین زان » دسته های ربا دی | زموسیقی لو گری درکوشه و کنسار ؟شو ره 
مخص و صا درولارت لو کر به فعالیت های هدری مشغول بو د ند و لی سودرن دسته دسعر و ف 
موهیقی لو گری به ر هبری استا د د ری لو گری که پیرامون اوحاقه زد دد و همر اه امتا د 
4 فعالیت هنری آغا ز نمو د ند ؛ عبا رت بو د ند ازغوت الدین؛قیا م الد بن و عبد | لرش,د 
45 بعد ا به‌نابهای ( غو "و ؛قیاموو ماشینی ) معروف گشتند , ابن دسته» پنج سال ا امتا د 
د ری‌همکا ری کر دو لی ((غوئو) ) و((قیامو) )* نسبت دو ری راء‌لو گرو کابل ا زا شترا ؟* 
د ود سته ((امتا ددری ) ) و همکا ری با راد یوامتنا ع و رزید ند و به پیشة د هقا نی 
مشغه له شمد زد تا اینکه اهتا د دری لو گری به تشکیل چها ر مین ار ستر ش پر دا خت که 
نو از ند گان آن عبا رت بو د ند ازعبد الر زاق( د هل نواز) عبد | اجریب(رباب‌نواز) 


و عبد ا لرشید ( سر ند ه نواز) که ایشان به تر تیب » بر اد رژاد ه؛ 
پسسر کا کا و پسسر دو م امتا ددری لو گر ی 
بو دند. پسراول امتا دد ری (۱ لام لو کری ( 
زا م دارد 4 | کنون بهتر سن وسشوو ر نسر ین 
آو از خوان درسبکه مو سیقی لو ری بسه 
شتا یرود و ان هصنر ماسداان سجوب 


را د بو تلو یز دول حمهو ری د یمو کر ا سک 





| وغا تا له ما شد م 


عبدا لرشید (سر نده نواز) 





میس ی (و ری ۰ ۰ ۱ 

امستاد د ری لو گری (ستین هنر مندی است که مو ممقی لو کری وراد رخا رح از 
مرز های کشو ربه مرد م معرفی کرد ,چنانکه در سفرها یش ( یکبا ربه جمهور بت 
«رذ م چرن چهاز با ر به پا کستان ) سهم بزر کی د ر زهینة معرفی یکی ازا نو اع موب 


9 


سیقی | صیلی ۱ ۳ فی ( مسوجقبی لو ری ( اشت۸ امیت ود بش ۳ # 1 و ژ ۱ رین و دسا ط 


| نکیزی | زسو سیقی ما به تما ر دیر ود, ۱ 


استا ددری لو گری» هت د و هت مبال (بش ازارو زد « ۵ نسو» با ء مسلطان 
« لو گر » به د نیا آمد وتا کنون‌د وهها نجا زند گی سیکند ,| ۶ درسال (۲ممم و ) 
جا 4ز؛ او ل سطبوعا قی ۰ ۱د و هنر مو سیقی ازر با ست مستقل معبو عات ژو قّت 2 
ودرسال ( مج ) رسما لقب امتا دی به او د اد ه شد و درسال ۱ ۱۳۵ ) به | خذ 
بد ال عأالی هنرا زطرف 4ادهاه و قّت نا بل گشت. 

4 .ی پایصحیت | ستا د د ری لو گری زس ینود واو که هدو ۳ 5 وبا شاد ابو سرحال ره 


نظر سیر سید ؛ به ممة الا لا لب" 


ن چذبن پا سخ میگفت: 
« سم بسن د رس‌جمد است و لي‌به در ی لو گر ی دسیسو و محبسا شم م پدر م 
يك رو پیف کابلی سید ادم » (وو) دانه تعخم سرغ با بذج چارد ار د و نیم چسا رل و شت 


کو .فند پا یم چار( روغن زر دیا يك گز و نیم جمت‌ر و سی وبا آنجسبر خر بو زء ه,خرردم 1» 


‌ 5 
۱ "۳ ۰ / 2 " 0 تین سس 
ٍِ_ِ ۵ص کش وه کی 2 ۳ ص_ 
۳ ۹ ۰ ده 
۰ ۲ ۰ ی بت 
3 


استا ددری 4 دو با راز دو اج ۲ر ده و "مر : 
ان د و سر و6 ور انت د و بو رد بعبا رگ 
عر و سبها بش چنین سگفت ؛ 
«در عر و سی اول سن 4۲ درز مان اسیر شهید 
( ابیر حبیب الته) اتقاق افتا د» « نو د» رو وه 
*ابلی سصر ف شد وای در( توي ) دوم خو یش ؛ 
سصد و پیست الفا ی معبر ۶ نمو دم! : 


دعند آشا فه نمو ۵ ۰ 






























(1۳) 
معفر عقده دنان پیس‌بنم ! و لی حرف 6 حالا بصر گ (تو یا نه) خیلی باند و فته است ؛ ) 
امیتاد که زه حز «(حو مست ۷ و دنه دیذر نماه شیر هی افغا زستان و دویده | ست 6 

در سو رد شاکر دانش <ذون مکو زب : 

ار د سته هاي دهل و سر نا گرفته تا ار کستر حاز ر ادیو افغانستان 4 سبك بو سیقی 

مب‌کنشد ؛ِ و لی شا گردان اصلی ام یار ت اند از ماام لو در 4 عملا در نب مه( ساشینی)؛ ببلته لیا 

عبد الر ژ اق شو قی ؛ تار گل» شميشه گل» سید گل ؛ حبیب الته » آدم خان » قاسم لو گري» 

سر اج الدین » بجمد ایوب و شمس الدین, لو کر ۲ ۰ 

« ۵ ز ۵ ایام ؛ ن پا د یر رد۸ هاي دو ) دز ۵ بای میهد » مسق ب,یقو اندم ده و او 4 هیر ۵ 

افسانه گو ای یه نام ( سر يك کا ؟1» سر ژ بانهاافتاد که حون افسانه گفتن؛ ز باب نوزم نو اخت و 

من گاه و بیکاه اي ساز و صحبت او می نشمعتم و نغمه هایی ؟هاوبا ر باب مینو اخست دره-ن 

اذری و یاد رم مه ۵ 5 ارنکه دس ازمدا ی : زان 5و چکی بر ا یچ خر زد م و باه بقل کل 1 و ی ۱ 

ربا , زدن » آغاز نمو دم , بکر و ز؟ه کناب خو احه حافظط ز بر بغلم بسو د و بیعخو استم, بسه 

مسجول» نز دسلا بر و م ؛ شدید م ۸1 عله ه ی نیگو بل * بیا بیفه (توی ) «رو یم در«سضل »6 


من هم آنرو ز به درس نر فتم و همراه با دیگر ان به (توي) ر فنم . دوه« تو یا نه » مه نفر 
(سا ز ند » ) ما زسیز د ند و يك (خو انند ه )» او از 
سییخو اند . .مد تی بای ماز ابا ن نشستم تا اه 
(خو ا ننده) این ببت و | خه ان * 

(به رفه گر ان سژ گان ؛ برسان صبا پیا سم - ثبه 
هنوز پاو ة دل » دو به بعفیه نا رد! رد ) 


این وت :ال ۳ ذبري درهن نمود ۸و وی 





ببه د , با از کشتم گیخا حافظط را کد اشتم 


عبد الرزای (دهل نواز) 








موسیقی لو آر ی ۰۰۰ سسسس سس (۱۳) 


کنارو ربابم ر | گرفتم و پس ازآن روزعلا قهام به د روس مللاي مسجداعام شد , از نرو ز 
به بعد سه مسال تمام به تنهایی ؛ درمنزل » رباب سیز دم و آو از میخو اندم تا اینکه مه نفر 


و بکها با دمته ام شسر و ( مس با وا 


۳۹ 
۱ 


دیگر را نیو ول | در وم و به تشکیل ت0۳ پر ۵آختم 


ت 
حص 


خو آنی نمو و ۵ ۰ دراو ل و حدله ] عبر و ۵ و مه # ور ۳ ( متا و 9 بر اراد و لاندر ) #۸ تتات :ی 
میگر دم ؛ بیع » سفری به قند‌هار نمو دم و تست باه تمام در خانقا « ب,الاء,خمل حسن » مقدم 


ذیز درار 5ستر م باز شد ه بو د, شهر تم دو بالا لشت . » 


از ۱: خ اند و درارام حجته ‏ ۵ زم ی مره ,او زین دار وخ ره رود با ( و یا نه ها ) قطه لا قه 
ٍ فک 1 تٌِ ٍِ" 3 


کر د و هر گز د ور بچااس خصوصی ؛ او | ۱ خء ۱ نی دتجو ۵, 1 ده به بو سیقی ارو پایی هی 


پا عا لم هر ره ی و دا نمه دوو ده | جر عمر ؛ حجو دو ام.شقو ل ها و هاي ز راعتی مهاخته اسمت ۰ 


1 
ه اس ِ" 
- 


اسناد در ی لو ذري :سر دی است خوش قلب و بی الایش ۰ .. وی دو و از تنم 


, ِ یت ۱ ۱ ۱ ۱ ِ" زا 
و با یکد زیا ما۵۵ لی 3 ۳ ( ی س زا 2 دس ۷2 ب, ه مت و ی<ر دی تب 25+ مس ۳ 1 حه و یه + مس 


بر حسستك او این است که اگر سس میاعتها بای صحت او بنث,ندهاز گفتا رش احساس خستگی 


1 ۰ ۱ ِ 1 8 ۱ : 9 1 ین ۰ ِ ۰ 
کل و ملالت خاطر ۸4 او دست نمبدهد! لو دی مب<.ت او یز هم زنل دو مجقی اوء بنك هدر 


سب تا ددری‌هر ار با د , 


است - هخري شو ر ۱ ثرئ و نشاط اور 


۳۷ 





حمپور مت مردم حس 








فو (کلوری داستان تو له وجی :ع۰ءاطف 








اد ساه نم قبه کی 
ِ یم ‌‌ 5 
آوره رایکن . «بر ون و زیر دی قیزی » بادشاه قیز یی (,) آلدیگه بار یب ایته دی کد: 
( ؟ماءنگف ها ر با که با ربب یله قیله با یگ »بوگپگه پادشاه نی‌قیز ی خوش بولو ب‌قبول‌قیله‌دی, 
۷4 ع 

پادشاه فی‌قیزی»؛ ون بر دی و باشقه دعب داز در نی 8.ز لری ء غبا م رف ؟ذیز لر:بدان 
همهسی بیرگه > پا دشا: چار باغیگه که‌دو یانی ببی که‌ایدی» بح له 1 ۸ با و کن ره جا یگه3یز ار 
او ینه ب » مدا و سر ود یایب » اونین اتمجیب قسم فسم خو را کث ار پبشیر یب یکین و توش 
د, همه مس در یا نی لبی که سو ا بچکه نی باره کن . وز بر فی آیزی و باشقه قیز لر آ لدین سو 
ایچه‌ر کن و کل اندام‌همه‌دن کین » نا زو نخغر ءقیلیپ ؛ قولینی » بو زینی 9 سا ج لردنی دو ویب 
در یا فی لبی که تو وه دٍ ی » شووخت بو قارید ن بیرقیزل دیویکك شاخه کوه قاف دن یله 
د ی و کلا ندام نی او ستیدن او تیتگان‌چا غ ده سدایه سی گل اند ام نینک اومستیگه توشه دی 


کل اند ام دیو دی سایه‌سی‌دن بو بیده بوله دی . 


(۱) پادشاه نی قبز ینی آتی کل اندام ایکن , 





با د شا ی یز ی (۱۵ ) 


آقشا سگه چه قیز ار چاو با غ ده | و ینه ب مستایگ قیارب ؛ [ شام همه سی 9۱ یلر یگر 


کي لد رکن , آره دن توقیزآی وتوقیز کون او ته دی وگل اندام بیرقیزوبیر اوغیل توغه دی , 
بو کهد ن ها شا هیچ خبر تا پمید ی » قیز و او یل کون دن کو نگه کته بو لرب 

و جران و یی ت بوله اکن , بیر کون ایجاه می دشت اه که وب حاو با ده ودرداای 
لب در یاء» او دنه رایکن » شو وحن ده (بر تمیدر » کوزه ی با یه در 1 مه ۸5 با ر دی موو 
آلیب قیت گن ده » قیز و او حیل | یککاه سی » شوخ لیکث قبایب کمپیر دی کو زه سم نی مم ند 
بره دی, کمپیر | چیغ له نیب اوله نی‌قه رغه + ایته دی 4۲ «سیز ارشوندا ‏ شوم اید پلردنگگ 
۸ ی ازه دا پیاد باردنگگ » . 

یز و یچه سلال بو لسب او بسکه کیایب انه لر بدن سوره دیلر که *«بیز نینک 
آته یز قیر د ه دور و کیم دور ؟ » کل اندام او لدلی ایمتیدی لا ان قمز وبچه قتیتم اوشاه ب 
ه ار نی قویمه د بان وا بتد دی 45« اگر بو کوشی بیز که | یمته منک بمز او ز بهبز نی در 
دربا که آقیز د بره و 4 

کل اندام ناچار بو لیب او لرگه حقیات هی ایته دی, وهم اولر 45 ایله دی که اگر 
خسو | هاسیز کیم آ ته اریز نی ور حه بله‌ر» با ر ین لر دریا ی لبی 45 تو رین لر» قیزل 
دیو یکت شا خه هر وخت شو دریا نی اوستی بیان‌او چیب کوه قاف بار یب کبله دی شوحایده 
او نی ؟و ره سیز ار , 

ژیز و بچه ایککه لهس بار دب بیر کمچه‌و کو ندو ز در با نی‌لبی که‌توره دی » بمر قلاه 
کرره دی 45 بیر قزل دیسویو قا و بادن اوجیب کیلدی» اول دبو دن‌قو رقد دی» ؟:ین هسر قندی 
بولیب ایککه له سی برکه قیشتره رکن » د بو تو شیب بولر نی آ لدیگه کیله‌دی» قیز و بیره 
سمبو زه دی کت ۰ «سن دز نینگث آ تسه میز سن هسبی ؟"» « پسو جسو اپ بیره دی که ِ 

« هه ؛ ون سیز لر نی | ته بِز هن 6 « مامت 15 0 د ۱مب ۱ کیک [ف بر خی شا خر وه 
؟و تد _ بب بب روز اور کن که( ۱ رای امگ‌بولدی باسیب کمتدی وبار دی بی ر کته و کینگگ 
دشت که ایتکیزدی , بیر قاله بچه دیو نینگگ شاخیدن بر که بقرابص ردو را راری 


دور بوه نی گوشتی نی دٍیدی وامتخوانارنیی نسشله دی , قیز کوپ خفه بولدی و کوپ ذور دی ِ 





سس سا سس« »۱ 
ِِ 


(۱) بر کو" آیمیر له گن 45 , یعنی آز وخت که 





۳ 











مهد ه از یگ با ین وهی ش قعلگین ۱ لا و بلا و قیلده ین ۰ ۳ ب سب د‌ ژ‌ ۳ 9 سوه و 


#یلتیر ۰ من و دون ۱ ورام خو را (ستهء در ۵ 4 و ( ۵ رب زر 4 زاوم ای کواند ژ‌ مس مس 1 
.۰ 1 ‌ - ۲ ‌ ی ۰ ۰ 1 ۶ 4 .هت 

؟متدی , قبز کوپ ۱, قالکن ایدی دیونه ئبی ثه نولاغ سالمس دن » جاژیدن توریب | لا 
و با ند ی و قزان ۳ :زر دی 4 ببرنیرسه سیر من » د یونء نک او ای رز ده با شتا دی 
اتید ه ایدی وبشته بهر پاشا نی شکار کا سی 1 ون باو و ؛ اید ی » شو و خت شو پادشاب 
۴ ۱ #۶( اِ ۵ ۵ ۶ ۸ > : لسن ۱ له ی ۵ غس! لام بر ی بسیلن سو پ .یگ شکا ‌ 
نا 3 ت‌ _ ‌ ۲ ۲ 
ویلکن ایاه ی , تسوتنولن نسی ۹3 ور دی »دستی غللام لرونی بو یو ردی 45 « ,اه ویک ی شو 


اویکه ادبب بارد 5( و بر یب اک ,1 نک بر 4 و غبلا م در فیسجده ته 1ب د ۳ ایب 


د یو نینک اودیکه دیلد یولن و قیز که (موره زان 4 یسور مب ۰ دز :وه ی 7 ۳ | حب 
د ستی بیر ته سبغی مخ ) گه دا ر تیب کبا ب قملدی »ء بر ته سیئی و غو ر دی(بر با ۵) 
۰ ۰ 1 ۲ > ۳ ۰ و ۰ 0 ٍ_ِ ۱ 
پیرد» مینی ور یه ,دی و !مر به .خی 224می میس یه یخی نقر ۵ ای امه در که 

ِ 


۱ 0 2 0۳۲ ۲۳۳۲ 
وه جوز 9 دی ژ 9 # یا , 


بادشا نی او غلی که بو رقم رقم ؛ 5با ب بخنی وژقوغو ریلگن کو شت لر نی کو ردی 
حیران بوایب قالدی » گوشت لر دی غلام لری بیلن بیدی 9 کوپ دز ه ببرد ی » غلام لر قیز 
دی صورتی دن تعر یف زعک بت بل بملن وایتد ببلن 45 بو قیزنی بیریوزی افتابکه وبیریوزی 
آیگه او خشه‌یدی پانهانی اوغای ؟ورسمدن تیزکه عاشق بولدی وغلام لری بیان مصلحت قیلدی 
۲+« فندی بو لسه » دیودی | ولد بریب قیزنی آ له دیز » . 

نیچه سا عت د ن کیین د بوسودی کوته ریب کیادی و قره‌ دی 45 قیز دی قو لی 
آویگن وقرابولگن ه قیزدن سوره دی که «نیمه قبلدینگک کد قواینگ کو بکن وقرا بواکن ؟» 

قیز همه گید ۳ د یو که ابتدی , د یو قیزدی قو امنی کو بکه نیکه کوپ خفه بو لد ی و 
ابچکری اونیکه کریب بیر بکص دل »یمرغ نی تسخه مسیذی | قیز نی زو ایسگه سور 45 
دی» قبزنی ایککه له قولی بیردن طلا او که یلند ی , 


( د ۵ نی اوق 





٩۱۷ (‏ ) 
+ دشانی اوغلی مچه دن غحلام لری بیان » میلتغ ار ینی ار بتدب اوق ولد بر بب 


بم مه بر و ا اج زر دی دیز لب یر یم کیچجه ده د بو دی تلعه مسر خسسی | ره دور 


باس 


در ن او ر یسب دیودی او له بر دی وذمزنی | دی وشه قلمه ده نکا ج باس هی دم 
دویتی ۳1 ندز عبش ونو , قبلد ی و بتی کوندن کین آنه سر خی اودیخه جونه‌دی , قیز میحر غ 
دی تایه مبیل (.باینی سینی استتخوا نیگه ممورنه دی » ام‌خوان بیربکشی آت بواد ی , 

یز شء آت ؟ه »۸۸ دی وپا دشا ی اوغلی و غلام لری او ز آت لر رکه .هه » حو امس 
مه دی , باه دی » بار » دی زیر دشت 44 ایتیکنده آن ده شام بو + دی دشت ی اورنه سرد ه 
ببر که قاعه کورینه دی » قلءه که ار ه سس ن او تیب ومتما ی بو ل<:ه شو وخت یمن4 
الم» ده بیر پبرزال ( فری خانین) چیقیب بولرنی قدشقیره دی وپا دشانی او غایگه ابته 
دی 5 « کیا.: کل ار ؟ءاين بیلن بو کیچه مینچه مهمان بولینگ لر » رود ای اف تکز وت 
ابرته ویتم:یکث لر » پادشا نی اوغلی اونه میدی » پیر زا ل اینه دی « ۱ 4 وولم.مه, ار او دور و 
سن او مت.دچه قار یا غسین» یر زال نی بو یور شبکه د ستی او با غش با شله ند دی 
وهمه حای آقه ریب قاله دی پادشا نی اوغلی هنو: هم پروا قیلمی اوز برا,کد کته دی. 


بر ز ال زٍ مه ادته هی # ۱ 1 وت سرسهمطر ۱ ده دی او ستیطر که ژآن و هب 


و 2 ی سو دی 
قا یاغه دی 45 همه دشت قبز؛ ربب واله دی , پا دشانی اوغلی هنوز هم پروا قیلءه‌یدی 
و اوزبو ده م۸2 دی . ,رز ال یده | یته دی 4۲ «ا که وت امیسه‌یار او مشتکگه تا ش 
واغد هره من » دی تاش باغش براشله زه دی و قریب پوله دی 41 همه سی‌نی داش او لد ره 
بب«بور بو ایب #+ر 1 دی یه مگ یه دی , 


وا د شانی اوغلی لام لرباین او شخ نه ( مهما نا نه) که دو شه دی و دیلن دی پبر ه زال 
ایشکری اویکه الیب باره دی , پیره زال نی یی قءری باردکن » ک,چه نان بیجن دن 
"وین » پیر زال یوک نه فیزینی کیان دی الدبگه بوبا ره دی‌و او نکه ایته دی ۳ 
"یلن نینک همه کویلک ارففی ببرده - (مرته یا ریس الگون 1 0 

ابر 6 زال ی ومبزی (بر قو وه ایکنه فی آلیب بار ه دی و کیان دی بازیکه اولد,ر ه 
دی و « کوبلکک لر یرگ دی »,نکه جیقاریب بورگین دیب » ایگنه لر دی کیادن دی<۱ .۸۶ 
مو اه دی دیاین بیچاره همه کویلگ لربنی چیقاریب ببره دی و پیر زال نمنگ قیز ی 


آو یلگ اردی کمیب کیاین دی حادیکه او لتیر ه دی . 











ور 0( خدق 

ببرزال کیله دی کیلن دی یلنفام آلیب باره دی پیر قد وغ که ته تشلیدی و او سترکه 
ببرتخته تاش قو یه دی ابرته پا دشا نی‌اوغلی جرنیدی کیلدن (پر ژال دی قیز بنی) دی 
آلیب کیله دی و آت که سیند یزبره دی» لمکن آت بو قیز دی ؛ تیشلبه تیمیب قو یمه بد ی 
ولن دی باشته آخه میدیزیره دی وجوزب کیتد دی و با دشانی او نیکه یتکعزه دی , 
کیچه » پادشانی اوغلی قه ربدی که بوکیلن بشقه قیز » بوزی قپ قرا » تیش‌اری اوزون 
او زو دا . 

پادشا نی اوغای اینه د ل ۰ «بوهی خاتدیم ایه‌ی» او نی میتی آلدیم‌دن بتر بنینگلر » . 
اوجایگه پیره زال دی او نیگه که کیلین دی پیره زال چاه که تشلب اوستینی بیکیت 
کن ای ی آوپ کوشش ویله دی که هدوغ دل <جقس+ه 6 مگر جیقه أ لمه بفی , قیزام نگ 
آ اد ید و آزر | غ گهند دنبه باریکن دنبه نی آ(یب قدوغ دی آغزبکه تشلب قویه‌دی , 

بیر پشکگ دنبه نی ایستنی اب کرله دی و دنبه نی بیماغی او چون کوب کوشصش 
یله د ی مگر دنبه نی تاشد ی آسحمدن ][ لیب دیه آلمعد ی » بیر رتم قیلوب تهته تا شد ی 
؟شلب بیر باققه که قبله دی و دنبه نی آلیب بیدی» تطته تاش که چاه‌نی آغزبدن 

نر یا ققه بو له‌دي وقودو قانی آغزی‌آچلیه دی » ۲یلن‌قودون‌دن‌چیقیب » بیره رال دی او 
نید ن قا چه دی و چا پیب » چاپیب او زینی پادشاه نسي او غلی نسی او رکه ینتکیز دی 
پادشاه نی او غفی که بونی کو ره دی کوپ خوش بو له دی و کیان هم با شیگه او تگن 
کدی و بیر ه ز ال نینگ مکر و حبله «ینی » بیر مه بیر ابر یگه حکا به قیله‌د ی ء پادشاه نی۱۱ 
غلی ابر قیله دی که پیره زال دی قیز نی قیتر هب يو بارسیان . 

#بره وا ل نینگ ایز یکه کلچه و دو شمه قبله ر کن و بر و ید ی سو بمب خی اس« ور ه زمپ 
ببر کنه قا زان که یساغ ,ده تیب و پیره‌ژال نینکگ قیز بنی بو بو ره رن که قا زا ندن اوح 
۹۳ ایلن کین , پیز ه زال دی قیزی قاز | ید ی دو ر ید ن ایاغما ق چاغد او ای اینهر دم 
فا زا ندی ایچیگه که با ؛ بکق» بکق قینه رابدی تشله کن . 

یره ز ال نینک قیزی با غدی ایچید ه قو غو ر یلمب آغزی جرس بو لیب قالدی , 

ببر قسا پگه یخنی‌تو لد برگن و ببر قا پگه پیره زال نینک قیز بای کو بگن قو غو ر 
یلگن او .کنیا ککن و پیر ز ال نینگگ او ثبگه ایلةب درو ازه نی کیتی دن قءشقیر «ب 
بیر ه ی و او نکه ایتد بلن که مه نه بوقیز ینگد ی نا ن و سوغاتی نی آلگ.ن 9 اوزیابرته 


۵ ۵ نی و وز ی نیت حس ح وس سس سس ( ۱۹ ) 


مهحا نلی کیله دی بیره زال قدا پ لر نی و خورجین لسر نی | بایتب او ئیگه قویه دی, 
ابر قیزی کیله دی که ایگه چی (خواهر )سینی تو شهو و غاتینی کورسن » قا پدی آغز بنی 
آاچه دی ء قه ریدی که ایکه چی سبنی گیچ و یج بو لکن و تیشله ری کو ر یدرب قو رکن 
بوکور کو (ه ب باره دی آ نه سیگه ( ببره زال که) ايته دی که :داپه م قو غو ریلگن 

آفزی کیچ و د یج بو لگه ن » تیشله ری کور بنو تورکن » پیده زال دی اچیغی کیله 
دی و قیز نی آ لیب بیر لقمه دی , باشقه قیزی کیاه دی که ایگه چی سینی سوغا تینی 
کو رسه » بو هم قا پدی آغز بنی آچیب کوره دی که ایگه چی سبنی آغزی‌گیج و یج بو لگن 
بار بت آنه سیگه ایته دی و آ نه سی بو نی هم بیر لق«ه قیله دی » با شقه قیزی کیله دی و 
اوفی هم پمر ه زل اچیفی د ن بیدی . کلته تسو ته بلیگ که هیزه زال دی آلتی قیزی 
با ر بدی »همه سینی شورقم که بیر بیر لقمه قیلدی ء وا و زی بار د ی قا پدي 

آچرب کوردی که آرزی نی آغزی گیج ویج بو لیب يا تگن » کو پدن کوپ اچیفی 
کیلد ی بو کو ر یب زد و غ که بار دی که کیلن دی هم یر لقمه تیلسه » مگر قد وغ ده 
آیلن دی تاپمه دی بنه هم | چیغی کو پراق بو لیب و دیوانه بولدی و او ژیدن جیقیب 
پاد شا نی او ذیکه قره ب بو گور دی و شو یو گور تیگا ن چاغ ده تو من لرکه | مر قملدی 
«قار دا خدین » یساغد بر قسا ر یساغما وّقه با شله دی » یره زال دی بو بو ر شمکه 
زارد ن ,ین قان داغدی شو وخت پا دشا نی | و غلی ببادی که برطنسم او شه پیره زا 
( اور غا چی دیو) دی »طلسمی , د مستی وز بر لر بفی هیه در باری لردنی‌آلد یکه تیله تیت 
او ار که ایتدی 45 «ا کر بیرجاره قیلمه سنگلر حالی نیچه دقیقه دن کیین تاش با خه دی 
و همه جای دی بوز یب 4 شله ید ی , 

"سوب پخها ت ( مشوره و مصلحت ) قبلد ی لیکن هیچ چاره و بسول تا په آ لمه دی, 
آخر ببر تجو به لی وبخته کار ( کیکسه) و ز برسوره د یکه «هبره زال دی قیز یدن هیچ نیرسه 

پادشا ه نی او ید ه قالگن بوقمی ؟ » ارد لی لر بو گو ریب‌پاد شاه نی او یکه با ر یب 
آختر د بلی و پره زا ل دی قبز ید ن بیر صند و قچه قا لگن | یکن شو ند و قچه نی آلیب 
در بارگه کیله پلن با تچر به و ز بر صند و فچه‌نی او ریپ سرندبر دی و ایچید ن بیرتو مار چه 
( تء‌و بد ) نقره دن پوشانگن تا پیلدی , شوو خت ده پیره زال» بو بوردی که تاش 















)۷۰ ( 


فر هد خاق 
یسا غگین » بنگی تاش بسا غما غخگه بسا شله دی لیکن و زیر تسال ببر مسد ن‌ بو یو ردی 
«الا وا قیسگر » د ستی کو پ یاغا ج آ لکیایب الا و با قد بار و ز بر تو سا رچه نی الو دی 
| پچیکه ته شله دی » تو ما ر چه بیر لحظه ده کو بیب د و د بولیب آسمان آه کیتتی » انه 
شووخث تاش یا غما ق هم خلا ص بو لدی و هء | آجبلیب د نیا گلستا ن بو لیب تا لدی, 
بر ه. زا ل هرقنچه ینه قیشقیر دی چیغ 4۲ ۰ « تاش یا غگین ! قان با غگین | قا ریا مغر با - 
غخینی ! » لیکن هیچ نیر سه یا غهه دی , 

پا د شا ء نی او غلی‌غلا م لر بنی بو بو ردی که « قصر دن تشتری چیغیب قه ر یار که 
ببره زال او ری کیایهتی سی یا یوق ؟ » غلا م لر چیغرب قره د بلر که بير پیره زا ل » 
بو بی قبر غ گز »سا چلر ی ببر د ی و پر یب پا د شا ه نی قصر یگه قه ره ب چا په د ی ء 
ایکن تو مابر جسه کو یب دو دبو لگن دن کین » بیر قله بءاشید ن کو بیب دو د 
بو 15 بو اما شر وع قبلد ی‌و با شبد ن | با غلر یگه چه نیچه دقیقه گه کو ید یو د و د بو ایب 
آسما ن‌گه کیتد ی و پیره زال دی کو یما غینی و دود بولما غرعی » پساد شاه نی او غلی ‏ 
و ز برلری و د ربای لرو شهر دی همه خلا بقی تما شا قبلد یار و ظا لم دی بتگ:یکه 
کوپ خو ش بولد یار , 

پاد شاه نی | و غسلی بو وا قعه دن ؟بین » بو یو ردی شهر دی چرا غان قیلد یلر 
بتتی پا چاه لیگ دی‌توی که خبر قملد شتی » همه شهرله د ن در د م تو یگه کیلد بی » بتتی 
؟بچه و ینت یکو ند و زپاد شاه قوی بیر دی و قیزی بنه قمترب او غلی که نکاح اب 
ببر د ی پاد شاه نی | و غلی و قءز»راد و مقحبو د لر یگه بتیشی بیز و سیز لر هم بر | دو 
مقصه د که با نا 
















اسف | لاه خ‌عو ر 


قذیپیساهاي ماه دری 


بت ۲ 





جاد _ ح<یهدانهای عادی : 

درین نوع چیستانها علایم و اوصاف مفاهیم و اشیا ء باقرینه های کنایوی یا استعا ری 
و با تشبیهات غیر صریح ارائه شد ه واصل بنهوم با شی بورد نظر را از خلال | ین آرا بن 
درمی یا بند , ۱ 

اینگونه چیستانها که به اشکال منظوم و منئور وجود دارد بیشتر این قسمت چیستا نهای 
عاسیانه وا فشکیل سید هد , 

یکی از خص‌وصیات بارز چیستانها ی عادی ابنست 4۲ | لثر | به شکلی ارائه میگرد ند 
که شنوند « ظاهراً گمان سیبرد که دشنامش میدهندیا قصد شوخی با او دارند ؛ درحا لیکة " 
نظوو بیان خصوصیات شی ء بورد نظر است , ۱ 

در ینجا نه‌ونه های برگزید ه شده ازه‌یان ۱ج چیستانی تقدیم میگردد 4 نگارنده طی 
سالها ی ۱۳٩‏ - م۳۵ ۱ جسته جسته از نقا ط بتلف کشو ر یت نمو ده است , البته 


جبستانهاییکه تکرار ی بوده با اخنلاگ بسیاو جز نی دا شندند و همچدان چرستا نها ی 1 


شکل وقاحت و دشنام را دا شتند » حذف کردید ه است . 
-٩‏ ( کگ) 
آذان‌سته بیله نیس ؛ 
تا ح داره پاجا نیس 6 
بهلوانس » انسان دیس , 
(| ذان میدهد » ابا بلانیست 
تا ج داو د » ابا اد شاه زمست 
پهلوان است ؛ ابا انسا ه نیست.) 
جواب : خروس 
۷- ( کت 
آسمان پر متا زه 
دینک دبیککگ میبا ره 
جو اب ۰ غر با ل 


کلم دبرنکک د رین چیستان به معدای با تأ نی » به ‏ هستگی و ریز به کا ر 


بر ۵ » شلد ه است ۱(۰) 





«# چیستانها ی این مقاله که از مداطق بفتاف کشور کرد آورد » شد ‏ ؛ به لهحسه های 
گونا گون ز بان‌دریست , برای ابنکه‌تلفط در ست بعضی کلمات آ نر 4۲۱در تمام مناطق‌متداول 
نیت » ثبت نمود ه باشیم» آوانوشت آنها را با حر وف لائین به شرح ذیل درجيثماديم : 


اش ( ضمه  )‏ 6 ح‌ ض‌ 81 
زیر( سره) 6 3 6 ع 3 
ز بر ( قتحه ) و 7۵ 58 غ +4 
[ 38 خ ۷ ف‌‌ 1 
ب‌ 9 1 0 ق‌ 0 
5۹ ۵ ذ؛ ز»ض ظ 7 ۲ 1 
ات ِ ر‌ ۲ که ع 
سس » ی » ث , 7 لِ 1 


( ۷۳ ) سس سس ور هی حلق 


م‌ 
ل 






1 


و ( مجهول) ه 
و (معروف) نا 
و(اشباع) ۷« 


ی 


ت 


1 
۳ 


/ 





۶ هی به ۴ .ات [ ۳۳ ۱ 
- (ع ) 
۳ اور ه نی »تا رز ۵ 
و ینک دینک بو با ره 
او و ۶ با 3۳76 درلهجه دری غزنی « ابر » راگو بند : همچنان حر و ف 1.2 
«وٍ» و «تٍ » در لهجة دری غزنی و لهجه‌های هزار» کی زبان دری به کذرت استعمال بیشود . 
۸س ۱ کگ) 
۵ حِ د بو 0 هم گندم 
جواب : دهن 


۰ دب 1,010 7 / با ابر ه جیزی راخادیدن , به اشعداص من و سا و رد و 


؟4 دندان زمداشنه بان » میگو ند « ام له دال بی‌فور ۵ . »4 
4- ( ؟۵۶) 
ان چیس که در آن موی نگنجه ده سیان 
آ بر و رده سر ۳1 حناوران 
فی ح و را ای 4 ده هو ا با ل ز ثن 
| مپ و فقصر. و ناو و خستوا.و آنمتا ۵ 
جواب : :۱ ن 
( آذ چیست 4۲ درآن موی نگنجد دربیان 
آ بش بو رند هر ۶جا جانو ران 
نی جا نو رانیکه ۰ در هوا با ل زنند 
! سپ و شتر و کا و خروآد میا ل ) 
۰ ۱ - ( ل ) 
اپ کدری د پ آنری نقش و نکا ره ری 
نو له ند اره کنر ی بر سر داره کنری 
جو ا ب : کو کدا ر 





) ۷۴ ( 





ذفر دزی خاق 
ف کفر ي (10۳0211) د رگ سقا (یشی را کو ند 4 شییخهر ز ماست ماخنته مشود , 
دپ ر (180) درزبان عا میا نف کابل به سه معتی استعمال میشو د ۰ 
الف ؛ و قا ر تصدعی به خو د گر فتن » خود را بز رک جلوه‌د ادن , 

ب : اشخاصی 45 از ط چاقی با از تنبلی زیادبه آهستگی کارو داحر دت کد.د و 
هم‌چضا ن | شبیا ی ستصر کی که به سیب سا نتصیه» شاه تس 
حر ات نمادخد . 

7 فد که 
با پ (480 در ز بسا نصا ی پهنو ی و عر بسی به سمنا ی 

پل رز ؛ د رلحصه. هسز او کی دری نسیسز بیه (۰به » ٩‏ « پسه » به ب.هدا ی 

بدر و سادرمو جود ا ست . فرهنگگ انندرا ج این کلمه راد رعر بی به سعنای چر | گاه علف ؛ 

انچه در زمین روید و آر زو مندی وطن نیز دانسته است () 

- چون های سافو ظ درا خیر اسما. و صفات به جای « است؛امتعمال سبیگردد» بعداز 
کاما ت« نا ز »4 ۷ داو جوز به همبن صورت به ؟ار فته امست , 
2( 


الی سلی حنکث داوه 
0 1 ۱ لی خیاز" میا( دیدن 


جو اب : ثاف و کلی -(قفل و 5لبد ) 
(| لی سلی با هم سی حنگند , 
غلام علی آ نها را از جنگ باز می دارد , ) 


الی «لی ؟هاتی‌اند فاقد معنی خاص اسادرینها به حبث سمبول ز با زچه وحلة ؛ 
قفل به کار ر فته اند , 


- (ع) 
علی و لی جنکگ ؟د 
2 غل م علی خلاص ۸ , 





+ - شا د؛ محمد پا دشاه , ار هنک انندراح , (به ذو شش بحمد دبیر سیاقی)تهر ان * 


5ب ز» خبام؛ و ۳۳ برص ۲/۱ ۲ ۱ 


ک 





۳ دس + * #» 9۰( ۹ -«-«-«-«-«ِ«ِِِشههسهسهسشسضسهسهسهسهسهسضسشهسضحه + ح‌ٍِِ«ثژثسپ۳۳۹] ۵ 
ظ هی 4 (۷۵) 
سه ور د 
۳ ۱ . (ه) 
اسد! لی ۵ ال دار ه م 
د ور کل با یل دار هو 


جو ! ب : جور در ی 
( ۱ حمد علی کا کل د ارد 
دور کا ال پو مک دارد. ) 
با پل ر (08801) ز 94 یک ر | کو دنك ع 


)2( 


از با م بفته نمشکینه »۱ که ده او بیفته دشکنه 


جو ا ب ! ۷۶ غد 
۵۵۵۵ 6۶۱۵ (89 82) 
(۳۵۵95168 6۶6۵ ۵۲ 4۵ 82 
۱ | گرا ز باه به پا ین | عد نمی شکنا 


انا گر و۲ ,, بیفتذ هی شکند . ) 
۳ - (2) 
از پشت 1 ه بر آبیل | د لا 4ی 
ده<) لاد ر مثل سر غاوی 
و | ببس : زر رو اشی 
| بی ( 218218861) طعنه‌بی | ست‌به زبان ود کان ؟4درآن | نگشت شهادت 
راراست نگههد اشته ؛ سایر انگشتان رامی"ندند و در هرحالیکه دست رادر هوا تکا ن سد هید 
لفق «الالایی» و تکراو ۳1 ۵ مپروش ی درون جمست] ِ 4 رنیجه های رواش با جنان حالت د ست 
تشبیه گر دید ه است , 
بنها ل (981زع۳) آن قسمت دست است ها زسر | نگشت يا نا خن آغاز و تا ختم 
! نگش:ان ادابه ی با باه «پنهه » ناسید + میشود 4 آنرا«هدهال» نیز کورخد م خن بان ودرا ز وا 
نیز کدایتا پنجا ل خو انند , 





وسر دهد حساق 





۷۹ ۱ 
۵ سس (2) 

از پشت اوه بر آمد سا رفش فش 

تا فین به سر ش » ۳5 دز ر اش 


جواب : ]ف:اب 
فش (1258260) اسم صوت است و بر آو از سارا طلاق میشو د . 


لش 


- (ه) 
از تاق افتاد » و ا الا د. 
۰ ۰ #9ی 
(9 
او دردو ابید 4 عبر رانک 
عمبا به دستش؛» ر نگ بر نگ 
ج ۰ وم 
۸ . (د » غ) 
| زدر دراد بلملی 
تکیه زرد سر ند ای 
فبا سفید انگی ز ري 
ج : ۲چری قر و ت 
بلبلی (۵10[۲) در خشان » بر جلا 
.- ((2 ) 
ار در در ابید حیث ری 
تیه ز دسر صند لی 
کلایش فرص» !دی زری 
ج: یط نك » چر اغ یل 
بآ 
از سر کوه للی للی 
| خر کِ ه دی کی 


جوات : ا هگ هم 


ی 





هی اک ایا تسوت سسس‌جسسسسی (۷۱۷) 
لفی (1611) کلو له » بد و ر 
و منطو راز کلی (16611) شکل قطر ات آب با اشل‌چشم | ست 
۱ - (ه) 
از اج افتا د نشکست 


: دم هر ع 
در هر ات بعضا سقف با سو راخ مقف | کا ([۵۵) خوانند ؛ و دربن بستا ل) 
نو و ۱ ز کاح ۵ وب + و تا کات دم سا کیان | مست 
۳( ؛ه ) 
ار رنه تا به سئد 


ج ۰ ؟اغد ور ان 
( ار بذها تسا بسه مشهد 
ر یسما نسر | سیکشد , ) 
۴ (۵) 
از زنیوه تسا هندویتان 
اسلفسل سر ان‌گشتا ن 
2 ۰ ۱22۳۱ 4 


۴ - (:۷) 
اشستر قفا سا دم 
نی‌جوسو خو رءنی‌کندم 
خو را ثش جان سر دم 

گر 4۴ 


د رمنا طق‌سرکزری کشو ر» گل را قاقا(1220883) میگویند , اسادر دا ستانهای 
ها میا نه کابل , قا قا گایست 4 هنگام خند ید ن پری از دهان او بیافتد و بر ای | سرا ض 
و نا خو شیرهای های رو ا نی سفید خو اند ه ميشود » 











(۸ ۷) فر هرگ خاق 
- در لهج هز اره کی دری| کثربه جای حرف«یا»‌حر ۵ «واو» رابه کار سیبر ند؛ چنانکه 
به جای میخو رد بو خو ره ؛ به عوض سیکند » مو آونه؛ و انثال این رااستعمالمیکدند . 
۵ ۰۲( کگ) 


| فتر کلنگگ دس دم نی جو خدو رد نه کند م 


ی 
ابی خسورد زدر یا ابضی د هد به بر دم 


ج :مشک ] ب 


۷ ( ؟۶*) 
| شتر کر دن درازهسوی هوا بر و ۵ 
تنگگ زری به گر د نش »تشنه ره اب سیف هد 
1۶و 


تنگث (۷0۳8) نو عی صر احی سفا این را کویند که ابر و زز باد" تر در کابل و فند هار 
ببا خته مش دم 


سس (پ) 


فتر کت وان دراو مو ی هو | سیر ه به نا ز 


| که بشکدا ی نم گنه 


اه نشکنا نسی میشکنه 
7 ۱۰و هن 
شا غلی بحمد نسبم با شند؛ نیمر و ز که اين چیستان از ز با نوی ثبت کز دیده » 
چنین تو ضیج نمو د که اگر خوخد؛ | رز ن قبل از بهفته ددن ک:د :شود ء داند هی آن 
جد | نمیگر د د ؛ اما هنگامیکه خوشه به پختگی بزسده اکر د روهم‌نشو د ؛دانه همای 
آن خود به خود فر و سی ریز ند , 


۸ ۳- ( کث) 
4 اه م۷ ۷ تو ده پایین مه ده بالا 


4 ته سفیه مساه پر جته مس نیا ه سر سر بیش ۵ 


۳ ۲ سس نی 4صستیسیصس 4 ا ات 0 تچ 4 


زک | می تست ( ۷۹ ۱ 
ج؛: و کا غذ د د وت نو۵دی 

درو رد کلمة « | اسه لیب » که در بعض ثر هن ای لغت بسه‌اشک ل 

هله لم » هله لمب و اله لم نیز ثبت گرد یده و آ نر ا نوعی بازی اطفا ل خسو انده اند با ید 

گفت 4۴ فر هنگث «انند راج » آفر اسنسوب به محل خاصی د انسته( ,)در حا لیکه‌نمیتو ان 

ابس,را به سا دکی پاه پر فت4ز بر ا ذ کر این بازی درین چیسنان » نشان مید هد که بازي 

مد کو ر در سر تامر ۱ لغا نستا ن وسا بر دا طق حوزه ار دی خراسا ن وجو د داشته امت 


و د ربعض دناطق همین | ؟نون نیز با تغییر نام »و جود است . 


بش 9 ۸ 
| لشتسه ز نس45 ثلشته ز که 
بسا غند ه به د م کوچه‌کشته ز نکه 
ً : ما کعاین 
۰ <( کش 
پ#9ج و نیک نی 5 و ردنط ز اسگا 
سا غنده بسه دم کنو چه کشت ز نکا 


َ !ما کی ون 
- بد (۱2260) به هنال پست و پایین است, حرف « ؟۵» د ر کلما ت بباچکث ء 
باند کث » ز نک و کشتک » علا مت تصغیر است . 
درکابل هنگا میکه میعفه اهند سا بان را پگیر ند » کلم «پخچ » رامتوا لا 
تخزار میکنندسا کیان نیز باشنید ن ۱ ین او ازمکرر » بی ایستد و خود را آرام بیگیرد . 
س «الف» اخیر لمه ززکا (28081688) علا مت جمم است که ب؛ عوض« ۱۵ » به ؟ار 
بر ده شلد ه است , این آلده در ال «زنک‌ها» یعتی جمم اس تصغیر «زن» امست , 
۱- ۱ ؟گ) 
ام‌داره ونسم د اره خسو با ن به شکم دا ره 
ما یل به | ودا ر یم او یل به ز رداره 


وم 8 حمام 
دیدجت کر ی ۱۳ 
! - هما نها ب/ ,وم 











( ۸۰ ) فر هد خاق 
۴۳ * (زا ) 
اسپ سور ما دیسا ن کوشش ا زدرکه برو 
موز (880۷2) ی مسز 
« در که » مخنف در «گاه » است به بعدای ای دروازه. درمنا طق 
بر کزی عموباً به جای درو ازه کلمه « در که» را به کارسیبر ند 
۳ - (۱۸) 
ا-پی‌د ار محلو جو 
شوور ور بر غه چپو 
۰ ۵ و وا 
بر غه (7018۵) نوعی رفتاراسپ را و بند 
جپو (6808۷7) تا ختن 
۴ - (۵) 
ای بسی بسی فر ستیه 
ول‌شاخك جو ب ترایه 
به سر اي » به سر می 
به سر ساعطا ن ختکی 
چمن‌چر او ره ر بلی: ۱ 
: رد د‌جو ره 
اغلب کلماتاین‌چستان»‌ظا هر آمهمل به‌نظار مير سد , از آنجاییکه چستانها ؛ سر ود 
ها و | فسانه های عا میا نه » | کثر» همر چند بسن قر نه دا شته و بسیا ری کسلماتس ی کسه 
ابر و ز از تد اول بر آسده و به چشم آشنا بصلوم نمیشود» درانها و جوددار د 
از بنر و » چستان بالا رانیز درین مقاله آو ر د یم تا درصو رتیکه به تر تیب فوق الد در 
باشد ء در آیند ه بعنای لمات آنها آشکار گر دد , از زنجهت تلفظ آنهار | نیز درح بشما زٍی ؛ 
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زگ | هی ۳ ( ۸۱ ) 


۵ (4*) 
اپسون و ه. اوسول کو ‏ 
بدا دیش ضو لن 9 لت‌شکتر ‌ 
ج : آر بود 
ِ ایو وه م آنطرف هش + ظر 1 
سپ نش و ده و لسشکر ) 
(۵) 
ايفه کك قد کش 
کالای سرخ ده‌جانکش 
کلاه مبز دسر ثنی 
ج : هرج سر 
| اسسگب4 سس | پسندسةتد رز 


«فّك » یز عل بت "۱ دعر است ۰ 


۷ - (ه ) 
ای و ر برف » او و رژ | له 


4بر و لك به زه !ی ما ۹ 


1 الا ی 
93 بر باسه‌دای سو » طر ف 
او ب آن 


ته سس ز بر » ۱ دین ه 
۸ ۳ - (۵) 
ای‌و ر کوه‌اوو رهم کو ه 


سا بين بو يك سبز پو ش غلترد » 


ب | ۵ 4۵۱ ۵ ]+ ۵ » 





ف‌ ‌ ۰ دصر ت‌ (حویق ! و ( 4:5 





دنو رستان ۵ خلکه 
سس | صریله سب 








4 سس 4 بب ۳۹ 


ور همدی سمممیی 
(۲) 


د نورستا ن خلکث د تره لو راو د ما ما لو ردخورپه شان گزی‌او په نکا ح‌بي نها خلی, 
د دی خاکو ر سم او دود په دي شا ۵ دی چي هر خو کث 45 و غواري دج و ربا خو ر 
میا نته کو ژ ده آري » لومری هفی د نظر و رنجلی کو ر ته‌یو غت سیر لی د مان سره روانوی 
او بیانو په اشارت او رموز» خپلبطلب اظهار وي , که دپیغلی پلار د هلکك غوستدهومنی 
نوسم دلاسه(وز) حلالوي او خو اسه خول نژدي خملوان را غواري او دحلال شوی<,وان 
غوی په که سره خوو ی ,دا دایچاب علامه‌ده , نور نوخه نه‌سره وابی ان‌تر بوه کالءدواري 
خواوي پیه خوله وي . خو که چیرته دنجلی پلار دراغلی سري غوستنه ونه‌منی نوهغه (وز) 
چيبي راوستلی وي نه حلالوي بلکه بیرته بي و رآوي . ‌ دي کا رمعنا دا د » چی لو ریا 


خورنه در کوم , 





۵ او رسدا وی ۳۳۳ ۸۸۳۱ ) 

دغوبتنی دقبایدو به. صورت کی بیانو زوم وروسته له بوه کاله‌دیوه (وز) په‌ای » دوه 
غب غ ب سیرلی د پیغليد پلار کره وري او دخیل مطلب اظهار په‌وضاحت سره کوی او دنجلی 
پخار ‏ باورور بجاو دواور چی دوی 8 5 3 نما وایی اندازه ها کی البته دلته دیوه ر واح پد توکه 
نر ی یادونه وشءه ؛ بشلا: د دوی پداص‌طلا ز ریا دوه وژه دینارسترروی , دغه ز ربا دوه زره 
که خه دعد ۵ له مجي رشی و ی ۳4 جي دزی یه حساب دچي ۴ ِ خلو رو سووته واییجر 
به حقیقت کي او ددوی له رواج سره سم له دغو خلورو سوو خخه ب بر ز یات شی جو و بري 
که چی دوی به و اور جبی نقد ي پیسی نه‌اخلی ء بلکه غواوي او بزي اخلی او دا اخیستنه 
هم‌خانگری مقر رات لري ؛ دسثال په توکه دنیا بي وتا کله ؛ به دي کسبی نیمی غوا وی 
اونیمی وزي اخیستل کير ي چی ديوي غوا ولوري «به() روبی او دبوي وزي و لو ري بیه 
(بوه) روبی د؛ . په‌دي حساب ددغو زرو با زسوٍ به حساب خلور سو و روپو په بد له کجی 
بو ام دیرش (و () غواوی او دوه سوه ووي 1 و ی + داچی اصلی (بهی ده ۱ وار و 3 نو ژ مب 
دربر ی , هر کله چی روم ۱۵ ول با لو نه ور ورسوی نو هله بیا دواده بندو یسست بر ی : 

و اده او یخی زو د دو دو نه : 

ده چی د دوه نورستا نی خوان او ببغلي آرهم نت دواده ولو شرایط ول آیبا ۵و شبی نوروم 
به آرومرو درسم او رواج لبطي ی وکتوری چي لهس,نو زرو خ<4 جور شوی وي او بوه اوگی 
او بوه سور خن ی نی دحلی د پلار کرد وری ؛ بیانو دواده په ورخ خه تده حواني ی 
اوخو بر ي هر وم ۹ خ اند دیاوی بانولی ره یو ل دیبوری ۰ دلور پلار شل یاه پرش بخ عنم 
نونی كو ي اوغ» غو ان او سرخنی پکبی اچوي اوبه نوبرو کي بی‌دراغلو بخو په‌شاو. كوي 
جی د روم کره بی له ناوي سره دوسی , هغاه اوکی اورو. خنل و لدحی هم خپلی نو رنه ور ؟وي ۹ 
انگی دلور په‌چپه اووه اچوي اوله بی تعدرک نه‌يي ورته لاندي کوی او بلا بی پري ؟لکه 
در ی اوله و مر ۵ بی بوخای در وم کره مور ی ۱ 

دزوم زره به‌دغو ورخو کی دوس په انداره و زي او غو ابی حلا ابر ي او تر دوو درو 
ورخو پوری خهلو خپلوانوته دوه ی او میلستیا و كوي . کله چی مر اسم پدی‌ته‌ورسير ي 


بیانو دزوم او ناويی ورنی تریوه کاله تک راتگگ نه‌سره کوي. 








۸۴۱ ) ی ی سا ور زر خاق 

دنورستان خلک دوي باد ي + ي هم .كوي » خوهري بهای, تباید ارو سرا جلا کوزه 
ولري . دري ج۶ي په‌بوه. 5وته اي بوابا ی بیطی 4 سره اونيری , نا دنه با میره کولای 
هی بوازي,له دوي ب *ي مر و اوسميري اوباهم دنوبت په اساسی له خهلو دوارو با دروب وس 
هي ورخي ديري ؟ ي ۰ 

کاه چي دچا کره "وی بالو روزدر ي نو .ري+ي ٩‏ ته راتوايري !۱ دتهنیت سداري 
وابی ؛ که باشوم چگ ي زود هه دذیکه 5 نو اوغی نیک هگانو نوسونه‌ورته‌ستابی او 45 جاي‌وي 
دزبا او نیا ؟انو نومونه بي ۵ ستادنی او ند ي ترهغه واه کو ي چی .اشوم ی‌وابسی! 
کلهبي چي ی وایوی نودهم هي لحثاي » ستابل سوی نوم بري بدکا . 

د نورست-‌انیازوله و بروا نکر و اد تو نوخیفه بوه داده چسی که د ؟و سی ۸ ٍ ۳ .بر «مر نمی نو 
د اه تریوه کاله خول کالي‌نه‌بدلوي خال‌نهو یی ؛نوآننه اخلی ؛ دچا کور ته‌نه ی اد پلا رگنی 
کره ههرنه‌ خی ؛ دجاپه واده او سري آي‌هم برخه نه اخلی. همداراز کهب*4 م دشی» یه یی هم تریوه 
کاله نه سر خر بی‌او نه ن و کان اخلی اونه دچا به رسمی د و تونو او جر کو کي شر يكبيي . 
بیانو ور وسته‌له بوه کاله ء قربانی کوي بیا دغه بندیز چی‌به* ان +ي لگولي‌وي‌خته‌يري . 

بوبز دود هم لري هغه دا جي. 45 کو به ++ه.ر شی نو باه به دهغي د لا راتول 
شوي لر گی قط ما نه مهم ی او نارینه هم بري غرض زه کوی ان تردي‌چي ای برای‌وراسته‌شی ۰ 

دطلاق به برخه اي ددوی خاس دودداسی دی چي نه خو کث ونه غواري له خپلی بخحي سره 
[وند و 5, ي نوسمد امهنی پربل چا خر خوي بیا دهم هفه مس, ي کره‌چی دده +*4 ورسره وي 
تکث را تک هم کوي بودي برخه آي ددوی نظار داسی دیچی: خیله که خوروبااه او او س 
دد ي بخي‌نوی .بر هزها اوشی دی؛ او په دي د. اي .نی نور عادنونه چي اوس تقریما له بنه 4 
تالی دي , 

دسر ی‌دتجهیز او تکفبن به برخه کي دود په‌داشان‌دیچي وم سری م,شی نوهفه 
ته د کلی زر ي اوبا تور به #*ي را تو ليري او«ر ی بم‌ا له مره لکه و ندی حور و ي! دالی 
ور | غو ندي ؛وسله وربه غاره كوي او به 57+ کی بي د+,نوي ؛ ببا نوبری »تاطاب کی 
اود ژوند خووه ذارونه مي ورده بادوي,اوپه.پای مي ورنه وابی‌چی‌نه‌خوه بر غجه‌تلی با تور وی) 
ولی مر موي؛ بو وار خو را ژوندی شه او خول کو رته‌وگوره, وروسته‌له دغي. وبنا خطه مي این 


۵ رو زر بب 2 و 9 ۱-۰ ۱9 
در وي اوب» 5ویه تي بیکردچا پپر ه وا گرخوي؛ ترهنهچن دشاوخوار ؟لیو را غوستل هوي خلکد 
راور سبوي. دار ا غرسنتل شوي خلک دخول را تک او را رسید و اعلان په و زو سمدمر شوي 
د کلی خلکو ته كوي ؛ بیا نومري ته خسل او کفن ورآوي‌اوخ+ه وي بی, 


حر که او بر که 

جر گي او مر کي هم ددي خلکو له خاصو عنمناتو خطه دي, هر نووستانی جي به هر 
کلی کي اوسی ی» بيلي بياي کو رنی لري او د هري. کو رنی بو مشروي چي د " کسو ونی د 
شخر و اولا زجو په ابصله که لو ؟ می سه نقش لر ي ؛ 4۴" چيري لا نجه لو به او بهمه وي 
دو + نو رو ایو نشز آن هم بري ر | تواليزي , هر خوه( چی د«شر | نو د جر کي اه خوا 
بر ش و با نو مقابل او ري ته «دو کال » و روري اوعذ رخواهی خ,نی کوي . 

د نو رستان د خلکو په دید کي د نغد و پیسو را کر :9 ر کر ه تر او سه لاهم‌دو سره 
نشته ؛ ز یا دتره خلک او س هم د خبل ».نی سعاهلی په مالو نو او غو روسره کوي ؛ 
دثالره تو که ۰ دوی که سر مه از آري نو بو کال باددوي 
بزي و ر خخه غو اري او با که بوه پیمانه غو ري بو رور آري‌نو یو کال و رومته دوي 
ب,حانی غو ري و ر خضه اخلی , پا. دی یعامله کی دواره خواوي خسو شحالسه هم وي , 
۵ مدا راز ده قلی» ر واح هم به دوی .کی تر | و سهجه ند ی معمو ل تدوي ؛ د ضو رو 
او نو ر و سا بعو شیانو لهاره‌د لرگی و ري او غني,پبماني استعما لوي .د مالو نو دتبادلي لهاره 
بو لر سه‌یا رونه لري, ؛ مذلا د غو ابی بیه لس پزي او د غوا بیه اوه با پن: 4 بزي تا ای 
ذر خ دی , له نو رستانی خخه ما سو | خلکو سره دهم هغو خلکو دود کوي‌حتی کسد 
د خو راو لو رو ر تره‌را کر «هم وي , 

لکه خنگه" چی پجتانه به سیلمه پالنه او دوستی کي و با و لی نوم ار ي» د نورستان 
خلک هم په دو ستی کي د اففانستان له نوورو سلیتو خخه کم ندي, خصوصاً د د وست 
په تا کلوني وبره سختتی كوي , ددو ست په نیو لو کي د اسی دستو راری": لو مر ی 
نفر او ل بو به چاغ سیر لی دقابل لو ری ور ته و رياوعلا لو ي؛ خواتنه نور هم 
ر اغو"ا وي؛خو بي بي به کي ه سر ه خو ريبیانو و رو سته له خور وخضسه دا د و ار‌زنسوي 
دو ستان د و لو به مخ کي سره غیر به غییر آبيري او خهله.دوستی بوبل ته‌اعلا نوي . 








: و و زرا حاحق 





(۸۷) 
دا خدکا »دومستی لکه و رو ري پا , له چی »یر لی را و ستو نکی ر خصت اخلی نو کو و 
و الالر تر لر هیو هشه. غو | با غو برو ر کوي , به دي تو که دوی سره دوستان کيري ؛ببا نو 
د یو بل پسه تم اوبا دی نی سره شر یکهرر ي او تر سره بو ري پر و بل و لار وی ؟ 
دغم او با دی په و خت کی‌هیشکله تش لاس د یو بل کره نه محي . 
دد و ی بو بل خصات او رو اح د حما بتی پلار و الی موضو ع ده ؛ به د ي نر تیب چي 
که خو کث کو مه مهو , با خطا و کر ي او د بل چاتر تهد ید لا ندی را سی نو د ی سمدلاسد 
خپل ما ن د بو چا آورته با خسواته رسوي او نساخا په بي پسه تی با سدی و رته خو اه 
ردي» به‌نی د ا چی خا ن د هغه دزوی په صفت بو لی » ور و سته له هغه حما بتی پا رله دخه 
نه د خولی زوی به تو که سا تنه كوي» حت یکه سهوه با خطا هم دده به مقا بل کي شوي 
و ي , د نور ما نیا نو له بو صفا نو خخه بو ام دادی چی بی اعتبا ري او ای نی ور اه و برد 
ارشکار ی نو هیغکله د بسی اعتما ری بیغو رو خانته نسه حو روي , که حما نی زار 
له خهل‌ز و ی نه به سازنه و نكري نودی بی اعتباره كيري او تول خلکگ پري بد و | بی ان 


ترد ي چی لا و ی ا و ابري ورا چوي . 


دنور ستان د خلکو خاصی میلمب‌تیاوی 

شیر وار نذادی ۰ به او ری کی چی د شو دو د یٍبروالی و خت و ي » شل شل 
اود بر ش‌د پرس نه 6 پات و ؟م #خبل‌سالو نه (غو اوي او بزي) به بو و خحای آي با نا ۰(دیر ه) 
کوی او دهر یو ه شود ي چی هر خو مره وي د معلو می | ند ازي 4پیها نه .عاو موی او 
تر بوي تا کل شوي نمی پو ری دغه و لي شو دي » هره و رخ بوه تن نه و ر آوي چي 
هغه بی مانته یا شاربی او يا بي پذیر کوي , دي عمل ته د و ی «شیروآر » و ابی, کله‌چي 
د لو .پي سري نو بت تبر شی‌نسو دی معبو ره دی چی خهلو و لسوشر یکا نو تسه معامستیا 
ور ری ؛ بي س,لمستیا تسه د.شیروارنا ری وابی , به دي رازه امستیا و و کی 
يو ازي غور ي او بر خورل کي ؛ حلاله او قر بانی نه پکبی کیبر ي . کله چي 
د شیر و ارنار ی تمام.شی» غو ري | و ادیر به غرٍ کسواو ؟جاوو اي اچري ؛ +*ي اي 


به‌شا . کوي او د هغه.د ۵ تن کو رته بي و وي , شیر و ار په همدی تو که د و ام مسوه‌ی . 


لو مری نو بت د هغه چا دی‌چي ثودي بي و دري وي , 


) ۸۸۷ ( 








۵ (ورسدای ۵ . 

ن ا (و سری زاری: چي دنور ستانانو په اصطلاح ورته«بلیزره ویل کيري , دا 
هم دود ول ۰ ری دي چي د ؟لی دنرو اونغر په کون سرته رسبري ؛ حلاله پکشی کبر ی خو 
زد خبلی فلا بل بل : هخواد نه پکبی پربر دي . دا راز ناری په کال کی یووا رو ي او 
نفاوربي دا وی چي دا ناری ونشی نوتول مالونه به هلا لد شی , 

دما لیا د نادی (لوی ناری) : دا رنگه ناری دیوه سري له خوا آيري او 
هی خاک پکيني : دب ون "وي,دمالبار نا ری ور *وو نکی 11 بای چی خوی توان وی هغو بر ه 
رد ات ,هبرگ و 5 ٍي» اله ترد ي ‏ ۵ وه ده م4 ی ل+شتمنی ند و ۸ پاته نشی. دا رنه نا ری 
د هعه ور ذوونکی [ و بري لتي‌هم اري ؛ د‌ مال به ته که ۰ 

- ده ددي ما(یار په مسب دحیشت( کلانت ر) لقب ور کول امری . 

پوس دی دنوروغانو او,شرانو په ٍ له کی به تیکی(چو ی) باند ید کسینا ستاوحق سوسی. 

م - داسری پس له هخه نه ول عمر به وسمی زا ربو کي د غو بو له تقسیمه لو یه 
برخه و ري - که چا دوه با دري ناری ۲پي وي  »‏ وي‌با دري برخی اخلی . 

م س دا سری دذغا به وخت می سرحلة+ وي او به لوری صف 9 به خحای نیسی . 

» - دی هميشه په قوسی جرگو او ده‌نازعي به فیصاو کي د و ون حق پیدا ؟وو 

په دي راز سالماو کي ابر تر بره د برثل غوایان» پنو ص ‏ شییته غتٍ »بر لی » خو 
خر و ا ره عقي در بجی له کد نو مره لو تسر لسن ه بو خر وار غوري او وه 
بو ره اند ازه پدیر او دغنمو و ووی بصرف کیری؛ ما لواه تول په یو ای کی 
قطارسه تري ارپه بوه وا بی حلالوي ؛ درخو یی ودنی (که ویاله ردان هی , د گر دچا پیرت 
کلی خلکثه چي دي مالیا رته را خبر شو ي وي د سهارله‌اتو بجو خخه‌دشبی تر د و و (سو بجو 
پوری راخی او +ودٍی خوري . با بد و وبل شی چي غو بي ی ایصی #ي او ذیمی نو رگ اي 

خامي ويشلي ۲ري , په دغو سالیا رو ۳1 » خورل هم خانله بزه لري ؛ دمثال په تو که . 
خلو ر خساو و نفسره د بوه.و و و کی بیپزء چي د وٍي ور تبه « پا شهه»وابی » کرد - 
چاپیر پر مه کبهیخی ا و بیا پو شا نکی و ر بجی‌ديوي بو بي بجر مر ه دمبز په سر و ر ۸1 

بو دل كيري , ترخو چي ولو ته‌خوا وه نوي | بو د ال شوي » به‌خو ولو پیل‌نكوي ؛ 
دله چي خو اوه و و بشل‌شو ل نو دیوه مخصوص‌شیملی بهو اسطه دخو رلو | جا زه و رکو له 








) سس سس سس سس بسست. ر هدنگ حاق 


کیر ي او تو ل به که + سره ه خر لو پیل 5ري , نا ظر ان و ر ته به سید کي آر حی + که 
د چاخواره آم شی نو ژر بی و رته | چوي , بیا د پخو غو بوو یش پسي ۱۰ بیل ؟ءبري ؛ 
د غو بو و بشر نا ست ود ده بو نمابند « په‌خلکوکی و لا روي ؛ د سري نوم اود هفه 
د پلا رنو م۱ خلی‌او له و تبی سره بي دم غوجه ور كوي ؛ قحهبي ر تبه نه و ي معاوس" 
او و بشر کی له خیاو معا و زینو خخه د هغه په باب پوبتنه کوي , آله چی‌دد وی 
مر و لاعف دبل داسه دا عادو خنووز قایتیل تقريم دارهم اد اه 
به | خستلو سر ه سر ته و سيري .د جرشتانو بر خي غتی وي ان تر دي چي د چا ذبم غو بی 
او حتی بو پو رد غو بی ؟ميري ۰ 
کله چی د و دی و خو رل هی ۱و غوبی تقسیم شی نو ا:: و نه اونشا و ي بیل 
کیر ي ؛ د تو بکو و ز ي‌كهري او راز را زلو بی سر ته ر سبيري , و رو سته (ه هعد 
د یرو کایوسیلما نه _ خصتا خلی او خهلي غوبی + کجاو وکی اچو ي اور و ۱- 
ايري . په دي‌و خت کي د ببالما . خا و ند » ژ و ندي,| لو نهد کلبو په سر تقسيموي اود هر 
کلی دالوی والی | و کو چنی و الی په اند ازه له موه خوایی نه تر پداو پو ری د هعه 
کلي خلکو ته ور ؟وي چي بويبزي . که دریو» کلی په بر خه کي لسر را شی ؛ بخ بلا 
دوه نیم سره غو ابی ورتهو رس ري نو دنیم پرخای بو سیرلی ور آوي . 
د دي راز زیات خرغ‌سره سره اقتصا دي»هم دی ؛ دسا ل"په تو که که به .یوه 
له کی خاو ر تده غت او دوه نفره واره وي نو خاو ور غزي او دود ي و ري وٍ و .ی 
«ري او له د يخخه بوه هم ز با ته نه, پخري هد ار ا زد خر خا بو به برخه کی هم 
داسی تر تیب لزي چی خیای د کال په خلور و فصلو و بشی او د.بوه لصل برخه به 


کابل فصل .کی ه.شکله خیلو با لو.تهزه ور ؟وي , 





مه هو س‌ , وا ی 





هه ه) وهی مهم ار زا کرد ریت 


۱ 





هر 5ا ِ بفه ۲ ز و ۵ هر ات مب ان برد شیگاه 8 ۹ هذر ار 1 ار را نقار | یل ۱ ز «چم 
با هدر ها و هثر سندانی آنهنا خو اهیم شد ده سا لهای ال در خش د و اد و صفحاتی پر ارح 
و در تار بخ این سر زه.ن‌باستانی به عا گذاشته انداسا با آبد و شد ید ید , ای و نسا و ن 
ز ند کی بساط از و بر گ آنها !بر مضه مد وحای آن راجهر و ۱۵ 6 نم ۸ ٩‏ و زد ده های ی ۱ ۳ 
هفری کر فته امت". 
اسیز کی د باد فر اسو شی شده و فقط خاطر ه بی از آ نان به یاد هاها ند , است , 

هر چند او این کو زه هدر مندان » مد ها ذن و جو دد اشته اد ؛ لیکن به بلاق ابن لو ل 
مشهو و که«سشت نمو زٌ خر و ارا ست » از آن جمعم دثیر به ذ کر سه نفر و شر ح دو تساه هدر 
و کش مجور داز یم تا باشد که ز او یه بی از هدر ای کمشد هر اتر | ر وشن سا خته + شوم , 
نیاتر و هه ان آزی دید نیا مدء بود » هدر مند انی بو د ند 4۲ با عرضهٌ هدر باستانسی و بکاسی 


خر د ؛ وبایل ساعتزیری و خو شخدر انی ها شا گر ان ا درو افع + 20 اف در ا هم کر دند, 











)٩۰(‏ سسست سسحت_ فر هی خاق 


از آن .ال » «اسلم » بشهو ربه «جو ز 45 » تسی بو ده که با مقلدی و با زی ها ی شو خی - 
ادی: و دراما رکش ؛ لبهاهار | به خند ه و دلهارا به شا دیا زمیکر ده وبا ا ات ها بش و با 
ق,اه۱ ی ده با و سایل او لی و قدیمی مکیا ز می شد ‏ » صحنه ها ی میک و انتبا هی را 
نما پش ببده اده است , 

«حمعة تا س با ز»»وفتی نا س ها رابا یز دستی و مهار ت ز :۱ د به هو امی پر انده 
با جو ,.دستیش بر ای ا«ظله ها بی دراز » سانم افتا دن تاسر‌ها بر زمین‌سشد » و چدان شگفتی- 
۵ سس آ فریده که هو ", ها را ازسرمی ربو ده است , 

«ر.ضدان» سشهو ربه « کل» اصلا از یز ان چشمه هر ات بو د 45 با ه#نر تع؛,لی با 
به فول عو ام مقندی هایش درحافل فووشی و‌شا دی »؛ بعر 4 بر پا سیک رد و صحنه‌هابی 
حااب و شگفتی آ فرین نها یش میداد , او این هنر را اصلا از« ا تاد در یم » آسه یکسی از 
او اسش بو ده و در بن ان شهرت و ما بقه ب ببشتر داشته » آسو خته بود , وفات ره‌ضان در 
۸۸ (صم نیچ ثر ن اخیر وا قم شلد « امست م, 

و ۱.۱ هدر لعبت با ر ی« حاجی بحمد صدیق » هبسعاصردو نفراو ل بو دهء‌است 44۱ سرت 
زا کی بشتری دارد واسر وز کسانی که بیشتر از انجاه و پنج سال سن داشته با شند » 
خاطر ۶ دید دمیتگاه نمایشی او را که به نا م «لعبت با زی » با د میشدهء‌به با د خسو اهند 
داست , وی هنر نی , ادربها فل و مجالس شاد مانی » در خلال نو ای سو سیقی بحلی عرضه 
"ی تمه ده مات و 
مهن لعبت با زی حاجی مهمد صد یق را هیزی به بساحت 3 و در یک ستر تشک,ل »,داد ه 
۲ اعبت ها و هر و سك های چو بی آن بر سهج سیز قر ار داشته انسد , لعبت بسازدر ز دسر 
رو .بزی میاهی 45 بر روی سیز آش.ده بو ده ازانظار معخفی ميشده و با کشید ن تا رها بی 
آنه به ء. و سك "ها و لعست هابسته بو ده , آ نها را به حر کت و امیدا شته است , این لعیرت 
ها با حر نات جالب خو د » نقش های گو نا گو نی را ایفا سیکر دها ند و صحنه ها ی 
لفي را نمایش ,دا ده اند که دیدن آن‌سسب خونی خاطر تما شا گر ان »یشد * است , ۷ 


و تست ی ی .۳ اسب 


* بحمد ابر اهیم رجایی » هنر کهشد ؛ شهر سا ؛ مجا؛ ( هرات) دو ر ؛ سو م. عقرب 


و قوس وم شما ره موواص ۲۱ ۲۲ 


ه ور ها و هدور ۵ ۵ تس سید ای 6 و سر وی ری ( 4٩‏ 

در بو رد ا| ینکه‌اصلا این هد از کیما شات -ر ده 9 ازچه زبانی در هرات رو ام یه فته 
و | با پیدا بشگا :| صلر آن هر ات بو د ؛ ؛ 4و ر توص و دیق نمیتوانچیز ی گفت . ایکن 
هم دق رید انیم :۱۰ ین هد از قر اي" ابش در خر اسان دو ره اسلامی و آریانا ی روزگار 
با متا ن رو ۱ داشته و با زارش تر هم بود ه ات ؛ جدا نکه ابن ربا عی « عبر خ,اه 4 ۸4۱ 
درحد ود( .وم) سال قمل برس‌نای بکك عا.د اه نلسفی آفته شد ه ؛ د ی رو شن است 
ار این ۲ سر : 

بسا اهبتکا ز.م و الک اعمت بساز و۱ زروی حقیفتی اه | زروی ههار 

با زی‌جو همی نیم برنطم و جود !تیم به صند وا قعدم یکایکی باز 

حاحی صد یق نه تنها درلعبت بازی و لحبت از ی » معر که می نمو ده بلکه مدنو رساز 
و مدتور نو از نیز بو ده و در ین ان » شهر نی ه:جا مه سا ز داشته است , مز ید برا :نها حاحی 
مد بق , گلساز ما هری زء< بو ده ادت ؟٩‏ از ؟اغد های ر نگین ۰ گلهای زبمای کاغذ ی 
می سا خته و نها را در کلد ا نها ی رنگین به شکل ال بو ۸ ۵ ی .-صنو نی «ا ید ۱ م و 
په با زار عر ضه بیکر ده‌است که علا قمعد آن » آنهارا + آیمتی خوب می خر یه ند وز بنتت 
افز ای نا زله شا ن می سا ختند , 

قر گاه علت بفتو دی و نا بو دی این هدز را حویا شو بم » خسوا هيم در سا ات که 
هنراهست با زی‌هم بسا ل ب-یا ری ار هنر ها ی کمشد و هرات » با در گ اارددند ۸ خو د به 
نا بو د ی بو اجه شد » و ازبسا طش چیزی بر جای‌نما ند ه ات , البته سیب ایناهسسر آن 
بوذ هاست کسسسه بعد ازسرک هدر مند متجصر بسه فسسرداین هدر ها که 
یگانه عا .ل و حو د و بقای آ نها بو ده »چه ازشاکر دا نش و چه از دیگران سی بد ااشد ؛ 
هنر او راتعقیت با تقاید کند, 

از بنر و با مرگ حاجی صد بق » سالها میگذ ود که‌نه آسی بید اشد تا بسا ش راهان 


؟ند و نه دستی از آستین بر آمد تا لعبت ها بش راپه حر کت‌د رآو رد 











ادامه اد ده زو 42۵: ب ۰ زا مق 








زمینه هی دی ارش‌بضرپالشلها 


دپ [ا ور و د | هی | د هو | هر ار جر جوز مب 


دح مت هه 











مسبگو بند پادشا ه ظالمی بو د 9 سیبی درد ست داشت‌ و قا ش خربوزه به زارد بر دا شته 
در دهان هیک د., دران حا لت « گنه کا ری را به پیش,او اور دزد ؛ به و ن پر سش »9 الذور 
اتربه تن ٩ی‏ داد , ابا او عرش 5رد (4«سیبی را درد ست دار ید به .هو ا بیند از ند 
و تا فر ود آمد ن آن » مهتم بخشد تاعءض حال نها" پم 1 

ساط ان ۴۰۵:|ن کرد ,از نصا دت میب هدو : در درت بادشاه بود که دا ر دبا قاش 
خر بوز و باه حاقی.ل فر و رات و د رحال , هلا دث شد و به ابن در نیب آنهکا و ز کشتن 
زا ت با ات ء | دن بل د ربین مره م ره | شمک ل اف ۰ حول« سرب سا با دین اسدن 
از هو زار بلاق میهر رد »با «سي تا پا یمن اسدن از هصوا؛ خ-دا بهره 
با نعت ه نیز دتتعل امت و 


2 4« و مر و 4۶5 ی 7 با 1 ۹ ز شك 2 ۳۰ ۲ زا نی 


.ی ی 














ردو و خله ۳ ۲۲۲ ز ۴ لقرنین 1 ادشکه ود ا بخ را بده قا بل اقوام با جزح و سأجوح 
ره اف | (عالي راید 6 خراسی حهت مدا "ردل چشمة حبوان 1 ریافت عم, حا و یذ ) ارم 


دنرای‌تار مکستان دی دابران به‌لشکرش | ان‌عادر کرد هد ر این سفریه حزاز حوانان تنومند 


) ٩۳ ( 





ره )و 


ر بکسان اایواهمان‌با دبا در ودا ربه ص ورت‌قطعی ۰ درد, دربن آشکربا ن‌سکندر ۰ ولقراین» ابری 


بو اد ان یبد و ارم , مه د روز ثار جشیده وقتی و ,ان کندر را بدان منوا شنیک :۸ دو اسر 


دش ل 4 راب دا وی سای بآمء ؟ بل و دننك » کفوت ۰ ۱ ار ن سمگند و از راتن سر مذم 
۱ در ء اهب !مکی ؛ ت_ حیله هی بر دار وید وبا باخبد دراین مش ههراه بسا ر ول ؛ وبرا دراین 
دار جکه‌نی نهنته ۱ .ت که بعداً با معارم خواهه شده , بر ای من صندوقی ب-ازیه ومرا د: 
ان ان بدهان دد د و بر مادیان خوده ید ادا > ولی 1 آرر | د پنها دا رید ! » , 

هسانش ره کش دی «ل ؟دناه و او را در بین هد وی خی ساختند و ند وق را بر 
ب! بان خردش 3 اش:دا: و دوع آن را دهد اشآند و به صء رت خفیه دا میاهیان سزنشر و و | ن۸ 
ز ربکستان نم دن , اءبنصورت چند شمانه روز به تاردکستان مفر ثردند تابه جابی رسبدند که 
راه وا دم 1 دراه وم ؟ دان شاد اء و حیران وپریشان ارذار بکستان بما ندند , مکندرد ید 41 
چ :۸ د. وی حصر شام ود راد ساره وجا ره جوهی پر ابید وب ان م به اشتما هی ده کر د ه بود 
بمتوحه تمد ه ؛ ب۸ اط| فبانش گفت؛« ها مسغه کرد یم 4۲ پیران را از آسدن باخود .م نموددم , 
| دون باید پیری را پا کرد تاجار دار را ازوی چستطو کدیم : زبرا چار امن ۶ار وابه جز 
.ای <هال ۵ ید ؛ وم و ۵ روز ؟ ر یل ه 6 سمی ذهبتواناه بکند ؟ » 

دربن و وت ن دوپسر حوان به حضور سکند ر حاضر شد ند وقضیه پد ر پیر خو بش را با 
,اد یانش با او د بیان گهاشنند , پس سکندر خوشعدال شد وان ده جوان را تسین و نوازش 
نمود وبه ایشان درحال وید تا پدرشان را به نزد او حافر سازند . حوانان بز بو رقیا اوال 
پها م سکندر را بد هدر شان رمانیدند واو را در حال به پیش سکندر بردند , 

زهانی نبیر ,وصوگ به نزد سکند رات» سکندرازوی‌چار؛ کار راپرسبد )پر در حواب‌اظهار 
داشت د4«بادیان مرا به پیش لضشکر اندازید وسرابهروی ان‌سوار کدید تا راه رابه شما وانماید > 

بکندر گفت ۱ « ای بر حهان دیده » در آین جحکمت نهفته است 4۲ .ادپان توس‌توازد 
راء را باب واین عرانان تغو مند وقوی واسپال سره و نیزتکی نمی تواذنف ؟ » م 

ایر حواب داد * ۷ ان برادبان» کره‌شیر خوار دارد وداش به آن دمیسو رد و خوییه ‌داند که 


فر دا ش در ؟دام طر قرار دارد ؛ بهر بادری او را به سوی کر هاش «. کشاند , 4 











) ٩۴ ( 


بی تجر به وگرم وسرد رو کار نچشیده ؛ پو وه نیست !» 

اس به زاه خروش اداب.ه دادند زابه‌حا هی ابه‌یله نه 4۳ ریگزار بو د و ریگ؛‌ان بغایت نرم, زمر 
کار آزموده به لشکربان ساطان سکندر فرمود : « از این ریگها تاسی‌توانید بر دارید که به کار 
خو ا هد ام , 6 

بعض | زآن بر داشست‌ند و بمض د ب-گربه نتسه اواعتنا ء نکر د نسد , 
زما نی که به روشنا بي رسید ند , آنانی که ا ز آ ن ریگ گر فته بود ند و آنانی ئه 

از آن زیگها نگرفته بودند ءهردو گر و ه » پشیمانشدند ؛ زیرا آنانی 45 از آن ریگها باخو د 
آورد ه بودند » پشیه‌انی مکشيدند ۸۳ جرا زباد با خود نیاور ده‌اند وانانی که از آن ر یگها 
نیاو ۵ و بو نله | (سعوس بیخوردند که جر | با خود درد اد انف ؛ جبه ال ربگها او لا ری 
نیو ۵ نیرید حواهر بود م به ان ذر دوسبا این بشل در زان ارابی وا 1عبد در ابن سر م عوو ز 
کشت 4 می کو ول * 

ای ابر مر و نبه د ر بما نی هر <ند سگنله ز ما نی 

پا : ای پیر سر و در خرابا ت هر چند سکنه ر ما ای 

و یاء همت‌پیران کشاید کارها ! 

همه ا زاین قضیه دنشأً کر فته است که آن را به نظم نیز ترتیب داد ه | ند , 


د با ن سر خ سر سبز میف هه بر !۱ د 








دز دی را حکادت کدند 4۲ در عهد خلفای عبا سی* شبی به غرضر دردی از خانه ببر ون 
آبد و در کوچه و بازار میکشت تا طعمه بی به دست آرد . دراين و وت گذارش به درخا نه 
حولا بی التا د واز درون خا نه وي آوازی شدید ه شد , دز دچون این صد | را بشنید » پیش 
رفت و د مد سردی به کا رگاه حولا نشسته » می با فد و هم شعر های مناسب ».و اند , 
آواز جو لادزد را خوش آمد و با خود گفت : «زما نی‌به د رون خا نه‌این جولا رو م و 
خو درا ۵ ر گو شه بی نها ن انم 4 شا بد چمزی هم در آنجا دستبر ۵ نما یم « 

در این اختلا ط با خو بش غرق بود که استاد جو لا شر و ع به کفتا ر هو د و پیش 
خود میگفت ۰ « ای زبان » سر سرا به با دمد ه که ز بان سر خ سر مبز ره با ۵ مید هد ۱ » 


زر هم یه .ای 5۳۳ ی ( 4۵ ) 


۵ تاری را که باهم می پیو ست ؛ هر له این عبارات را پیش خو بش تکر ا. میکر د , 

آن دزد عام شب همین کامات ااز زبان او سی شدید و درحیرت بود که این چه سر است 
که اما دجرلا آن رابا خی د تک ا ریک دو با خو د گفت:« حتمی د ر این » نی 

و نی نی ,۵ امعت ! باس منم چه ,شود , من امشب از دزد ی کذ سم 1 » 

چون صبح شد ار خانه حولا ببرون شد و در سر راه استاد جو لا منتظر لشست تاارنکه 
جرا دیبایی را که بافته بود به هم پ.چید وعزم در بار خایفه کرد . چون از خان خو بش 
ببرو له «د » دزد پاش او رات و سللام کر دو پیر جولا جوا »رم او پا ز دا دود رعاب 
وی اف:اد وبا حو دی دیداباف رای شمد زادءند که عا ت او چه دیشود . آن حولا در ر۱ه 
نیز با خو د ی گفت * «ای زبان» تو سرا امرو ز نکهد ارف سرا بش و بر من رحمکن ۱» 

حبر ت دزد زیاذ شد 45 «آیا | تمغ زبان او چه ظاهر خواهد شد ! » 

جون به بار کاه خایفه رسماء » ۵ _ ده هم به وه م جوا سیر ات ۱ پس | او دا خل با ر گا , 
خافه شد , چون استا د جولا به حضور خاءغه بار یافت و دیبا را از نظر او گذ رانید , آن د زد 
موجه اعمال او بود . خایفه از نقش ها وصنعتی 4 در باات آن به کار بر ده شده بودء 
حیرا ن مان مامتاد حول را بس‌یار آفردن و تسین کرد ؛ 4 در آن ذعر های .دا ۰ب حال 
نقش کرد ه برد . خلیذه از هر ۶ ی می رسد 4۲ «این‌دیبا برای چه خوب امت ؟» 

حو | بی » :اسب حال خود هرشنید » نه بداه‌ب حال حو ‌ خایذه انز جو لا #ر مرف 4 
« این دییا برای چه خو , است ؟ » 


0 بی عتل و | یب ۵ ا د ۰ « خایفه بپفر سا ید 
این د یبا را درخزانه نگهد | ر ند و هرو قت که شما بمیرید آن زمان بیرون 
آرند و برمسر نابات شما اند | زند اخلق تما شا کنند ۱ 

اند زد در هت سر خلیفه‌نشسته بود و چون از زبان جو لاي پیر | بن لفظ را بشدید 
بای پس شید , خایفه‌در غضب شد و بر آ شفت و گنت :« ای بد بخت » ز بان شوم خود 
نکهد ار ؛ الحا ل بفر»ا وم ز بان ترااز حاق بیر ون آرند تاعبرت د بگران شود ۱» 

د رما عت ذر بو د تا هیمه آو رند ودببا رادرآتش اند ا خدند و سو زازید ند ؛ 
انجاه ار مو د تا زبا ن‌استا د جولاراا ز پس سر بیر و ن‌ما زند و بعد از آن به دارش 


آ و یز ند تا بر د م بمتنبه شو ند ؟ , 





) / ت ت ی .سوت که وب و ۹ < 4 


آن دزد دلیر | نه‌قدم در پیش نها دو ‏ بان بقدو دو به آ و از بانا, گفت* »۱ گرفرمان د ٩,۸‏ 
دو کامه‌د ربا ب‌این جو ۷ ؟کث به عرض و تسا نم ! بعداز ان‌هر چهحدکم:ءرد» خایفه اختیار دارد!» 
آن د: د کمر پسته پای پیش نها د و کات ۰ «سرمردی ؛ راستی امت ؛ +ن بر دی 
دزد م و شغل سن د زدی‌است ؛ زرا گفته اند دزدبا ی وبردباش ؛ من د پشب 
به قصد دزدی د رو چه وبا زارگشت وگذ ار مینمو دمتا به درواز: این جو لاک 
رسید م 4 زمزمه یی به گو شم رسید ومراخوش آد, پیش رفتم : د یدام ه این مر د 
با اند ه با خو دز تُز مه دارد . من درکوش؛ تا ر یکی ارستاد.م و تا صیح ابن مر دار 
ز با نش عذ ر خو | هی یکر د ای زبان » تو با سمان سری و فرد اسر در ا پیش خاهفه 
نکهد | ر 45 ز نهارسر مر ابه باد ند هی ء چه » زبا دسر خ > در موز سید هد پر باد , سن با 
خو د کفتم با ش ببینم چه برسر ابن جو لاخواهد "مدء ازا ین روی تاصیح | نجا سا ند م 
و لی او تا صمح تخو | بید و نغمه او همین با رات بو دوبرا هم خوش | مد , ها نذا 
من هم نا صرح شتم , و چون رو زشد و دیبا راتما م کردوبه هم پیچبد و به طرف 
با رگا ه در وان گشت , سن نیزتا | نها هر ه او بو د م و تااینهال او رارشا هده کر دم 
و تجر به در دم 4 زب ن سر خ »بر سپز را به با د.ید هد و | بن معاو م شب (» ز با تن 
وا سا لمهرا ست ؛ د بگر ا ,راز خلیفه است , » 
خایفه‌چو ناین‌سخنا زد زد بشنید» بر حال او رحم آو رد و او راعنو کردو به این تر توب 
جو لاکک از شر خادفه » جان ببه سللاأبت برد ؛ و این «دل ازآن به‌یاد کار ما ند, 


بش4 چو پر شد بز زد فیل را ! 





می کو رند صعوه بی بر شا خد رختی | نبا ن‌دامتو بملی هر رو زآزما شد ه پاخر طوم 
خو ینش در خت را سیجنما نید و به | ین طو رء آشیان صعو ؟ زا ره ها خر اب نمو ده 
جر چه ها یش را میکشت ۰صهدو ه کها ز این کا رفایل به تدگث آ :»و خا نه وبران شده 
بو د و هر عال جوجه ها بش باه و ۵ بر حب‌به د .ت ال پر پر ميشد ند : درصدد بر ابث تا 
| ره بی +ءند یشد و به ر ایل بر سده +:! بر آن با خو د فکر کر د که با با, به نز د 
مهتر زشه ها پر و.د.و از ا وندد بخ اه ابن اررا کردو قض.ه رابااودرمیا ن 
گذ ۱شت وگذت ۱«۰گر تا حال میا ن نا وشما ء د شم‌نیو کر :4 بیو جودداشت » ازابن به 





د مینه هایق "۰ ۳ ( ۹۳۷۲ ) 


و شما.با ید «ه‌لشکن خو یش فردان د هي اه کف ابن مر فیس سر و د | یند و بر مرو چشم و 
و ش وبینی وخغیره انداغ پیل نیش .ز نندتا پیل ز خم برد.ا.و د,» 

مهتتر بشاها به" کته صبعو : هو اب دشست د اد و صیاحیی(۸ لشکر خو یش فربان د ا د 
+ از سر فدیل رواند.و آ "نها فووو د ] پندو آآن ,| نیش زند "-ا پیل ز خی شود. بعد ا ز 
ابنکه بیل به اثر نیش لشکز پشه‌هاز خمی کز د بد» صموه با خو د گفت ؛ حالا کمی! نتقام 
! ز پیل, کر فدم و باید العال بدوان:7] خیر پیش مهتر مکسان روم واازوی استعانت بجونم 
و به اوببگو یی 45 به-لشکر خو یش فر بان د هد که بر سر فیل ار ود آ بندو در جاهابی که 
اشکر, پشه ها ز خم زده اند » لشکز مکسان > سر کین کذ ار ند. تا کرم د ر و جواد بمل یبد آب 
شو د »از ین رو پیش‌سهتر سکسان‌رافت وصورت‌وا قعه,ر ابه آن تقر پر نموده گفت؛ «امرو ز 
رو ز صلح است.و دیکر »یان ماو شما اختلاف ود شمنی نبا ید با شد و با به شا زو ل میدهيم 
45 به/(شیی شما حمله نکنيم. و شما با.ید امرو زامن کمگ. کدید. ,» 

بهتر بسا ن گفت :« چه کمکی ازداست سا ما خته خو اهد بو د؟ » 

صعو؛ه گفنت ۱«۰۶ ز شما میتغف: ۱ هم :4 په لشکز خو بش ار ما ن د هید تا بر سر فیل 
فرو دا بند و د رجا ها یی 4۲ لشکر پشه ها زخم زده اند لشکر شما سرکین گذ ا"و ند 
تا در وجو دفیل کر م پید | شود # 

سهتر مگسان به صعو ه جو اپ دلعفو اء داد و لشکر خو یش .را به | جر ای خو.است وی 
ثر اخو اند , 

بعد از اینکه درو جو د پیل » کر م پیدا شد» صعو ه .کفت: «حالانزاره‌یی انتقام از,پیل 
شید م و الحال فیل از دو شم کورشده وچارروزاست کنه آب نختوو ده 
با ید حیله.بی ,بسنجم تاء آن رابه. کنارددریا برم وغرق, نما یم.وبه یکبار گی از 
شر فیل, آسو ده شو.م , » 

ازاین جهت نز د بهتربقه هار ت وصو رت وا قمع بیل را بهاووانمو کر ده 
کفت : دا سر.و زا زشما. كمك میخو:اهم ».چون.مرا با پیلی دشمنی ات » 

مهتر بقه‌ها.در جو اب گفت : «هر کمکی 4۲ | زد.ست ماپوره ۱ست درحق تود.ریغ 
نمی نما بیم4 بگو چه کمك وءعا و نتی‌از مااسیخودا هی تا بر ایت. ۱ نجا م دد هیم.؟» 








( ۸ ۵.) محر ره سح سح ور هرگ حلق 


معو ه گفت» (بسیا ر سا ده است. الحال پیل ا زد و چشم 5و ر شده و چسهار روز 


ات 45 آب تنخو رده و به‌علا و خ آن ۰ در سنه یز می باشد و «ن از شما میضو اهضسم ده 


به لشکر ب۸2 ۵ ذر ما د شب ۵ رجا بی (۸ اب د ِ با ء با ۵ ۵ در ععیقش ها شید > را بیله اد 6 ده ها 

و کی حمعج شوه ند وبا نک بر او رندد وجون فیل او از دقه ها وا نو د پسبی 
۱ 0 

با نک آ نهاگیر دو ازجا حهت آب خو ردن شود و به دربا غرق رد د» 


سهتر بقه ها بدا به کفده صعو ه به لشکر خودش فر مان داد , زمانی که لشکر 


رقف ها صیاحی در <ادٍ که عمق اب ز یاد بود یکها شد ه ء بان بر ا و رد زد » بیل بد 


ی 


ک 


مهرد شنیك ) اواز آ نها ارجایش فذدیز شم و ی با یکت آنها | (, ات و به طر ف د وبا و ات 
| ما فرصتی به ‏ دار دریا رید جون اب عمش رود و حای ایستادن نامب بر ای 
[ بو ردن ند‌اشت. ؛ با دش لغز ید و به در یا عرق گر د پل و به | ین در مب صعو ه با 
وجمودضصردی و و چکی خویش با طر ح نمر نگها ی کو نا کون و عا تلانه برد شمن 
بز ر گش فایق آمد و این مثل درزمانه ازاين و اقعه به مر دم به یاد کار بماند که میگو بند 
«بشه که پر شد ‏ بز ند فیل را» همچدان از این وا قعه تا جایی کسه فهمید ه میشود 
مشلهای ذ بل نیز استحصال شد هاست * 

د شمن نتو ان حقیر و بیجا ر ؛ مر ۵ 

د شمن خر دامست بلا ی بز ر کل 

۵ سس اگر پشه باشد » !یاش بد ال 
عءاقدت ۲ گگ داده گر ۳ شو د 
رچه با ]دمی بز د ؟گ شود 





میگو دند شخصی جو جه کر کی وا به د ام گر فتو آ ن, | خو است‌تر ببه ؟ندزمانی 4۳ 
بز وک شد با اینکه در محی] انسانی پر و رش یافته بو د ء به خلاف آن با انسانها انس 
نه‌یگر فت و از خصلت ذاتی 9 طمیءبش دست بردار نبود, طو ری 4 اول در خاله صا حبش 
شر و ع به تو لید و حشت کر د و متعاقباً جنگ به خانه های‌هسایه گان صاحبش انداخت, 
خلاصه در کر د و نو احی خانه صاحبش نه مرغی راار ام. و آسو ده کسذاشت و نسه بره و 


بز غاله و گا و و خر ی ر ا, رو ز ها به کو هها پذاه می بر د و چون درده ؛ بلد بو د » شسب 





)64٩( 


ها با خیلی از گر ها به د: آیده » به خو نر یزی و کشتار حیو انات و انسانها مییر داخت . 


هم 4۵ .ای #9 


مر دم از دست آن به متو ه آمدهءدا مد د اشتنش بر اسد ند تا اینکه‌شبی در تلك کر فتندش 
و به حز ای اعما ۳ ز ییا ده نله , 

اژ این وا قعه به این نت4 ر سید ند 4 هر جوز ؛ عا قمت به اصلش برمی گردد و ازیجه ,| 45 د 
خء اص ذا نی ان نهفته است بروز هید هد وورائت در نهادتاً ثیری به سز اداازد, 


مرو ی شاعرشیوا دمال : بای و او یات ۵ ی ِ۳۳ ام بر ۵ ۵ داری ِ در و م‌ شدای اشنایسی 


ذا م داشت وارثرم و سر درو زثار بهره برده بود با توجه به‌این نکته‌آن رابه طو ری کد 


در عنوان مثل «تذ کر شد یم به‌نظم در آورده است,در این جا نا گفته نباید گذاشت که اکذر 
مثل ها ی ز بان دری شکل امتاعاجی دارد ؛ چنانکه مثل‌با لا از همان کو نه ا ست , 


۰ 


1 ۱ | حجه اب 1 | 4 ژ, ر دا دب داد ۱ 
ری دا عربی ها جواب در کی د ا, به از فی . ۱.۷ ۵ ۲ 


ی 





آو دما یکی ازعر بان بادیه نسشین به خر اما تن ر سید و هبو ه بود (4 حمعی با ثر و هی 
از اغقر آب در اطر اي آن ۲ لاسکو ات دار ند اباندا سته و یا ند یفده بو ۵ این اهراب 1 
قد یم الا یام به آن دیا و آبیده از عرب و تشر دیت فقط دای د ۱ , ند و اصلا ز با ن عر ابی ز اامی س 


داذند , اعراد, به خانه ید او | ذان و امه نهر و ع به کلم به ز با ثن عر ی در د و ۱ ر هر حا 


ی ی 
مخذان بسیار به‌صاح,خانه ژفت؛ ابا صا حبغازسه به هیچوحه زبان او را نذشه‌ید , آخسر 
به زنی ود ۵ ۵ مهی 4 هن از ای گذیگو ۲ ببطلو بت حمست ؟ 6 
۱ ٍِ "۳ ۰ 

۱ هرا هی ادها رز حهبو بت و دو مسعی ظر بی‌نمود م ال هر ۵ خر | ما ۳ به مور دتدید ال ان 
یکی پر مه له ۳ 1 جر | او راب ناحق ی ژز نی ؟ « 

۳ ئِ ۳۳ کفت ۳ (« حصو انب نهر اپی؛ عر یا 4 مد 1 

ِ این مشل دا یا ۵ آبرل 1 ای زجضهغر ۳ (جن بر دم « <و ۱ ت تر می‌به تر کی»ستعمل امست ۴ 


شکل بکث مثل را دار د , 


حواجه ‏ باع داری ؟ دادم | 





خوا جه نام سفیهی در بیا بان بی اب و عاف » چار دیو ار ی از منک ما خته و آن را به نام با غ 


سهمی نموده‌بود. گوبند روزی‌ازوی سبب ساختن‌چنین چهار دیواری‌رادرص‌حرای سوزان پر سیدند . 


او در جواب گفت» « برای آنکه بگورند؛ خواحه باغ دارد ؛ حه اگر نسی از من بپرسد ۰ خو اجه 








ور ۳۹ حاق 


باغ دای ِ من نذا | شمه با شم 6 پسه ر رم امعت 4 این و زا ره خساظز آن کسزرده ام ره 





۹4۰ ۱( 


در حواب زرمه نله ۵ کان بگو دم 45 باغ دارم ! 1 
دربین مردم به صو رت « خواجه » با خ دار ی ؟ دارم !» معروف شده است , 
۳۹ 


از کوده همان بیرون تراود که دد اوست ! 





شخصی کوز ؛ نوی خر یده‌پراز شراب نمو د , از اینکه تا حال به آن آب نر سید ه اود 
شراب از کوزه تراو ش کرد و چون آن را به خسا نه خو یش .برد ؛ از تعمادف بد » درراه » 
مج مس هه خالا نی توقم » بیش چشمش مبز شد , و به مجر ؟ »د دیدد او ازوی پر سید : «در 
؟وزه چسیت ؟ » 

او در پامخش اظهار داشت که « شیر است ! » 

متسب نشذیله ,با ژپرسید : «بگو که در کوزه چیست ؟» 


این با و دو جوا بش لفت از کوزه همان یرو تراود که دراو مت 1 » 


1 ۹ ذ د شمار ه 





شکر | لل4 کر و زگ کر 





۵ تسه و کاس سس سس سر 
۵ پشه بیانو 


)۳( 
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م. دودو نه او رواجو نه 

دودونه او رواجونه به عنع‌دو ي توانو لی دسر ان به شکل پاتی 1 ری او د وخت 
ه !,رید و سره شینی وواجونه چی خاکو او و اني تا .ضر تما بیدل » و رو و رو له سنخه 
خی ؛ : ود این و یل دنه تا ۳8 ته. پامار زه او ها .روم بو و نی اي 
دز ویاو لور داخلول » کفرد ی» او په دي, وول خ.نی‌نور سنفی پروبا ؟ندونه او تملیغات 
چي د ار تجاعی محافلو په واسطه د دل ؛ ددي سبب کپده چي خنی کسانو به داسي 
و بل چي دا زو نر او زمو و د پلا ر عنعنه نه.ده یاداچی که چا ته و یل ده چی خیل 
او لاد په پیسو خریغول » ثوم انسانی ۱ رزست ناري »نوداسی خواب و ر کول کید : 
چی دا زمو نو دود دی ؛ او په دي دول نور تبلیغات موجود وو . 

اوس د پشه فیانو دودونه او رواجونه هه دي دول بیا نوو : 











) ٩۰۴( 
الف) مرله با ایه : ددغه مای‌پشه‌یبان به عمومی‌تو که یوبیل خحای اوخه‌وسایل‎ 


ی 


به خحا نکر ي دول دمیلمه په نامه په خپل ور کی ساتی چی سیلمه 5+ نري ا میتفا ده 
و دري دا میلمه پاانه به دی دول د ه چی 45 بو دلی خو 5و روز و اری نو هنود خزکت 
یو و خانگری 5و هه تیا کی چي دحور ي به نامه یاد بر ی او د .یامه د پاره بکي د اته خیده 
تر شپار سو او یا ر بات او نپا "ون اجوی او بستر ي ورته ابو دي‌ او یه ت کی بی 
بو دعری جوروي جي به هید اي اوو بذوي او همد! اوس وه نو ایو ی دنغري بر خای 
د جری داره بار ی خشه اسیفاده دوی جی ۹ بوي خو | 5و یه نود ه ۲ري او له بلی خوا 


1 1 
3 1 


د تودو او بو خیفه دلاس بر یداو » او دس کولو او یا د چای به بنظور امتفاده کوي . 


و لی دا باید له یاده و نه با سو چی د پشه بیانهو پبه و لو سیاو کی د یاه ۵ با رو 
و 3 مها داو بر | بر و ل دو زر دج ندی او ۵ هري م.بمی ! وتصبا دی شمر | بطو ۱ و نو خلزو 
د ز وندانه په سطعی پور ي دربوط دی ؛ دبخال په تو ؟ه دسیروی »؛ اناو ر ء قلعه تك » شاد 
خان کلا» 5هنه ده او بازار لد په کایو کی حجري به پیخوانی مفهوم وجود نار ی دا خحکه 
یه نا ید ژ زور "ری دی او خبیزو ی ت‌ ۳۳ لیاو ۵ مر ی جوزي در یف ی ۱ و به شه 
دول : دوي وسما دی بر ,لیب لها ز و و۱ غو دا ژ ی , 

ولی‌دقاعهك د کلید کن شم ر پشه دیانو پدسورد اي پوردنی ویداصدق نوی خرکه ددغه 
کلی کن شم ,ریش یمال‌د ر | رز راز اقتصادي»تونزو سر ه بات دي‌اوحتی مستقل بایو بی‌همدلري 
زو دهیلمنو لباره حور ه د کوبه آري ,7 به کوم وخت کی پهدوی باندی سبلمه پهت+ري 
زو بملمه ده پ۵ بسبول شم خای ور او ی او د هغه به عزت و ي در خو مملمه خپه نشی او 
دب یلمه پااغی په دود کی بو له بله سره متقا بل همکا ری او برستی‌هم او ي. قاله واب 

, ۱ ِ 

چي د مستن » بمبه گوت » او در ان » کند اد » شیسل ؛ او یه گل» بر کو هه جسا تشجل > 
ددر لد» کشموند کلا » سر په ثللا» کشمو ند » سرو ‏ او سور خن په 5ایو اي جی د | رو 
که ر یو ! وتصاد ي وید و پر خر اب دی دبیلمه لهاره سل خو ی نار ی نو ریا تر ه 
ب. ییاه حو با قفس۸ یا هی ؟ بطم نس بسر شن | و نس ز لو | و م خسو بسا شا ت4۸ 
راباسی او که چيري په داسی و رذیو باندي ویره‌یلما نه راشی نو د جو مات 


د نو ر و خلکو په سر سته د میلمه عزت ليري ؛ هرخو کث دخبل کورخطه دودی جوبا ت 
یه باسی چي ۹ وی خوا سیلمه لرونکی دا قتصاد له پلو ه خعنه دٍ بر ژوال نشی او له بلي خوا > 
میلمه خو شحجاله در شی 1 

او دا هم هر چاته خر کند : ده چی دا دول سامه پالنه له خه هم له بوي خوا ویر زیات 
اقتصاد ی ز پانونه لریاو خلك به‌دي ایا ره ۳ و بر ردات‌غریمان دمو ي » خوله بلبی خوا خرنکه 
چی په هفوسیمو کی د ۱ ری اوور !ری با رارونه نشته اونه دحمل ونقل ومابل به هه شال وحود 


اري چی دیوی سیمی خنخه وبلی »یمی نه به جتك چول او به ان وخت دی و رمبري ء نو دا 


فضروری ده چي ديوي »یمي خک دباي سیمی خلکو نه به خهاو حجرو او حو باتو کي ‌ شجي 
ذیرو او لپاره خحای ور ؟ري از همدا رنکه دورخی له.*ی ور ۸ چایاو دودی ورد کري , 45 خه 
هم اوس به لیا رو اي د سافریدو لمار ه بو خه اسانتها وي بیبی شوي آوخونی د 5انو نه پید | 
موی دی » خو بیا هم دمیلمه 4ا(دی دود له مد 4 دی تامی طل ‏ بلي خوا ؛ خر که <ی د حهل 
و نقل د پاوه اوس بو خو مور وزه ۹ شوي او ددي دباری < ند ف مرلها نف زر بوی اندازی 
بوري م شوي ؛ خوامید دی چی دغه عذعنه د زبار ایستونکو خنلکو د وا هی نژد او | ای او 
وروری باعفتو کر خی او دزی ز ایستونکو خلگو در مدع » دو متا زه مدا سبات تور ثم (راخ شی . 

ب)و اده او 5و د ه : خرنکه‌جی‌ددغه خحاید پشه بیا نود ژ وندسطحه و بروٍیته ده‌اود و پرو 
مشکلا توسره‌لاس په کريوان‌دي» به خاصه ت وکهددوی‌مشکل دت+وداهضت په برخه کی د یرزبات 
د بادو لوور دی » (۵ ۵ ی دفهوه چی دب *و نت + بر وروسته پا ی دی او ددوی ورو مسته 
پاتی والی دپشه ببانو هه مختافو سیمو دای » مختافی در جی اري ؛ د مذال په توکه خر زککه 
چی شیو ی » قاعه تک » کهیه ده ؛ اتاور او شاد خان له , حبلال آراد با رته زه دي پر 7" 
دی دی‌خو نهضت تر بوي انا زي پوري پکبی نس.ت و دابا مورج او قاعه شا هی کلیو ۳ 
جٍ یر په مخ تالی دی » او په دغو کلیو کی د نجو نو لها ره سکتبو نه هم جو ر شوی دی , 
خوله بده مرغه دستن > همه کوب کنو شتا / او به کل ؛ حا نشکل » تشمو ند کل ۱ 
شم زد » سور خدل اوسرور نی تجو نی به الیو و ول د بو وی د هرت خیوه بجر و مي دي 


کارونو بوخت دي او حتی په خپل سر باندی » لرککی بازارو ته راوري او هلته بی خرخوي ؛ 











 )٩۰۴(‏ سح .ور هادت حاق 
حا ل د ا چی نو سو ری و بنا دجيوي » ذلعه تك» دهنه ده ااتاور اوثا.دخان. کلا به 
؟ایو کی مدق نه کوی او هاته همدا .اوس. به زیا دترق کو ر نیو کي دا سی شرا یط خا :میت 
بر ي چی خی په خپله خونبه او رضا ؟ارو نه نشی کولای او د مینشی په‌تو. که بر.خو رد 
و زمره ی به دي خحای دي بلده نده. ۸5 مونر هغه بر خور دچی د. او داژو ند | و د هو 
د سر نو شت سره کيري و خیر3 , 

تفر یبا اس - شل کاله پخوا دقلعه یکت » دبوی.» کهده‌ ده شاد خال 1 اتااو ر» 
اسلاه سور ح او قا«ه شاهی دهیمو په پشه بیانو کی دای دود او زوا و کله چق ب4 ۵ روز 
دي نوم پیدا شو نو دوبره کو ره به وویشله شوه او چیری و زي,به وشو.ي » بیا خو.پسو نه به 
حلال شول او به:هر اختر او برات آکی+هجامي ؟.دلي او د..یو و به و ر لو به دی سر اسمو تر 
هنیه 9 خبه پوري د وام کولو تر خو چي به دواده ور خ راو ر -یده, کله چي به دوادهو ر خ 
و | خغله نواتی خلو- یچتو.: ۱ و پنهوی موه زر روا ده ودا وین ای 
دنجلی پلاء ته و,. کول , ددغه پیسو اندازه هم پدبهتافو احتما عی طوقو کی معاتاف وه , 

دغری,و طمقو( استامار شوو طءقو) ترهینخ دد غه بمسو انداز ه کمه او دلورو طءقو ( استشمار 
کوه نکو طبقو) ترهید ز باته وه اوپه دغه ترخ لي به‌ هی په خهلوه‌ن+و کی رقا بتونه اوسیا لی 
هم کولی , خوبه نوه‌ورو سم کي همدا اوس د کوژ دی او واده نوموري دودونه په‌بل شکل 
ردل دوی. اوس د گوري برخای دهیوو او جا کایتونو, به !کشت د وژدي او واده براسم كرموي 
چی دواد ۶! لا اوعصادي ژوند دستونزو سره بمخابخوي , 

دنیکه مرخ4 دنووري مشکل په نظر کی نیولو‌سره دافغانستان د.یمو کوا تیک حمهور ي 
دوات او دهیواد ترقی غوستونکو خلکو خهلي پراخی مار زي بل کر ی اوپه دغه باه اي 
دا فغانستان دخلکو ددم و کرانیکک کوند د پر و گزامونو دتطبمق. !ماو پرا نیستله شوهاو اسید.دی 
چی د کوژدی او واد » پور تنی ناوره دود .او رواح لیر یه لارشی او هرواده کوونجی اوو اده ب 
ور کوونکی دژوندانه په اصلی مفهوم وبوهببوي. 

(ج) مری » خیرات سخات (۱سقاط ): دمپي ورخ دضه: کش اود ویر 
ورخ‌وي اوداضرو ي‌ده چی ,ابدنورخلکك ده‌ري.د کوونی, سره بوخه.د. دشریکی و ۲آري اوهغو ته 
تسلی و ر کر ي اوا قتعادي مرستي ژر مره و دري ؛ خوپهه. پیر تأسف ره باجد؛ووایو چی به 


ذد کود ‏ ( ۵ ۱۰ ) 





+ 
یس ز, و «ي چي له خوالب ری ۳ خیده‌ان او د وتان 4ی رایو.ری او در ي کو زلبی 4 


۲ 


۲ ۰ ۰ _ 5 ک‌« "۳ 1 ‌ 1 
وابی چي نن ورخ هرخه چی لری بابد وبی لکوی او دسر ي وصیت پر محاي کر ی‌چی خلکک 
1 ۱ 2 


پور ي وله خازدي او مونر دجانه په‌سیالی لي وروسته پا نی نشو ؛ هر مر ي»دوست اودجمن 
اري , او ۵ مبی دوز احسیامیا بی خبري ورتده وي چي دمر ي دور ای د متا ت لیا ز ۰ (مسي 
سیده دري » نومري نهد کفن ور کولو خطه و وسته خولی پارفی هد يري ته بی وري اوهاته 
دجدازي دمانخه دا دا کولو خخضه و ر وسته دپیسو په ویشاو بیل کوی او دسیخات دور کولو 
عمده فکتور > دیفی ا٩‏ با هبی مایل کیی نه طیقاتی , 

ههد | زککه ء خی په ,نو نی ومحایو ای‌به سمري پسی پهاوله ور ءسخات کوي , دخیرات 


او سخات لکشت که خهد لری او نه نه لری یه دی مداد که ع؛ هگ ض ا 
و - لري ری ,و ی چي .داي در ي؛ هفرص بی9اخلی» 


سس 2 .و د با ز مات را پر ری ۰ 
2 ۱ : ۰ ۱ ۰ 
9 5 ّ ک ۰ : ی ۹ ‌ 1 ۰ 
یه وا رسم او رواح ور ی سوزی یه 6 سب : دای ری او یه ۵2 دور نی ول 
عري دا و ندانه په‌مختلفو ردب:یه اخده کوی ؛ او ددغه دود عمده ساتونکی دهغو سره وه حلی 


متفد ین او ددوی سره درلی سان دي چي د تور دبریا لبی انقلاب خخه وروسده ء ددوی 


" متلو نه او شعر و نه 

۳ لوز "در په ولسوا لی پوري سربوطو سیمو کي پشه بیان دٍ یر زیات متلونه او شعرو نه 
لري چي د دوی هه آلتو ری ژوند اي بی خورا په زره پو ری ای غور ه در ی دی , خو 
متا سفانه د دوی شعرونه او متلونه په منظم دول چاندی را ول ؟ري خو په دي ورو ستیو 
؟لونو کي د #بنو پوهانوله خوا په دغه باره کي خبر نی شوي دي او به دي باره کی بی 
نوی او تاوه کارو نه کر ی دی , خو په د غه لاره کي و بري ستو نزي‌مو جود ي دي ؛ 
خکه چي (* بوي خوا د ژوند اند مختلفو نعمتو نو لکه نا ري ژونده » مومیقی ؛ نما او نو رو 
خخه د پشه بما نو بحر و میت او د هغوی دوروسته پاتی وا لی په هکله هیخ چاخه نه شو و یلی 
دا محکه چي د وی د ظالمو سشرانو او متنفذ بنو تر تا ثیر لا ندی و او هم پخوانیود و لتو نو 
نومو رٍي خلک همد غسی جر وم سا تلی و ؛او له بلی خواد پشه بی ژ بی د الفبا د تور و 











)۱۰٩ (‏ سس سس سس فر دیگگ خاق 


نه موجودیت په | ثر ددي ژ بی دشعرو نواو ستاو نودراتولولوبه لاره کی مشکلات‌ربدا ؟مدل » 
خه او س نکن زان تذلی دی او د کابل هو هنتو ن پو ها توو رته | لذیا غو ره 
5ري ده 

نوزه دلته یومتل اوشعر په ترتیب سره لوستو تکو ته معرفی وم : 

هل .۰ 

هر 4۶ بی ! (عی کیث» خه به مندل نه ب(وليك ) :* وی 
درك او 4 ۳ بك | ا ای 42 در لك ۰ 

ی 4 لك » بيوي | و هنه د ه د خمدو پشه بیانه له خو او بل 
تیور ي او مفهوم یی دا دي : هر خو لك چی د دي ای خغخه دبهر با نی اوستقا بل عمل 
خبفه پر ۸ ا ر شی نو هنه خبل سنزل او هد ث نه ن4 ردیر ی , ند ددی‌خای او نه ۵ هعه 
ای د خلکو ز رٍ ونه سا تلی شی ؛ نو بنا پر دي د سید ان په سینجْ کی پاتی ؟ءر ي , 

شعو ۰ 

همدار نکه ؛ "له چی د بيوي » ولعه بث » کهنه ده »انا ور ء شاد خان کلا او شاسل 
د بو نجونی د پسر لی په وخت کی شنو د : بتو او د غرو انموته دمیلو لپاره و لارٍی شی و 
دا قسم ورتك دهفوی لاتو ري پد يدي ژو ندي ؟وي او د دغه سیمو نجونی د راز راز کلانو 
به مورد کيشینی شعر ونه او بیتو نه و ايي او خو شحا لی ؟وي ؛ چي یو د هغو د جملي 
خخه د لته را و ز م : 

اود بر ی کل یکین بها د بعيك 

داد ای حوران ادگديك وهی د هر بءيك 

« ارب »یو سم بوتی دی چی تر بخ خوند لري اودپسرلی به ورخو کی کل دوي او 
همد | ر نکه شها نه د بسرلی به ورخو کی چی هو امعتد له وي د غر و ۶ و هواری ته 
د خپلورسود پیو لو لهاره کو ز بري نو د نجونو مطلب ددغه ببت خخه دادی چی نومو ری 
بوتی » کل کری دی او شهون د غر ه خوثه را که ز شوی او دهغه دد ود ی مری په ز هر و 
پداه شوي د ه یا په بل عبارت د شهو ن » دودی او خو را کی سو اد د نومو ری بوتی د 
بو جو د بت په واسطه تر خه شوي دي او د شیدو پر محای د هغه غدا په سبو بدل شوی دی 


؛ یعنی اوس مابه خوري نه شید ي , 





د کود کدو ۰ 





۱۰۱۷۱ 


ددغه بیت و سفهو م ته ب#ه خمر شو نوخر کنده به شی چی طبقاتی ۰ هو م لري اوهغه 
دا چي شيانه د خپل بادار و ی د پسرلی له خوا اد غره خیذه‌او هو اری ته یعنی د با د 
د دورو خواته او د هغه د سلکیت با خر کو دي پیا بی نو د ش,دو او غو بو خذه 
استفاده نشی کولای او بادار بي بوازي ورته دسابو سره جواری وركوي , حال دا چی داو ر ی 
به ور خو اي کله جی ز بسه 1 ید ۵ نو شپو ن به د هغه د شید و خینه 
| ستفاا ۵ ۵ دسسو لسه ؛ او لته چنتی بسته بو :0 
د وم دمرم خیفه واوید او یا به وم بل سبصیبت ورته پیش شو نو دورابه 4 بي هغه حلا لاوه 
اودغو بو خیفه به ي | ستفاده کوله ؛ ؛ داغعه چی دهعه د غوشو انتقال و بادارته دترای 
نسپورتی ام کاذاتو او وا یلود نه موجودیت په علت غیر ممکن و . 

له بلي خوا 45 نو مور و بیتونوته جه یر شونوپه هفو کی به ووینو < ي دقاثمی اوزان برابر س 
راغلی دی , له دي نه داخ رکند بدي چی ذو مور ي بیتونه د کوم بکاره شاعرله خوانه دي ویل 
شوي بلكي دنجونو دوانی احساساتو خخه : ي ریضه اخیستی او په که سره جور شوي دي» همدا 
ر نکه‌د نجونو د مبقانی تب موقف به اساس » دغه بیتونه ویل شوي دي ؛ او کساله چسی د 
استمار شوي طبقي بوری سربوط نجونیدسبو کولو لپا » دبتوءصخرا او دغرو لم‌نوته راوتاي دي 
نوله دي کبله چي ددوی به سیسو کي دغه تر یخ بوتی سهواً "کد شوی دی او د د وی .ری 
مي هم درهر و په شان ترخه اري ده » جونو د خبل هرار خیزه حرو میت خر نکو ا لی ۱ ذ*#و ر 
ری او له بي چی شهون هم په داسی وفعه ( ,داي ۰ درسی د مالك د فالم بیان او د شپا نه 


د مظاو م ژ و ند حا لت بي په شصر شی راو ر ی دی . 
















غر ل 


۴ ریم خفا اس | نچینی نم ی و یب ۵ مه غسم شرا م مج نعی 
سم سر یکسم دی خفاای به‌چند دوس یا ودیدم جدا اي 
پر شا سمی مسری) : <بسز ی هم معی 
یرنه سسدو رز شا بتکی سل ز وسجو زو ریکسی و ۵ 4 بز و رز 


سیم بر دکم یلا ها تکوم یه‌حای تبت تینااه ودی پا نوم 
م ۵ رک انته نظب زر ی بلا شم خو برابس 
ی ی ال شیر 2 یه ؟ ی سر 


7 
1 


و (غمای و لافت ۵ لش دیا زو دده ریا رت 


۵ کی خخه و امد اد الله درد هنددا لایر زه 






دی کسید 





۳ ۲ ک‌ و مر ۳ 
لا ر دی سین ۳" 


۱۳۸ 








زر ۳ 


یه 


بت 
5 


س ‌ 


1 5 ۰ ‌ 7 1 7 : ٍ ۰ . گ : 1 4 ۳ / ت ۰ 2 : 1 9 ک : ۱ 1 
چیه درک لک نزن تن رل ,اه دیر وا و ر مت مزن ! اوطارژواز ام کی رن شمه «ااو(ویر) رن« ۶ هر ون( تب هدر و 7 زارت لام مکی رجرندایه 
#ِ . ۲ 1 ۹ ِ 8 ۱ تک ٍ_ و 1 ۴ ‌ِ ۱ ۱ 





هر ۱ همم کش 4 سممی ۱ 5 5 4 ۲ ْ :5 تِ ۲ " 1 ۳ ۱ ۹ 4 ۹" 
ان "زر 
#7 ۰ 5 9 ۱ ۳ ٌ ۲ ۱ 7 1 ۳ ۳ ۳ 
4 تب نترل4 # ی دز حه 4 احتر ام ی ۱ ما نت ره .۰ ِ دحا :1 ویس ۶ امر و ری 
ٍِ ۰ 4 1 ۳ 1 ۱ ۱ ۲ 5 : , 
سر ۱ ی ضرِ و نوی ۳ هر ۱ ف سوا ۶ ۱ ۳ ایا ی ۱ ۱ ز ِ ۲۷۷ ۰ ستیض ت ۴ هس رنه ر‌ِ ۱ رط گوِ ر ۳1 ‌ 


۰ ۱۰ ۱ ۱ 0 ۰ ک 5 ## ‌ ۱ ۴ ۱ ِ ۱ ۱ ۲ 
سر به زمان»؛ امهکان» ریت اقتصادی» مو قف ۷۳ اعي ۱ ۳ لا ی و خر ۵ 


ی 15 ۱ _ ‌_ِ۳ ۹ ۲ ۱ و 1 , 
اسف ویس ۱ ا ید 4 سس از م ۱۱ ۱ 6 اصت‌کسنتت ۵ عاأ هه نم ره هدر 
#نن 


- 


م * ۳ بح . 0 ۱ 2 ۳ ۱ ۱ 
4 مه و سای مه و عشمكه نسی! لشر ۰9 نینس 7 ا 9 9 ود 


‌‌ 


۳ ۱ ۱ ۰ زر ۰1 ی 
خن اِ» ۳ محبطا و ۹ ۰« با ور اس شش 1 خی 


یآ 


ت نزن تا ۳ 
و ۷ وگ ۳ ار ی 2.1 ,1 ب اِ و" 
برای تنجئاوی ۰ جمح اوریو تفئيك حفای موّلر است» آن یکی موفقتر 


حو اهرد "9 یک 44 ن استفاوه او تحار 1 _ِ_ 1 ۳ ك‌‌ نیس اخض کی 1 شتا 96 
۷ ‌ ۱ ۹ ! ى ٍ 9 اه ۳ 1 4 1 1 ۲ ۱ ۱ ۱ : 2 - 
حصوصا در دماغ آنل حواننده بی که‌میداند اولس نوشته رابه این شکل 


دز هه زد 4 اسیت عر و سمی هر دم عو رده ای خی ای ار ی 6 مشکلات نو تسه و 


۳ 


نو افص رساله در یه مان دور حو اهدرد : ام حور سبی در دحا ست که سیاری 


۳۹ 


۰ پد ‏ * ۱  ِِ‏ ۱ ۰ 2 ۱ 0 ت ف‌ ۰ ۱ ۰ 
اردوستتان ره حح وا ره اِ کو ششی بو ز كت ده ۵ لنب واس ر حمت‌زاسپو ده 


ی 


۱ .۱ كٍِ 
رل ۱ انا ۰ رل 4 سژ ده 
۰ ۰ سب 


اور سی‌حقاق ۱ هر | داز ۰ و رسا له راهنو ز 
عنی تر وم لق ثر ساختند ؛ لیکی‌خوشی وافتخار بیشتر در آن و قت 


۳۹ ى‌ 
‌‌ ۱ 


وایسن رام4 ره رودی در درا ثر حنگیای‌حای علا قمند ان فر هنت حلق؛ لقب 


‌ ۰ 


افییت تس ‌ِ-_ ری و ان ن 1 : ۱٩‏ س ز هسته و رِ ی های س نگ ده ۷ 1 ده ۳ ۷ 
ض ۰ ۰ 4 ی ٍِ تک ۰ ِ بح 


ناقصترین محموعه رادر غور کما یی کند. به هر حال بر کردیم به مطلب 

2 
و | ینکه ره طو ر عام از لحاظط شکل ومضمون اس رساله هجو | سمتم غر ص 
کنم : انحه راکه دیده‌ام وشنیده ام, نوشته‌ام . سعی کردم عین لفات ؛ 





ا اف 





ی 





شنعایبا ی دوحی عتعتایرت ٩‏ حه از لیجا ظ , جه 4 سسه ۵ گفتار و دوز ...4 
بیشتا۱ نم ۱حج ق تاره 4 محبط و 20 ی سرب که ار ان ناق شب معلو مات 
ها دا اعتماد داستم و ۵ حتلد نب اطمنان کته همتو | نم که ره فتضمه حس 
۱ ‌" ۱ و ‌ِ 
۷۳ فص دی سحقا ۳۹ اس او د! ی یه تنمیا گر ۶ همجه ار « کا گر ی (۱ فتسل 
سثگین ۷ هی / 4ج اسح4 ۲ ده احه و 4 ار س ۱ نو رأد »و « گر ماب» فک 
(ز۰) بلخه همه‌ی ولا مت عوٍ ر اشنا نی و علافه داشته و ۱ ِ ۱ در هر اسمم 2 بو ط 
به کار میبندند » اما باز هم چو ن‌در جزئیات وربزه کار بپا . خواء 
محو اه محلن تامحل ۴ ۲ ف گر 0 بر حایو فسه ی ۴ هر هعشعس ۴ بشسمی است » 


مس کی ‌ ی نس ‌ بر با 
۳ ۳ ۱ 
: , 6 ؟ ام ۱ 
ٍ - ۹ 4 ۱ ۳ 1 اس اس 4 ر ۱ 5 
ٍِ نف یر ی ۸ ی ۱ , ِ نف یر با 5 تن ۳ یب 1 ِ با میا 5 اسب آر 5 ب 
ح ۱ صس 
۹ ‌ ِ ۹ ۱ ‌ِ 1 4 1 1 ۱ ‌. 
ی ۱ ۳ كِ " ۹ ت_-۳ بِِ9 ۰ یم تّ 4 2 ‌ ۳ ۹ کم هی ‌ ى‌ ۳( 
" ۱ ۱ ى‌ ۲ رن 
4 ۱ باه 0۵ ۱ ۷ ۳ ۳ ۳۳ س 6 ۱ کت ل ۳ ٩‏ هم . ند ک قب هم 1 
۱ - ‌‌ س‌ ض‌ ض‌ سس ۱ یب ت‌ ۲ 
۱ ۰ ۱ ۲ 1 ‌ ۰ ‌ 9 1 : . 
ما هو . که - 2 سس (حمعیت۹ او سر اوتصا ی 7 تیه ۱ " 3 عر و سس ۴ حاأ تِ ار 
۳ ۳9 هی ای - تب حداعقدال دد فا دم زه 
.۷ نه بش اه س" . شب ۵ 1 زر ی سس بو ی انیس اب سا ‌‌ ست ی هی نو 6 


۷ . : ۱ ۰ ۱ : 
ای ‌ِ- ‌ رش ۱۳۹ ره ۵ ممخضهض فا اس 21۶2۶ در هه ندان تس 


اک حه به اعتمار بر حسته ترس‌نام از همه‌ی مر میم عنو ا ن و شته 


اب 4 بت 


من 5 ۰ ۳ ۱ ۱ ۰ 
1 نو ی ‌ 1 لژ ی مد ن ۱ » صمسسمی | 44 ! مد امییرت اینگو 4۹ طر ز کار مفید 


‌ ک ‌ نی 
۰ ه 9 ۱ ۰ م د‌ ر4 ز-_ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ى‌ ۱ ر‌ ۳ ‌ + رولب : و ۳۹ ,۰ اه 
و واه , تاسبه) ده تسا و بیس از توق »۰« وی ور ز . وی عم 


۰ ۹۹ ۳ ۳ ۱ ۱ ۱ ِ- " #1 1 ۰ 6 ۳ ۱ 
و تخسی ۱ ری 4 لجس‌حا ؟ ؛ حداول»و 1 نه صسم » ل ی سر ار 8 ]۳6 که 


ینیب ِ_ 
۹ ما ‌ 1 ۲ ۳ ۳ , ۹ هه ای 
در ۱ نو صسسع» نکسم ت (الستهاردهن مردم) و سستر آن تعسر یدز 
تب ۶ ورن 


.اس آ 


كمك بسشتر به خواننده 


یا 


ناممپای ل کیتی ه اسیچ (تأحای‌ممگ معا سفن که نعممر ای طلا ی اي دس 


‌‌ ِا 


همه‌ی شنته احتبا ح به نی شی‌هنتقد | به و دوستا نه دارد . 
ص‌ سس ت ِ ام 


سس 


(۱)قر به‌یی در ولسوالی پسابند ولایت‌عوره 
(۲» مثل معروف اذ مردم غور . 
(*) لفات وام.طلاحات در ۰« کل فته‌ضده ۰ 


۶ هم <, دار ۶ 


۱ ۱ 1 ۳ 1 ۹ ۹ 

۰ ات ۶ محص وه # ۶ ۳۹ مخصمصر یب 0 ی ۲ با .۹ به ۲ سبمهی ۱ ؟ض ۳ ۲۷ ۱ ص۹٩‏ 
۰ ۳ سر 

شب ۶ را 9 1 ار ۱ ۱ 1 ۰ 

4 5 1 میس 8 ام ها ک سا سر ِ ۳۹ یس 5 2 سی4 ۹ گ " ی 

ا‌ ۳ , نی با 
‌ 
تیاب ‌ِ و ت 1 حّ‌ِ ۱ ی س‌‌ له وبا سس 5 من رب ۱ ٩‏ ۱ 
۱ 4 ۱ ا شتا ایک کح و ۲ 1 1 ۱ ۱ 
۰ 1 . ۰ ۵ 1 ۳ 

۹" اویی حه ش ۳ :۰ 0 ۹ بط ۷ ۹ کی ۱ فن #2" ۹ ت و ِ رش ُِ دِ 


۱ ٍ ۱ 
, ۰ ۲ ۱ 
۹ ۱ 5 1 ۱ 3 1 
و سسسا لا ۳۳ لیصا نی ا > ۳[ «<ّ وا ل ت_ دك فّ ِ ‌‌ ی ۰ ۸ # سرل4 
تس 
را و ٩‏ : که ۰ ۱ ۰ ح 
بر یم ‌ِ ای انب سنا ِ و یی هه ۹ سب لا كت 


سباس واخترا م به ملت و حلق دز رگث افعا ن ! 


علام حبدر بکانه. غور- سضله‌ی ۱۳۵۸ 


4 


۳۱ 


رف ۳ 


اش خی .لین .یمین ی تنل نع * بن. 





خیاگي‌او "و ترس هه رپ سم 


۰(« ۰ 
سره , متسین , ۳ 





د دك ی 





در صور نسثه4 از - ۴ و سس ۰معله مات همه حانبه ده 
سر ار 1 و4 سح نو ۱۱ و .۰ داماد ار ۱۱ ۱ بت ‌ ۳ 4 
۱ ی ب. ۹۳ ۱ 1 ۵ 5 ‌ِ : 
کسنتب معو مایت م۸ب‌بنل 4 ی ای اطمسنان سا ص ِ ‌ در 4 1 ۱ 1 ک د ۳۹ ر ماد 
۳ تس با ‌ ۳ .۰ 


۱ 5 ۲ 4 ور #« . ۱ ۰-۸ ۱ ۱ مر , 
داماد ره حا بای عر_ ور سم هب 4 فك و ادفت بر یأد5 (طو ر یکه جو ۵ ی و لد 


"۳ نه یی ی وین 


ی 
.۰ »۸ , مج ۰ ۱ 0« ,#۶ ت ۰ 
ِ ۳ ۰ سح ۱ ۱ , # ** ‌# ۳ , ۱ سس ۳ 
ری #‌سسمت ورس زر یا یشب . ‌ بر 4 ‌‌ ٍِ_ شك‌ ای ی 5 ‌ نف( سنُ 7 ۳ 
: مس 9 اف ون گب # 


گر سسستكت 


گفتگو ی 





وی ۳ 


ر ۱ لرا ۱ ۱ ٩‏ د ‌ ۹۹ ۱ #: ۳ ب : ۲ 
و ند ی ور ور مو ر وصلت کفتکو مسکنند ۱ اس گفتگو ی ک هی جدد سس 


معمو لا حند س‌ هو ی سمل بر ای‌در حو استی ره حار4 ی عر وس د و 4 


بار تکر از میشود تاحانه ی عرو س‌موافقت «خوبی» کند . در ننصور ت 
زوز علیحده بی ازطرف جانبین برای»فاته خونی»(۱) تعیین میشود 

در دن هر اسدم اکثر | به دحتر دارا دنطو ر بیششیاد همشه ۵ که ۳ 
دلا نی رابه «غلامی»قبول کند . گاهی بیشسی از «فاته خونی». ,«شمر نی 
حوری» صور ت میگیرد 


1۱91 تس 


(۱) شکل محاوره بی «فاتجه‌خوانی»است" 
۱ 








ور 


کش( مر 


ی 
مك نوز یل رد 


دی ( مر رما عم توت 





2 ۰ وهی ده و۳ : ۱۳ ۰ ۰ 
ُّ کته و اهر میم ال سیم با ,)دما موی وم عدرست امت۸ 1 








7 


ی مس ات تا او .وی تس 


۶( بر ف ز رگ 4 





ی ی ىو 
وز س‌‌ ی ۱ م و مایم الب ٍ .9 ۰ ۳۹ ۷ 11 5 ٍ ْ : 
۳ ۱ : سا ما ی ای اس وی سب اصبا 6 (۱ دار 
۷ ۹ ۳ ۳ 
ت سس شبه اقفبت بمم شم 7 4 متس ۱ 





۸ ۱ ۱ 
۳ # ت 4 وش ٩‏ ک ۱ سس 3 ‌ 1 1 ۳ ۱ ۰ ُ ۱ ۲ 1 
4 ‌ ِ ی ۳۳ نف ۳ سب ۹۶ دزد 1 ۱ سل سس ای - ت سس 3 #ه ار رز 4 ۷ و 
1 #۰ ۱ ِ ۱ 
ِ# 1 ِ 4 ی ‌ 5 
احرد ص ف‌‌ فك آس ح آ‌ 5 دیس سس 
سم کت ۳۰ اهرزد 2 وا ۰ ده ۸ , ۱ ِ ۰ ۳ 
س‌ نت ۳ ۰ ی - سح ‌ بٍِِِ " مش د از ۰ 3 بای ۵ ۹ ۱ 
۰ ‌ ۱ ی ب عضصطي سیسات 
۵ تس ۱ "۰ ۲ ی 5 
۰ یخی یی ی س‌ اه ‌ ۱ 1 
۳ 5 ر صصر مو ارد ار حه های رحست ادستا ۱ 
: ‌ حه 
1 1 ۰ "۳ 
۰ 1 1 ۰ " ۹ ۲ , + ۱ ۱ 
‌ "0 ‌ ۹ ۳۳ ای ک م 5 نصا سب ِ ۳ سم 9 9 هم 7 یت 


سجا یه ادودم< ِِ۳ 4 فض ل‌ . 1 ۰ 1 ۸ 1 ۹ ۱ ن" - ۲ 
9 ی را سر ۳ ۳ ٍ لس از سس ‌ تطضی ح‌ 0 ۱ ۳ .۳۹ ۲ 0 2 ‌ ۱ 1 
۱ ۱ سا ض‌ ۳۳ ۳ 


۹ 0 5 3 : ۳ ۷ ۱ 
۴ ۷ ۷ ۲ 1 ۰ ۹ 1 ۱ ۳ 
> # ب‌ ‌ تياس سشهم ‌ِ ‌- انسیا ‌ٌ ۴ و 3 م4مه سشی ِ_ رِ 1 ر46 معب ۳ با ؛ 
تک ٍ ۳ ۳۰ 


۸ ۱ ۱ ۱ هه ۱ ۱ ِ" 1« سٍ 
ی وی 1 ره ای س یی قرب ی ۱ ول مها تا اس ص‌ هه ۰ مس ۹ 


۳۳ ۱ ‌ ۲ ۰ ۳ 
ایس ی ی 1 ‌ به ّ ۱ ‌ ۱ ۱ 
۰4 1 ى‌ 


۰ 


‌ : 1 ۱ 1 ۰ ۳ ۳ 5 
رشب ۱ ٩‏ ًّ منله مس ۹ (آ۷۳ سنا با 4 1 ۱ ۱ ۳ : ب 
ض‌ ۰۰ 1 ت‌‌ ِ بٍِ_۳ ) ۰ ابا ۰ ۱ #. ۳۳ تسه * ور 5 زر ۱ ‌ ِ 9 3 ۱ تمو 9 و ده ۴ 
ی ۳ 
ان نب ۰ "۳۳ ۲ ۰ ۹۳ ۱ ۱ 4 ۳ 4 , ِ ۰ 1 ۱ 
یس 3 تس سر زه رز ول ۵ 4 موی ین سم آن ۲ 4 ی داماد ۲ ۱ ها 
‌ 1 سا لب ت 


‌ 


: ِ ۳ 1 ِ بت ۳ ۰ ‌ ۱ ِ : 1 1 ۱ 
۲ 1 ات ۰ "۳ 


۳ #۸ ۱ ۰ . . 1 , 
مه 


۱ ۱ ۳ ۱ 9 ۲ ۸ 


1 


۱ ۳ نم ت9- ۰ #می ۲ سر 
3 ۹ ‌ 4 لبیه ان ال الب ۲ 1 ک كث# ۲ ۱ ۰ ,۰ . 0 
وٍ ار ۴ 3 ژ : م‌ نهمصطض تب 4 راد نو , زر مس ۱ دو ل رفزلی هر 


۳ ۱ ۱ ۹ "۳ ك»# مس 
چه که دارد» بر میشمارد که بامیانجیکر ی موی سبدان قنمث شدد 


4 زا دتشت کشت ۷ سا م‌شیبه ی 
۰ ۰ 5 ۰ سس 


مر سوم اسضسیت که آمو | ل ۱ ماد به سای دلند ۴ 5 ۱ 


2 ه ۳ ِ ت5 ۳ 5 ۱ 1 1 ۳ ۹ ‌ ۱ سر ۳ 1 1 ۰ 
۷ ۱ ۳ ی کی و ۱ بر کی ۲ نمستبتفس.-_ نبا ۱ لس نس اهر 
+ سس م‌ِِ ۳ 
حط 


دار محاسبه گر دد . 


۳ 


۳ 
0 _"۳ ت ‌- ۳ 


( داهاد ۰ ۰ 


(۲) حداوسط پیشکش رادرکاکری مینواد‌میلخ (۷۶ نا .۸۰ ,هزار) اففانی تعیین. کرد . 
(۲) خطبه دعاها ومراسم‌در .فاته‌خونی, وحاج بستن عین جیزاست کهبعداً در یی 


نسخه تشر یج میشود . 


۳ 


۱ 





وی در ؟ا کر ی 
در محلسسی ,بفات4 حو نی » داماد .ولی واقار ب او ناملا ومو ی سسبدان 
شر کت دار ند. دحتر دار هم اقار بو نز دبکان خودرا برای صر ف طعام 
در نس مر ۱ سم دعو.ت مبکند 


در مراسم «فاته خونی» آن زنا ن‌خانه‌ی داماد کی‌به عروس لماس (۱) 
آورده اند سر ای عسسروس برومپك »هم مبدهند و حانه ی عروس 
هم برای داماد لباس تپیه‌کرده ویابعضاً «عرقچین» ۰ جراب یا کلاه 
دستمال و عسر ۵ مد هنك و کا هی د داماد ددر سن هر اسمم حندست رانسر به کو نه‌ی 
مپمان در خانه‌ی خسر مبکذدراند 


خانه‌ی داماد به قدر توانا بی درروز های «فاته حونی» حو شسی 
ممگرد . درین خوشی که همسابه کان واقارب داماد شر کت مبکنند 


ر نان ومردان سر ای حو د دی همر دند و مبجو ادن 


- 


ک نان 
خورده مبیانند. خانه ی داماد ۳9 ۳۳ شان ان (۲) مسبرزد » به 
علاو ه بر گزاری هر اسمم حبلی حده يی‌نسوده و نقر بسا همه‌ی صپما نان شنت 
نسم ر 1 اطفال وحوانان گر سهتشکمل همد شد 


ر خصتنه (۳ ) 








مدتی (بك هفته...یك بادو ماه...) که از ,فاته‌خونی» گذشت» برای‌اینکه 
داماد به‌خانه‌ی عروس رفته توا ند اولبای داماد » ,رحصتنه» مسر ند. 
! بنطو ر که نعد از مفاهمه باخانه ی ‌عر و س داماد (در حدود توان) گو سفند 
با بزی رایا ارد کافی ذر عه ی سك‌ا دو مرد به حانه‌ی عروس مبفر ستد 
تابرای حند تن از اقا رب داماد که‌انحا ممروند »نان تپبه شود . 

رواح است که هر بك از اقار ب‌داماد به کسبکه دستپا ی شا ن را 


بر ای نان حو ردن هسشه یل ؛ ره نا م«دست شو ی» ول ما زد | :9 





و سا سا و را 


(۱) درمراسسی ما نند : فاتسه خونسی»رخصتنه واعباد ا کنر چنه ؛کو رخت را به 
ام لاس برای رو سس مسی در فك ۰ 

(۲) کوجه : جوشانده ی گندم» حواردی »نتخود » مشنگك وغره ۰ 

(۳) دخصتنه : حون معدازین مسراسمدایاد اجازه مییاند که به حاه‌ی حسر سس 
رفت و امد کرده و طق زر سم ورواج مهو جو ث باعر وس در باث لستر جوا بد » ممکلصت ابسن 
لفت ازرخصت گرفتن ر شه داشته داشد .این مراسنم را «پای وازی » و «سلام‌دادن»هم 


: 





مس 


غ۶م در +۶ ز4 


حاأنه‌ی خر و سس در ای مسیما نا ۲ حراب» دست‌کش 


کی ک_ 


که دیگر ان هجو ! دئد ؛ ما بدا ز ند و تعداز آنکه همه راحو اب درد» غروس 


با یکه و دا یه ر هنم دی ما در حجه د به با لسن دامادهمسا ید وا گر غرو س دسر مد 


۳۹ 


‌‌ 


داماد دست اورا گ فته به‌داحل ستر مىکشا ند . این اولین فر صتی‌است 


که داماد و حرور سس 


داماد بر ای خر وس ریجهفو4ه ۳ سی متل : ا نگشتر ِ کو شوه ازه؛ طِ ی ِ 
دبگر ز و رات رده در سمتر او هبدهد. همحنان ۳ های حو رد نی 
متل : نفل ۱ مه ۰ وغس هرا که هی در د در لسمسر باعر وس هجو رد 

سبح که عر وس هس ورد و حشکه‌داماد در خاست _ رك‌مقدار بو ل (ده 
(حای) را انداخته وده مسگذارد 
خسبرش بگذار ند که بعداً هر وقت‌میخواست میتواند آزادانه به نا م 
«+حو ز کار بازی» ۳ ,دار ۳ با« با ی‌واری»رفت و امد کند ۰ 

در «ر حصتنه» نز در ای حر و س لباس نو هببر نك ر‌ حاأنه ی عرو س ۹ 


ب‌شاه چیز ی مثل: عرقجین» کلاه »حراب وغیره میدهد 





وقتیکه داماد میخو! هد تو ی کند», جند نفر مو ی سفید را برای جواب 
طلسدن ره حا زه ی عروس هبفر ستتد تا با دحتر دار ؛ در سن مورد کب دز نند 
ومذا کره کنند ودر صور تبکه او راراضی کردند » روز ی رابرای تو ی 
داماد پیشکشی راپوره کرده »,کشتنی»»»توبانه, و دیگر لوا ز م 


عر و سمی راتمار و آماده مبکند 





وی دد ؟ا ری 
دیمو ری ( و ) 





و ۱ او بقانه‌ی مب 4 هجو | هد 


‌ 8 ‌ ؟ تن 5 بل * ۱ ۱ ۱ . 
ِ# 4 ی 4 ۳۹ ار ت ره ۳ هملب :۷ ۱ ار 0 8 تیه 1 3 ۱ نس ۳ یک 


( حصل [ ۳3 وافعصی ۱ تا حا و و حاحات الدار ۳ ره + 4 ی د‌ 


اقا ِ و دعصا هر محتصی مهمخه دنله: 
ٍِ 1 ای ‌ِ 


"1 
ث_ 
ی 9 
1 7 


ِ ۱ ۱ ۲ ۰ ۱ ۳ , ۱ 
سل |[ حمر نبازه۱» و با ۳ هی سمو << َ ده اضمصیب ‌ و« فا ره ن 5 داماد ی 


‌ اس 1 اس 1 ى‌ ک‌ 


و تساه . ۷ 2 ی ما ی ۳ فمما 1 


۱ ۱ ۱.۵ 5 ۱ ۱ ۱ 0 ۲ ۰۱ 
ره ۳ جال اوار با سباه ره قرف رز نو ان ( لس‌تاه 4 ضیف ایا و ۵ 


د ۶ 

۰5 ۲ ۷ : 
7 عظا 4 1 ی ‌ تسصه 4 و ‌ ۳ ۷ ساب 
نت ی ۰ ین ک ۰ 


ومت‌تو ی 


۳ 


نی 


ت‌ و ‌ 


داماد به قدر توانا یی ۰ چندروزپیشنر از تو ی را پیشتو ی میگیرد: 


ی 
همسا به کان و نز دیکا ن را سر | ی‌حوشمی دعو ت مبکند 


ود دکت مب دعضبا تا كت هفته راو نمشسست ها که کل ‌ِ«۱ ریق مر ۱ سسوم 
مج یسور لب بر 399 . سم ك رن زد ۱ 


421 حو نی » و د بکا ‌ شاه سر شیپاخوشی مب سر دلب " 


‌ 


1 1 ۰ 
مب لس 


نب ین 


> 


6 1 ۱ نم #مخهر رف ۷ 3 ست دشممنی همتنند ۱ 


همجنان, خانه‌ی. داماد». درنن روزهایرای حوكد (۲) ودوخت کلای 
عز رز سن ز نان فر به‌ را به تام «حغل حو لك کنی » دحو > ممخند . 


(۱) شاه نیت فعد از توی درای آن اقسارب‌خه نش که براش لمموری (ب‌فتح میم داده) ند 


از «کاله»‌ی عروس میدهد دهم المتالل درای کسانیکه کدا وفت وی داشته لساشند ؛ 
لیموری میپردازد و الن متل مشمور است که:«فا»» فرضه یموری» فرضه» ۰ 


(۲) جول یاج به‌ضمع- رخت براني»رخت بریدن ‏ راگویند" 


0 





ادن در داب 











عم در رگا زه 


درین مراسم زناله. خانه ی دامادبرخلاف دیگر اوقا ت (فاته‌خو نی 
رخصتنه وعید ها) که بیشتر برا ی‌عروس چند گزرخت را به‌نام لباس 
میبرد » اینبار يك پا دو - سه‌جوره کالا (جغل )دوخته وتیار میبرد واین 
کالارا کالای شاه عرو سی (جغل‌شاه‌عروسی» میگوبند که غالبا ازار 
(جامن) دران سفید است ۰ (۱) 








( 4 شاء‌نیز کالای شاه عروسی‌جفل‌شاه عرو سی دازد. که از طسر ف 
خانه عروس بسرایش درتوی داده میشودو خاله‌ی عروس لیز به" عیی 
۱) مراسمی دا برای این کار میگیرند» البته جالبین برای شاه و 
عروس تنبا پرهن و ازاد دا به نام‌لباس نمیدهند» پلکه تمام «سروبر» هردو 
دا از لبتر ین چنس ممکن مپيامیکنند: ۱ ٩‏ 








اي 2 م 


خو اند نها 





زنپا فرق‌میکند » لذا هر بخشس راعلیحده مطالعه ميکنيم : 


رالف) دونفری : 





دومرد که‌هر کدام دف علیحده بی دارند » روبه رویا پپلو به‌پپلوی 
هم طوره‌دوزانو» مىنشینندودرحالیکه عردو به گونه‌ی مخه.وصی دف می 
زنند »یکی دوبیتی(چار بیتی) می خواند وسپس هردو باهم» » مصرا) 
اول «پایین گوی» يا «خانه بیت» راکه مجموعا يك بیت است مشتر کا 
تکرار میکنندو باز دو می»«چاربیتی»خوانده‌ودر اخیر همان‌مصراع (پایین 
گوی) راب همم مبخو آدند و به‌همس گو نا حو اندن ادامه مبباید (۱) 

ابنگونه خواندن » شکل مسابقه‌ی دو نفری را داشته وهر کدام میکوشد 
تابلند ترفریاد بزند» بخوا ند ومحکمتر دف رابکوبد تا حریف‌رازیر 
تاثیر بگیرد, درینجا غالب کسی‌است که جار بیشهای بیشتر باد دا شسته 
باشد وحار نیتی هارا تکرار نکند. . 


چ جت تحص وس تحت 
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